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سخن ناشر 


رویکرد جامعه اسلامی به رعایت اخلاق اسلامی و کسب مکارم اخلاق در 


ابعاد نظری و عملی در سال های اخیر به نحو چشمگیری رشد داشته به 
گونه ای که علمای اخلاق فلا و پناه انبوه جوانان و شیفتگان کمالات 
نفسانی و مدارج عرفانی و اخلاقی" گردیده اند. 

کناب تن رم شما تلقیضی کناب اخلاق عملی خصرت ابت الم مهوای 
کنی می باشد که توسط حجت الاسلام والمسلمین اقای سلمانی اماده 


گردیده است 


در این تلخیص سعی زد ان شده است که موارد مورد ابتلاء در صعود و 
سقوط, به صورت دسته بندی ارائه گردد. 


امید است مورد رضایت حضرت حة؟ جل جلاله قرار گیرد. 
مسقول انتشارات 

مسجد مقذس جمعران 

حسین احمدی قمی 


ص: 19 


ص:200 


کتابی را که در پیش روی دارید خلاصه ای است از کتاب «نقطه های آغاز 
در اخلاق عملی» که به همت و اشراف فاضل ارجمند جناب آقای سلمانی 


متن اصلی کتاب محتوی مباحث و منازل و مراحلی از سیر و سلوک اخلاقی 
بر مبنای کتاب و سنّت نبوی صلی الله علیه واله وسلم می باشد که به 
عنوان درس های عملی و اخلاقی برای دانشجویان و طلاب دانشگاه امام 
صادق علیه السلام ایراد شده است که بحمد الله والمنه مورد قبول فضلاء 
و دانشجویان و طلاب علوم دینی واقع شده است. اینک خلاصه ای از آن با 
ای ات ها ات رم مر ارات یازا سس 
کرد 

از زحمات و کوشش جناب اقای سلمانی در این مورد سپاس و تقدیر می 
شود. امید است که مقبول درگاه خداوند متعال و اولیاء کرامش واقع شود 
و بضاعت مزجاتی برای ایشان و این حقیر در یوم المعاد باشد ان شاء الله. 


مزید توفیقات ایشان را از درگاه پروردگار ضنان مسئلت دارم و السلام 
و لیس آخوای آلی مس مار ضوانا ان الکمه له ی اعالت 


دانشگاه امام صادق علیه السلام < 17 ربیع المولود 1424 
محمد رضا مهدوی کنی 
ص:21 


از آنجا که دانشمندان علم اخلاق. هدف نهایی این علم را تهذیب نفس و 
خوشبختی و سعادت انسان می دانند و رسیدن به این هدف امکان ندارد 
جز از راه خودشناسی, از این رو, توجه شما را به اهمیت این موضوع از 
دیدگاه اسلام جلب می کنیم. 


نفس انسان از بعد ملکوتی اش نفخه الهیه است که در سیر صعود, به 
مقام نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه می رسد و تا انجا بالا می رود که به 
مر تبه «قاب قوسین او ادنی » مشرزف می شود چنان که قران می 
فرماید: 


۶ 0 ‌ 90۳ بت ت ۹3 
«نَمٌ نی قتَدّلی قکان قاب قوسین اواذنی»(1) 


سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد تا [در مقام تمثیل] فاصله او به اندازه 
دو کمان پا کمتر بود.(2) 


وهای کالتعام بل هم ال ۱ 
آن ها همچون چارپایانند بلکه گمراه تر 0 
ص :22 


2- 2. این تعبیر از باب تشبیه معقول به محسوس به منظور مجسم کردن 
نهایت درجه نزدیکی است. و گرنه خداوند لامکان است و بعد مکانی برای 
او وجود ندارد. 

3- 3. اعراف /179. 


و آنقدر پست می گردد که می فرماید: 
«ْمّ رَدناة سل سافلین »(1) 
سپس او را به پایین ترین مرحله باز گرداندیم. 
خلاصه, این مجموعه به ظاهر کوچک بحدّی بزرگ و وسیع است که جمیع 
عوالم وجود را در خود جمع کرده است. 
نکته لازم 
را ای که ار ات ها اه مر اه 
از این معرفت (خودشناسی) کما و بیش بهره مندند که فرمود: 
رح اللّه ای قَطرّ الّاس لها »(2) 
ولی اکثریت مردم در وجدان خود آگاه از آن غافل اند که: 
«و لكش أَکر الّاس لایَعلَمون »(3) 


یعنی. بیشتر مردم آگاهی به وجدان و احساس فطری خویش ندارند, و به 
اصطلاح علم به علم ندارند. بدیهی است آنچه موضوع تکلیف و منشاً ثواب 
و عقاب است معرفت تفصیلی و آگاهانه است, و به عبارت دیگر, آنحه موم 
استت. آکاهاند. دز این راه: کام نهادن.و غهیشتن خویش را بازیافتن است جا 
از اين راه خدا را بشناسی و به مسوولیت های انسانی و الهی راه یابی. 
اری: این کوته معزفت. است که در آیات و زوایات در تحضیل آن تا کید اکید 
و غفلت از آن موجب خسران ابدی شمرده نا شده است و تنها عبادت مقبول 
هففیم عبات ات که توام‌با غرفان و آکاهی ایو و این کرادت تبرت 
کنه اسان وموجووات غامل اختصاض دارد. 


ص:3 2 
1 4 تین / ۵ . 


2- د. روم / 20. 
3- 0. اعراف / 187 و موارد ذیگر: 


همان گونه که یاد آورد شدیم برای اهمیت خودشناسی تعبیرات ت جالب و 
تکان دهنده ای از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است که برخی از 
آن.ها از نظرتان مت: کذرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«کسی که خود را شناخت. خدای خود را شناخته است».(1) 

و حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«برترین معرفت آن است که انسان نفس خود را بشناسد».(2) 

در انجیل آمده است که خدای متعال فرمود: 

«ای انسان! خود را بشناس تا خدای خویش را بشناسی»(3) 

تو که از نفس خود زبون باشی 

عارف کردگار چون باشی 

ای شده در نهاد خود عاجز 

کی شناسی خدای راء هرگز 

در مورد این شناخت, هر کس راهی را برگزیده است. فیلسوفان با عصای 
استدلال و برهان فلسفی و عقلی به میدان شناخت گام نهاده و به مراحلی 
از معرفت راه یافته اند. روان شناسان از طریق تجربه با ابعادی از آن 
اشنا شده اند, عارفان از طریق 

ص :24 

1- 7. من عرّف تَفسَة قَقَذٌ عرّف رَبْه». محجّه البیضاء: ج 1 / ص 68؛ 


الجواهر السنیه, چاپ هندوستان,؛ سال 302( ص‌‌ 4 این روایت به همین 
غبارته از خضرت علی. علیم الشلاق در قرع نیح البلاعه این انین. آلخدید 


اخاب مضه ع 20 0 292 و فی شت رن( 97 مارم 2940 )| 
اندک تفاوتی نقل شده اس بعضی در تفسیر این حدیث راه خطا پیموده و 
کف اند که کفار سول داضای الله عله له شام در ماهر فان 
خواان ات لین رمحا ان سوه ای ارم ای ناه اه 
وآله وسلم آن است: چنان که شناخت نفس ناممکن است عرفان خدا نیز 
امکان ندارد. اما با توجه به مضامینی که در این مورد مکرر نقل شده 
نادرستی این برداشتٍ, کاملاً و روشن می شود. مثلا جمله «اغرف تَفسک 
تغر۷«رَبَکَ» يا جمله «أَغرَقکم بتفسه أَغْرَفکم برَبو» بطلان این مفهوم را 
به خوبی نشان می دهد. 

2- 8. آَفصَل الْمَعَرقه معرفة الانسان تَفسَة». فهرست غرر: ص 387 
شماره 2935. 

3- 9. اغرف تفسک لیا الانسان تقرف رَبّکّ. الجواهر السنیه, چاپ 
فتدوستان: سا 102ص 98 


ریاضت و مکاشفه حقایقی را کشف نموده اند, زاهدان و عابدان از طریق 
زهد و عبادت مدارجی را طی کرده اند, مجاهدان و جانبازان از طریق جهاد 
و ایثار و فداکاری به مراتبی والا رسیده اند, نیکوکاران از طریق خدمت به 
بندگان خدا در وادی تقب و معرفت گام نهاده اند و خلاصه هر کس از هر 
راهی به دنبال گمشده اش می گردد که فرمود: 
«و من بوّت الْحِکْمَه ققذ آویت خیُرا کثیرا »(1) 


..به هر کس که حکمت و معرفت دادند از خیر فراوانی برخوردار شده 


است... 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«حکمت و معرفت گمشده مومن است».(2) 

از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: 

«داناترین شما نسبت به خدا کسی است که به نفس خود داناتر باشد».(3) 
در حدیث دیگری از آن بزرگوار می خوانیم: 


«آگاه ترین شما نسبت به خدا کسی است که به نفس خود آگاه تر باشد». 
4 


از اين رو, امیرالمومنین علیه السلام سرانجام کسانی را که در اين وادی 
گام ننهند و به خودشناسی نیردازند هلاکت قطعی دانسته و می فرماید: 


«آن کس که قدر خود را نشناخت هلاک خواهد شد».(5) 


ان نداشته باشد برای خویش ارزشی قائل نشده است. 


ص25 


10-1. بقره | 269. 
2- 11. الَجكَمَة ال الغومن. نوچ البلاشه فیض الاسلام. حکمت 77 


ِا 2 ص 94 

4- د13. الک یه اعلمکم یهت امالی سید مرتضی: ج 2 / ص 
9 

5 14. هلک امَروْلَمْ یعرف قَذرَةْ» نهح البلاغه صبحی صالح: حکمت 149. 


در جای دیگر امیرمومنان علی علیه السلام برترین شناخت ها را شناخت 
نفس می داند.(1) 


می دارد: 


ی شگفتم از کسی که ؟ گمشده اش را می جوید, در حالی که نفس خود را 
گم کرده و در جست و جوی ان نیست».(2) 


و نیز می فرماید: 


«« رش گفتا کنعت که خود را نمی شناسد, چگونه پروردگار خویش را هف 
شناسد!».(3) 


ص26۰ 


1- 15. فْصَلّ المَعَرقه مَعْرقة الانسان تَفْسَة». فهرست موضوعی غرر: ص 


37 ِ 
2 16. عَجبّث لمَن یُنشذ ضالتهة و قَد اصّل تَفْسَة قلا بَطلبها» همان: ص 
212 


3- 17. عَجبّث لِمَن بِجْهّل تَفْسَة, کیف یعرف رَبَهْ» همان: ص 387. 


خدا آگاهی 

اشاره 

کر یعنی انسان باید هميیشه متذکر ال و به یاد خدا باشد و هیچ گاه 
مسقولیت و بندگی خویش را در برابر پروردگار متعال فراموش نکند, زیرا| 


هر کس خدا| را فراموش کند در نتیجه خود را فراموش کرده و از خود 
ی ات قران. کزیم هی فرماید: 


2 لا تکون| گالّذین تسوا ال قأَساهَم نفقسَهَم»(1) 


همانند کسانی که خدا را فراموش کرده اند مباشید که در نتیجه خدا شما 
رز به خود فراموشی گرفتار خواهد کرد (یعنی گرفتار بیماری از خود 
بیگانگی می شوید). 


و در جای دیگر می فرماید: 
۳ و۶ ن‌ ۳ ۳ 
«الذین یَذْکرون الله قیاما و فعودا و علی جُنُوبهِم»(2) 


آن ها که ها راون قعه حال باه می کته دز حال یام هه ور ال 
نشستن و چه در حال خوابیدن و استراحت... 


در روایات نیز نز شتسه ذکر بسیار تأکید شده است که در این مورد به 
فا ات ار مس ار سا ات ای 


ص27۰ 


1- 18. حشر / 19. 
2 19. ال عمران /191. 


«دائماً به یاد خدا باشید که بهترین ذکرها است».(1) 
و در جای دیگر می فرماید: 
«خداوند یاد خویش را وسیله پاکی و صفای دل ها قرار داده است».(2) 


سپس می فرماید: 


«به درستی که یاد خدا اهلی دارد که آن را به جای زرق و برق دنیا برگزیده 
اند و هیچ تجارت و داد و ستدی آن ها را از یاد او باز نمی دارد».(3) 


و درباره یاران و خاندان رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


« ار هنگامی که نام خدا| تزدم: ضی قید حنان شنم آن. ها اشکبار می شد که 
لرزیدند. تمام این ها به خاطر ترس از کیفر و امید به پاداش الهی بود».(2) 


و نیز می فرماید: 
«ذکر خدا| ستون ایمان و نگاهدارنده از وسوسه شیطان است».(5) 


ص :286 


له 20 آفتضها فی دکر الله فان آخشن الذیر4. مه البلاقه ضحی ضالح: 
خطبه 110. , 99 

2 21. ان ال سُبْحاتة و تعالی جعَلّ الْذِکْرَ جلاءً لْفْلُوبٍ». همان: خطبه 
222 

3- 22. و اِنْ للذکر لاملاً أَحَذْوْة من الدُنیا بدلاً قلَم تسْعَلَهْم تجارة و لاببَع 
عْنْهْ...». همان: خطبه 222, ۱ 
4- ِ ادا در ال هملت هم ح حتّی تبِل خَیُويهُمْ و مَاژوا کقا بَمیذٌ السُجَرٌ 
یوم ایح العاصف حَوفاً من العقاب و رجاء لِلنوّاب». 

5 4 کر الله دعامة الأیمان و عصْتَة من السّیطان». غرر الحکم: ج 4 / 
ص 30. 


سیر در آفاق و انفس 


تذکر و تفکر در مراحل مختلف پا به پای یکدیگر پیش می روند. گاهی تذکر 
مقذمه تفکر است و گاه تفکر زمینه ساز تذکر. باید از جریاناتی که در 
اطراف انسان می گذرد برای کسب معلومات جدید و شناخت بیشتر 
استفاده کزد؛ باید فکز رابه کار انداخت و از جمود و رکود بیرون آهد و از 
حالت ایستایی به پویایی رسید. تفکر اساس تعالی و تکامل ماژی و معنوی 
انسان است و او را از بسیاری موجودات متمایز می سازد. تفکر اجان ۱ 
از مرحله احساس به مرحله تعقل می رساند و از مرتبه حیوانی به مقام 
انسانی سوق می دهد. فک زو عامر این انشان زا داز عبت ساره ان 
را به پرواز وا می دارد. خداوند متعال در وصف مومنان می فرماید: 


«الذین یذکَرُونِ ال قیاماً و فْعَودا علی جَتْويهم و بتمَکرون فی حلق 
الا الرّض را ما خلت هدا باطلاً....»(1) 


آنان که در همه حال خدای را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین 
فی. آنذشند و فی: جوبقد خدایا ۶ این الم آبا انم مت را ]-جموده 
نيافریده ای... 


از این آیه برداشت می شود که ذکر بدون فکر و فکر بدون ذکر کار ساز 


بیست و در 


ص :29 


1- 25. آل عمران / 191. 


صورتی که هر دو با هم همراه شوند انسان را از حضیض حیوانی و درنده 


پس - ای برادر! - بکوش تا هميشه به یاد خدا باشی و در عین حال فکرت 
زا به کار بینداز و زحمت را برای برواز و تغالی آماده ساز. 


امیرالمق‌منین علیه السلام می فرماید: 
«به وسیله تک دل خود را بیدار کن»(1) 
و نیز فرمود: 


تایه حال کی که دل رانا فکر اش با با گر مشفدل کرد 
(2) 


همچنین فرمود: 


«هر کس در آنچه آموخته بیندیشد علمش را متقن کرده و می فهمد آنچه 
را که قبلاً نمی فهمیده است » 3 


و نیز فرمود: 
«بیشترین عبادت ابوذر تفکر و پند گرفتن از حوادث بود».(4) 
امام هشتم علیه السلام فرمود: 


«عبادت آن نیست که انسان فراوان تماز کز اد و فراوان روزه بدارد بلکه 
عبادت ۳ امر خداوند عژوجل است» 5(۰) 


ظاهراً مقصود آن است که حقیقت عبادت تنها تفکُر در آن جهتی است که 
بر خدا و امر و اراده او تعلق داشته باشد. به عبارت دیگر, عبادت آن است 


که هر چیز از آن 
ص :30 


1- 26. تبّه بالّفکر قلبِکٌ». بحار الانوار: ج 68 / ص 318, چاپ بیروت. 


۳ 11 ۳ ‌ ‌ 


2- 27. طوبی لِمَنْ سَعَل قَلبَة باْفکرٍ و لساتة باَذکر». غرر الحکم: ج 4 / 
ص 239. 

3- 28. مق آحت الفکر علم آفن علعفه فیم مالر چکن بید همان: ج 5 
رص 379 

4 29. کان کت عباده ۱۳ دز رَحمه اللّه علیه فک و الاغتبای». بحار 
الانوار, ۹ 609 / پٍص 323 چاپ بیروت. 

5- ماد لینین العبادخ کر الصّلوه و الصَوّم, تما العبادخ الک فی اش ار 
عژوجل». همان: ص 322. 


لحاظ که صنع الهی و مظهر اراده او و تجلی اسماء و صفات اوست مورد 
توجه قرار گیرد و به قول عرفا جنبه «یلی الژبی اشیاء» باید منظور نظر 
سالک باشد نه جنبه «یلی الخلقی», و این گونه کر مرت واقعی است 
و به پیکره عبادت روح و جان می بخشد. 


ص:31 


ترک محژّمات یعنی همان گونه که در تربیت و سالم سازی بدن از انجام 
بعضی امور و خوردن پاره ای از خوردنی ها باید پرهیز کرد, در تربیت و 
تهذیب نفس نیز از انجام برخی کارها و استفاده از بعضی غذاها باید 
فرمود. 


«شگفتا که مردم از ترس بیماری در خوردن غذا احتیاط و امساک می کنند 
ولی از بیم آتش دوزخ از گناه خود داری نمی کنند.»(1) 


اغاز قدری دشوار به نظر می رسد لکن با ریاضت و مجاهدت, سرانجام, 
ای ی اه 
فرمود: 


«در ترک گناه با نفس خویش دست و پنجه نرم کنید تا کشاندن آن به سوی 
طاعات و عبادات بر شما آسان شود».(2) 


این جنگ و گریز در خودسازی و تهذیب نفس نقش اساسی را ایفا می کند 
۰ اسلامی از آن به «تقوا» تعبیر می شود و اساس تمام ارزش 
های اسلامی و 


ص :32 


1- 31. عَجباً یمن یخْتمی عن الطعام مخاقة الداء کیْف لایِختمی عن 
المعاصی خشبه الثا», ِِ اج الشیعه, ۳ 3 / ص‌ 27 

2 32. غالوا أََمُسَکُة علی توي القعاصی بسهّل عَلَیکُمَ مقاتئها ای 
الطاعات». همان: ص 326؛ 0 موضوعی غرر: ص 129, حدیث 
010 


انسانی است و هیچ عمل و کون ششی بدون آن ارزش ندارد و در پینز پیشگاه 


» ٍِِ نما نت للم ی من الْمتَفِین »(1) 
.. خداوند تنها از کسانی که دارای تقوا باشند می پذیرد. 


بی تردید. هر عملی که نزد خدا مقبول نشود در اعتلای روح و صلاح و 
ضفای ان هه کونه ابر نظواهد داشت, ویر ا ها کلام.طبم عم ضالح 
به سوی او بالا می رود و تنها انسان های پاک و صالح به خدا نزدیک می 
شوند, که فرمود: 


«الَّه یَسْعذ الْکلمْ الطَیّب و العَمَلْ السَالخ یَرقَفة »(2) 


۰ به سوی او : خداوند تعالی سخنان پاکیزه صعود می کند و او عمل 


اسام ضادق یه الشلام عیفر نا ید: 
«هیچ کوششی بدون ورع و پرهیزکاری سودمند نیست».(3) 
افام باکرتانه شام چی دراه 

«سخت ترین عبادت ها پرهی زکاری است».(4) 


مفصل بن عمر می گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام سخن از 
اعمال به میان امد, عرض کردم من در مقام عمل بسیار ضعیف و سستم. 
حضرت فرمود: 

«آرام باش و از خدا آمرزش بخواه». 

بعنی این اندازه ناامید مباش. سپس فرمود: 


ت ی ان عصا اد کی ها اشوس اشت ال 


ص:33 


1- 33. مائده / 27. 

2 34. فاطر | 10. 

3- 35. لاببْهِع اجتهادٌ لاوَزغ فیو». اصول کافی: ج 2 / ص 77 باب الورع. 
4 36. ان آأشّذ العباده الوَرغ». همان. 


خالی از تقوا باشد...».(1) 


مفصّل می گوید عرض کردم: چگونه ممکن است کسی دارای این همه 
عمل خوب باشد ولی تقوا نداشته باشد؟ فرمود: اری می شود همانند 
افرادی که اطعام می کنند و با همسایگان مهربانند و در خانه آن ها به روی 
مردم باز است. اما در اولین برخورد با گناه عنان از دست می دهند و به 
نافرمانی و عصیان می پردازند. ولی کسانی هم هستند که توفیق انجام این 
گونه خدمات و نیکوکاری را ندارند, اما در برخورد با گناه خویشتن دارند و 
خود را از آلودگی حفظ می کنند.(2) 


نگه داشتن شکم و دامن از حرام 

خداوند متعال می فرماید: 

«قلینْظرِ الائسان اٍلی طعامه »(3) 

آدمی باید به قوت و غذای خود [به چشم خرد و احتیاط] بنگرد. 
امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشت: 


«.. انچه را که حلال بودنش برای تو روشن نبود از دهان بیرون 
بینداز...»(4) 


بنابراین, مهعر ترین چیزی که مومن سالک باید از آغاز راه به آن توجه 
داشته باشد نگه داشتن شکم و حفظ دامن از آلودگی به حرام (از قبیل زنا 
9 و...) است, به ویژه در عنفوان جوانی که در اثر طغیان غریزه شهوت ز مینه 
الودگی فراهم تر است. پس باید مراقبت کرد تا چشم و دل هر دو پاک 
باقی بماند تا انسان با روحی سبک بال به آسمان ها پرواز کند و سرانجام 
در خلوتگه راز با پیامبران و صدیقان و شهیدان و 


ص :34 


1- 37. ان قلیل الْعمَل مع الفوی حَیْرُ من کثیر الْعَمَلِ بلا تفُوی...». اصول 
ای رصن اه ی 

2 38. همان. 

3- 39. عبس / 24. 


4 40. قما اشتبه عَلَیّک علمَهة قالفظَة...». نهج البلاغه صبحی صالح: نامه 
45 


صالحان همنشین گردد.(1) 


اهل تقوا علاوه بر آن که از حرام های بیّن پرهیز دارند از خوردن غذاهای 
شبهه ناک و نظرهای فتنه انگیز خودداری می کنند که به قول شاعر: «هر 


انچه دیده بیند دل کند یاد». 


کسانی که می خواهند در اين وادی توفیق داشته باشند بایستی از مشاغل 
نامشروع و معاشرت با اشخاص ناباب و نادرست خودداری ورزند و در 
مشاغل مشروع نیز تمام حدود و دستورهای لازم الاجراء را رعایت کنند و 
فر وال عسنی ست اسال سدات اتفاط دا عاعط اند چ ار 
کارهته تخس ار شلت ایمر ور ا همطاف ملد گام تشد 
حداکثر توان خود را در خدمت به مردم - به خصوص محرومان و 

تضعفان - به کار گیرند و برای احتیاط قدری بیشتر از ساعات مقرر کار 
کنند که جبران مافات شود و به ویژه صاحب منصبان و (انان که در پست 
های کلیدی به کار اشتغال دارند) به تناسب مسوولیت باید بیشتر احتیاط 
کنند.(2) ولی جای بسی 


ص:35 


- 41 اشاره است به آیه «و من من بطع ال َالرَسول وک مع 
آلعم ال له من این و الصذیقین و السُهداء و الظالچین... » و کسی 
که خدا و پیامبر رااطاعت کند [در روز رستاخیز] همنشین کسانی خواهد 
من که دا مره از ها انعای کر ار سامتران ه نان ور شمیدان رد 
صالحان...» (نساء / 69). 
2- 42. و نامه حضرت امیر به عثمان بن حنیف فرماندار بصره 
خالت فوخه است: انا هی راید اعد با این کت قی تافی ان 
رخلاً ین فلیه هل البَْرَو دعاک الی مدب قأسَرغت النها تستطات لک 

خ و ثثْقل الیک الجفانْ و ما ظَتنْتْ تک تجیبٍ الی طعام قوم عایلهْم 
مَجْفْوّ و عَنيهم مَدعو, قاثّظر الی ما تَفْضَمَة من هدذا العفضم. قما اشتبه 
لک علمة قالفظة و ما أ یقلت بطیب وهه قَتل مِنة, آلا و نَّ لک مَأَمُوم 
اماماً یِفَتّدی به و بَشتفی ۶ پئور علمه, آلا و ان امامکُمْ قدٍ اکتفی قر دام 
بطفرنه و من طفْمه یره آا و کم لاتٌدژون عَلی ذلک ولکن أعیئونی 
بوتع واجتهاد و عفه و سداد». (نامه 5 ما بعد ای پسر حنیف! به من 
ی را اد مرا سای 
د وت کف هه مت سرت که همق ار اف آعر.و عالی که حاعام 


01 


۳ ۳ 
تِ 
ك 
کِِ 


م‌ 


۱ 


های رنگارنگ و ظرف های بزرگ غذا یکی پس از دیگری پیش تو نهاده می 
شد. من گمان نمی کردم تو دعوت گروهی را بیذیری که نیازمندانشان 
مورد بی مهری قرار می گیرند و ثروتمندانشان دعوت می شوند. پس به 
آنچه: می خوری بنگر [آبا حلال است يا حرام؟] , آنگاه آنچه حلال بودنش 
برای تو مشتبه باشد از دهان بینداز و آنچه را که به پاکیزگی و حلیتش یقین 
داری تناول کن. آگاه باش که هر مأمومی امام و پیشوایی دارد که باید به 
او اقتدا کند و از نور دانشش بهره گیرد. بدان که امام شما از دنیایش به 
همین دو جامه کهنه و از غذاها به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما 
توانایی. ان را ندارند, کم .چتین باشین آما مرا با مزهیز کازی ولا و ففته و 
پاکدامنی و پیمودن راه صحیح یاری دهید. 


خاشتف. است. که مه این فظلت: بهای. لایس دادن تفی: شون وعه. سیارنخ 
کسانی که در شعار داغ و پرخروشند. ولی در عمل بی تعهّد و خاموشند و 
حریم تقوا را رعایت نمی کنند و مخصوصا در مورد شکم و دامن خود 
کنترلی ندارند. و همین ها هستند که بیشتر از دیگران در معرض خطر و 
سقوط اند و به ارمان های اسلام و انقلاب بیشتر ضربه می زنند. الوده 
شدن شکم و دامن مقدمه آلودگی به گناهان دیگر است و بدین جهت در 
احادیث معصومان علیهما السلام سبت به کنترل آن دوء تأکید فراوان وارد 
شندم و ار بزترین عبادته بالاترین رياضت به شمار آمردم آند. 


آتوتهیز عی وید شخصی حضور امام باقرعلیه السلام عرض کرد: من در 
مقام عمل ضعیف و ناتوانم و کمتر توفیق دارم که روزه [مستحبی بگیرم 
لکن امیدوارم که به جز حلال چیزی نخورم. امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«کدام کوشش و ریاضت بالاتر از حفظ شکم و دامن از حرام است ؟»(1) 
و در حدیت دیگر نیز از آن حضرت آمده است: 


«هیچ عبادتی نزد خدا به اندازه نگهداری شکم و دامن از حرام ارزش 
ندارد»,(2) 


گناهان صغیره و گناهان کبیره 


ص :36 


1- 43. أقْ الاجتهاد أفْسَلٌ من علّه بطنِ و قَرج؟». مرحوم طبرسی می 
گوید: تمام گناهان از آن جهت که مشتمل بر تمد از دستورهای الهی 
هستند کبیره اند و کبیره و صغیره بودن گناه امری نسبی است. سپس می 
کفیود این از اعتعادات اضحات: ها اماهية انست. (مخنه البنان. ۶ 3 ررض 
38). 

2- 44. ما ال یقی ء أفََ من عّه بط و قزچ» اصول کافی: ج 2 


گرچه تمام گناهان از آن جهت که تمد از دستور خداوند تعالی است بزرگ 
که در آن ها شوه دارد می توان حدس زد که‌عمام کاهان با هم عرایو. 
نیستند: بعضی بسیار بزرگ, پاره ای بسیار کوچک و برخی متوسط است. 
بدیهی است گناه قتل نفس به مراتب بزرگ تر از گناه ضرب و شتم یک 
را اي را 
اه 


دارند, ابا تقسیم گناه به کبیره و صغیره. مطلق است با نسبی؟ 


ب) بر فرض که این تقسیم بندی (تقسیم مطلق) درست باشد, معیار کبیره 
و صغیره چیست و با چه ملاکی می توان گناهان بزرگ را از ز گناهان کوچک 


تشخیص داد؟ 


در پاسخ سوّال نخست باید گفت هر چند گناهان در مقام مقایسه با یکدیگر 
شدت و ضعف دارند و تقسیم به کبیره و صغیره از این لحاظ نسبی است - 
یعنی ممکن است گناهی نسبت به گناه بالاتر صغیره و نسبت به گناه 
کوخی بر کشق مصفیوت شود آ تا همان حوتد. که قبلا شیم انات. قر ان 
روایات معصومین علیهم السلام, در یک جمع بندی کلی,گناهان را به دو 
دسته تقسیم نموده و برای تقسیم بندی معیار کلی ذکر کرده اند؛ یعنی در 
یک تقسیم بندی کلی گناهان به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده و هر 
گروه در جایگاه خاصی قرار گرفته است و از اين نظر هیچ یک از گناهان 
کوچک در ردیف گناهان بزرگ و هیچ یک از گناهان بزرگ در ردیف گناهان 
کوچک قرار نمی گیرد. ولی باید دانست که گناهان از دو دیدگاه دیگر نیز 
قابل توصیف اند: 


نخست آن که گناهان از آن جهت که مخالفت و تمزد از دستورهای 
پروردگار 
ص: 37 


1- 45. همان: حدیث 1. در این باره احادیث متعددی در کتاب کافی آمده 


است. 


کوچک نیست و چنان چه کسی نافرمانی خدا را کوچک بشمارد مرتکب 
گناهی بس عظیم شده است., که فرمود: 


«شدیدترین گناه آن است که صاحبش آن را کوچک بشمارد».(1) 

و نیز فرمود: 

«همه گناهان شدید و سخت است و سخت تر از همه آن گناهی است که 
بر آن گوشت و خون روییده شود, زیرا گناه کار یا عذاب می شور پا مورد 


رحمت واقع می شود و تنها پاکان وارد بهشت می شوند (یعنی با گوشت و 
خون روییده شده از گناه نمی توان وارد بهشت شد)».(2) 


دوم ان که..هر ختند در یی خمع بندی کلی. کاهان. به دو ذسته کبیرم. و 
ی تا ات ک ا ‏ ی 
درجه نیستند چنان که گناهان صغیره نیز با هم برابر نيستند. 


ممکن است یک گناه صغیره نسبت به صغیره دیگر, کبیره و یک گناه کبیره 
نسبت به کبیره دیگر صغیره باشد و بر عکس؛ یز ] علاوم بر ان-قفیار کلن 
و مشترک؛ که گناهان را به دو دسته کبیره و صغیره تقسیم می کند, جهات 
دیگری نیز وجود دارد که در بزرگی و کوچکی گناه موّثر است. 

تذکر 

بهترین راه برای کسب فضایل اخلاقی, مخالفت با هوای نفس و ترک گناه 
است و اسلام علاوه بر اين که از ارتکاب گناه و معصیت جلوگیری کرده 
حتی از فکر و انديشه 


ص :38 
1 46 ی شَدٌ الائوب جَ اوه ع جک دق به حبة». نهج البلاغه صبحی صالح: 


حکمت  .447‏ ,, 
هد 7 توت اما شید 


گناه نیز مردم را بر حذر داشته است؛ چرا که اندیشه گناه, پاکی و صفای 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 
«مّن تک وکرخ فی المعاصی دعَنَةٌ الیها»(1) 


«کسی که در مورد گناهان زیاد فکر کند. گناهان او را به سوی خود می 
کشند». 


و نیز فرمود: 

«حَوّض الناس فی شی ء مَقدمَة الکانن»(2) 

«فرو رفتن و تفگر در مورد چیزی. سرآغاز وجود و پیدایش آن چیز است». 
ص: 39 


2 49. همان: ص 314 


جرائم و آفات زبان 
توضیح 


ارتاه اخت مه قایل تاج بت راک ه آفاکه فان است. دیا 
بش از آرن-اندازه که تجصت بان و زیان عفید. و آزرشهند امس خرانم و 
آفات آن زیان بار و نایسند است و همان گونه که هیچ عبادتی نزد خداوند 
برتر از سخن حق نیست هیچ گناهی نیز بالاتر از سخن باطل نمی باشد. در 
تعاليم انتعانی و کلمات عکیمان عرناره افات‌ ربان مطالب تسار ارزتدودو 
جالبی دیده می شود که بررسی تمام ان ها از حوصله بحت ما خارج است 
ولی در حد توان به قسمتی از ان ها اشاره خواهیم کرد. 


گرچه فلاسفه نطق را در انسان مظهر تعقل و تفگر می دانند و به اين 
لحاظ ان را فصل ممیز انسان می شمارند اما بهتر است ما از مکتب وحی 
بياموزيم و بیان را به جای نطق انتخاب کنیم زیرا در واژه بیان نکته ای 
وجود دارد که در نطق نیست. بیان یعنی اشکار کردن, و به سخن 

انسان از آن جهت بیان گفته می شود که آنچه در ضمیر ای 
اسشت بة وسیله سخن اشکار مین .شود. ۹ ۱5۱۷ 
نمی توانست تمام خواست ها و نیازهای خود را ابراز دارد و قادر نبود 
احساسات و تجریات خود را جمع بندی کند و به صورت مطالب منظلم و 
قابل درک برای دیگران اظهار نماید. پس: ما 
انسان قوه عاقله اوست و این ارتباط و وابستگی بقدری شدید است که 
اندک اختلال در دستگاه قوه عاقله, یعنی مغز انسان, در قوه نطق و بیان 
اف ارف بدارد. هر که 3۵ تفکر .عنسخم کر باشه قذرت بان بیشتر 


ص :40 


و کیفیت آن منظم تر خواهد بود. پس بیان از دو جهت اهمیت دارد: 


1. آن که مظهر ما فی الضمیر است و انسان آن چه در درون دارد به 
فسله‌سان مان انار سشن کد مسانات قفا تاو چنن فدر ی سید 


2 آن که قوّه بیان مبیّن قوّه تفر و تعقل در انسان است. و بی جهت 
نیست که خدآوند متعال پس از تعلیم قرآن و آفرینش انسان, تعلیم بیان را 
کوتیزد عفن کند و.فی, قر‌فاید: 


«الرَحْمنْ عَلم الفْرَآنَ حَلق الائسان عَلْمَةّ البَیان»(1) 
و از امیرالمقمنین علیه السلام آمام است: 


«بدانید زبان پاره ای ات اف است. هرگاه آدمی از گفتار سرباز زند زبان 
پارای سخن گفتن ندارد. و هر گاه انسان مایه گفتار داشته باشد زبان او را 
فقلت. نوفده یه راستی ما ااهل بعت سامیرفلی اللم. غلیه جالها افیران 
سخنیم؛ عنان سخن در دست ما است., درخت کلام در ما ريشه دوانیده و 
شاخه های آن بر ما آويخته است. بدانید - خدا رحمتتان کند - شما در 
زمانی بسر می برید که گوینده حق کمیاب. و زبان از راست گفتن کند. و 
انسان حق جو و حق طلب خوار و ذلیل است. ۰( 


پس معلوم. می شود که تعمت بیان ینس از تعلیم قران و آفریتش انسان 
بالاترین نعمت ها است. از این روه انسان باید قدر این نعمت را بداند و 
خدا را بر آن سپاس گوید هر چند که نمی توان نعمت های خدا را شکر 
گذاری کرد. زیرا خداوند متعال نعمت های زیادی به بندگان خود عطا 
فزخوده که اتسان از پر شفردن ان عاخز است:جان. که فرآن می. فرما ند 
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1- 50. رحمن / ِ- 4. 

2 51. آلا ,ان اللسان _ بَصْعَةٌ من الاْسان, قلا بُسْعد القَوّل دا امْتتع و 

ِ الَطق اذا انسع و لا لامراه الکلام و نا تتَشبث غَروفة تذل 
ثهْ وَاعلَمُوا - رح ۹ 11 - آتَکمْ فی مان الْقایل فیه با حق قلیل, و 


س‌ 1 7 


اللسان غن الصدّق کلیل و اللازمْ لِلحق دَلیلّْ...». نهج البلاغه فیض الاسلام: 


«... و ان تع توا نز عمت اللّه لا تحخضوها...»(1) 
اگر تعمت ها خدا را بشمارید هر کز خشاب آن تتوانید کرد..: 
بعد مثبت و منفی زبان 


نعمت زبان و بیان از یز کف خاصی تور ورداو ات اج از انن بجنه نیز 
نباید غفلت کرد که زبان داری دو بُعد مثبت و منفی است و نمی توان ؟ 
چون زبان نعمت عظمای الهی است پس باید هر چه بیشتر آن را به کار 
انداخت و بدون حساب هر سخنی را بر زبان آورد بلکه باید در سو از 
ضروری و مفید از ان بهره برداری کرد. 


سخن, بهترین عبادت و زشت ترین معصیت 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


مس هر ات غاوات و طاغانی که ار اعضا و ازع انسات قتر ی تفه 
عبادتی کم زحمت تر و کم موّنه تر و در عین حال کرانبهاتر نزد خدا از 
سخن وجور ندارد البته در صورتی که کلام برای رضای خدا و به قصد بیان 
رحمت و گسترش نعمت های او باشد. زیرا بر همه مشهود است که 
خداوند میان خود و پیامبرانش جهت کشف اسرار و بیان حقایق و اظهار 
علوم پنهانی خود چیزی را جز کلام واسطه قرار نداده و وحی و تفهیم 
مطالب به وسیله کلام صورت گرفته است. چنان که میان پیامبران و مردم 
نیز وسیله ای جز سخن برای ابلاغ رسالت وجود ندارد. از اینجا روشن می 
شود که سخن بهترین وسیله و ظریف ترین عبادت است و همچنین هیچ 
گناهی نزد خداوند سنگین تر و به کیفر نزدیک تر و پیش مردم نکوهیده تر و 
ناراحت کننده تر از سخن نیست».(2) 


ص :42 


علي العَبّد و آسرع عُفَوبةٌ ند الله و آشَذها مَلامَهٌ و آغجلها سا 


الحلق مِنْهٌ». مصباح الشریعه: باب چهل و ششم. 


اضولا یکی از تشانه های آتشان عاقل آن است که بی جا سخن نمی گوید, 
زیرا زبان نشان دهنده میزان عقل ادمی است., چنان که امیرمومنان علیه 
السلام فرمود: 


«سخن بگویید تا شناخته شوید چرا که انسان در زیر زبان خود پنهان 
است».(1) 


آدمی مخفی است در زير زبان 
این زبان پرده است بر درگاه جان 
چونک بادی پرده را در هم کشید 
سر صحن خانه شد بر ما پدید 
کر ان اه ییا سد ات 
گنج زر یا جمله مار و کژدم است 
یا در او گنج است و ماری برکران 
زانک نبود گنج زر بی پاسبان 

بی تأْمّل او سخن گفتی چنان 

کز پس پانصد تأْمل دیگران(2) 

و در جای دیگر فرمود: 

آدمی در زير زبان خود پنهان است.(3) 
و به قول شاعر: 

تا مرد سخن نگفته باشد 

عیب و هنرش نهفته باشد 
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1 4 ههار تعیفها فان القعع ی ۶ بعت لشانه یه البلاغه-ضیحن 
صالح: حکمت 392؛ فیض الاسلام, حکمت 384. 

2- 535. مثنوی معنوی: دفتر دوم. ص 241. 

3- 56. آلمرء مَحْبوءٌ تخت لسانه». نهج البلاغه فیض الاسلام, حکمت 140. 


به هر حال, انسان عاقل و دوراندیش اول قکر اضف ند آن: ام سگم مه 
وود 


اسس تا تایه سای تسوت 


«زبان عاقل در پشت قلب او جای دارد و قلب احمق پشت زبان اوست». 
(1) 


اس ای ار ایا سا سر ارس صرا ی اد 
السلام است و مقصود این است که انسان عاقل زبان خود را پیش از 
مشورت کردن و اندیشیدن به سخن نمی گشاید, ولی احمق قبل از اين که 
فکر و انديشه کند سخن می گوید. 


بنابراین. گویی زبان عاقل دتباله رو قلب اوست ولی قلب احمق از زبانش 
پیروی می کند. همین مضمون در عبارت دیگری از آن حضرت نقل شده 
است که فرمود: 


«قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب اوست».(2) 
و در جای دیگر آمده است : 
«... زبان مومن در پس قلب او و قلب و عقل منافق پشت زبان اوست». 


یعنی مومن هر گاه بخواهد سخنی پگوید نخست می انديشد, اگر نیک بود 
می گوید و اگر ناپسند بود از گفتن آن خودداری می کند اما شخص دو رو و 
فافق. ان خه جر ربانشن خاری هی: شنود می حوید: و تقی:ذاند کناآم خن به 
سود او و کدام سخن به زیانش تمام می شود. [سپس فرمود:] رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم فرموده است: 


«ایمان هیچ بنده ای درست نمی شود مگر این که قلبش درست شود و 
فلینن در سنت تم شود تا ان که زبان او زاست و مشختقيم شود >( 


ص :44 


1- 57. لسان العاقل وراء قلبه و قَلنْ الأْمْمَق وراء لسانه». نهج البلاغه 
59 قلت مق فی فیه و سا العاقل فی قَلیٍ». همان: ص 476, 


[ 1 3 قلتبت المنافق من وراء 

لسانه لا المَوّمن اذا آراة آن بتکلم بکلام توت 6 فی تلسه قانْ کاق ترا 

جداخ و ان کان شزا وراخ و ان الَمْنافه 7 تی عَلی لسانه لادری 
أ 
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۱ 
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ماذا لة و ماذا علیه و لَقَذ قال سول 1 لابستقيم 
ایمان عبد حثی يِسْتَقيم قلبة حتی بستقیم لسائة. 4 7 


بسیارند کسانی که از سخن گفتن نادم و پشیمان اند اما به خاطر سکوت 
هیچ گاه اظهار ندامت نمی کنند. لقمان به فرزندش فرمود: «فرزند 
عزیزم! چه بسا که من در اثر گفتار پشیمان شده ام اما به خاطر سکوت 
افسوس نخورده ام».(1) 

و شاعر عرب می گوید: 

ما ان ندمت علی السکوت مره 

و لقد ندمت علی الکلام مرارا 


به خاطر سکوت یک بار هم دریغ نخوردم. اما به خاطر گفته ام بارها 
پشیمان شده ام . 


چند نکته درباره سکوت 

در برخی از روایات آمده که سکوت و خاموشی از سخن گفتن بهتر است: 
تسس ای یعاس مه ما رس 

تتحای موم ترحفظ زبان ات۱8۳ 

2 و در جای دیگر فرمود: 

«آن کس که سکوت کند نجات می یابد».(3) 

ام او یمالسا مت 


«لقمان به فرزندش گفت: فرزند عزیزم! اگر گمان می کنی سخن گفتن از 
نقره است به درستی که سکوت از طلا است».(4) 


ص45۰ 


1- 60. يا بت قَد تدث علّی الکلام و لَمْ ثم عَلّی السْکوتٍ». المحاسن و 
المساوی بيهقي: 1ص 166. . 

2 01. تجاه المَوُمن فی حفظ لسانه». اصول کافی: ۳ ۱/2 ص‌‌ 114 باب 
الصمت و حفظ اللسان, حدیث 9. 


3- 62. من ضَمّت تجی». الحقائق فی محاسن الاخلاق: چاپ اسلامیه, سال 
98 وق ص 65 

4 63. فال لَفْمان لایه و يا بلی! ان کنت زعشت ألّ الکلام من فِصّه قا 
السٌکوت من دَهب». ان کافی: ج 2 / ص 1114 الحقائق فی محاسن 
الاخلاق: ص 66. 


4 رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
«کسی که می خواهد سالم بماند باید سکوت کند».(1) 


5 ی سول ای الله عت راد سم سیر کت 
ی ای ای اه 
وسلم فرمود: 


«بگو به خدا ایمان آوردم و در اين راه استوار باش». 


دیگر بار پرسید از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم به زبان خود اشاره کرد. یعنی از زبانت بترس و ان را کنترل کن.(2) 


توضیح لازم و نکته قابل توجه 


النته اجه خ کر واه که طذف اضی از ات سکفت اس نست که اسان 
باید هميشه و در همه حال لب فرو بسته و زبان به سخن نگشاید و حتی در 
مقام احقاق حق خود و دیگران سکوت اختیار کند و به دفاع از خود بر 
نخیزد. بلکه مقصود جلوگیری از هرزه گویی و فضول کلام است. زیرا اگر 
روایات سکوت را این گونه تفسیر کنیم که انسان باید در هر حال حتی در 
برابر ستم ستمکاران و افساد مفسدان مهر سکوت بر لب زده و فریاد بر 
نیاورد چنین تفسیری بی تردید مخالف ضرورت شرع انور است که امر به 
معروف و نهی از منکر را از اهمّ واجبات شمرده و سکوت در برابر ظلم را 
ناهن بز رن فف <اندء آکز در انز مفاسد و مظالم بنابر سکوت باشد 
کیان اسلام به خطر می افتد. در ای گونه موارد اسلام دستور می دهد که 
مهر سکوت را بشکنید و داد بزنید و فریاد برآورید و مردم را نیز علیه فساد 
و ستم بشورانید چرا که: 
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1- 64. من سَتّة آن یسم قلیلرّم الجَفت». محجّه البیضاء: ح 5 / صي 193. 


2 65. آخیرنی عن الاشّلام یأمرٍ لاسِتلْ عَلهْ آحدا بَعدک, قال: فْل اعّث 
بالله ۳ ۱ ستَقه ؟ فلت قما لَفی؟ قفاوم بیده الی لسانه». همان: : ص‌ 192 


ای اساسا اس 
اگر خاموش بنشینی گناه است 


فر خقنفتر کشانی. که در انن. ند موارهشکفت صی. کنخ اضل مسام 
قرآنی را نادیده انگاشته اند و آن اصل امر به معروف و نهی از منکر است 
که از اهمّ فرایض به شمار می رود و در قران مجید و روایات اهل بیت 
علیهم السلام تاکید زیادی بر ان شده است و از کسانی که امر به معروف 
و نهی از منکر را ترک کنند نکوهش شده و آن ها را مستوجب غضب و 


خشم خداوند دانسته اند. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«خدای عرُوجل دشمن دارد بنده ضعیفی را که دین ندارد». 
سوال شد: موّمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ فرمود: 
«آن کس که نهی از منکر نمی کند».(1) 


اگر قرار بود که انسان هميشه سکوت کند و از منکر و زشتی جلوگیری 
نکند, امام باقرعلیه السلام نمی فرمود: 


دانند».(2) 


زیرا بی تردید اگر امر به معروف و نهی از منکر اجرا نشود هیچ یک از 
واجبات به پا داشته نخواهد شد. امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«به پا داشتن دیگر فرایض و واجبات بستگی به امر به معروف و نهی از 


منکر دارد».(3) 


و امیرمومنان علیه السلام درباره امر به معروف و مبارزه با منکرات می 
فرماید: 


«.. از همه اين ها مهم تر سخنی است که برای دفاع از عدالت نزد پیشوای 


ص: 47 


1- 66. ان ال عرَوجل لیب این الطعیت الدی لادین له ققیل و ما 
افو الطْعیفٌ الذی لادین له قالّ: الذی لایئهی عن المَنکرٍ» . وسائل 
الشیعه: ج 11ص 397. , 

2 67. ول موم لاندیئون ال باذقر و لهس نگیم همان: ص 393. 
3- 68. ان الأمرَ بالتغرژوف و اي غن الغلکر قریضَة عَظیتة بما قام 
القرایْض». همان: ص 395. 


ستمگری گفته می شود».(1) 


دارد دارای دو بعد مثبت و منفی است و در اغاز مرحله خودسازی بیشتر به 
بعد منفی توجه شده است تا بعد مثبت. آن گاه که انسان در این مرحله 
قدری پیش رفت و بر زبان خویش تسلط پیدا کرد. بحث سکوت 

نیست بلکه صمت مطرح می شود. چون سکوت مطلق را صمت نمی 
گویند, صمت به سکوت معنادار و کنترل شده اطلاق می شود. یعنی 
سکوت به مورد. پس آن چه مطلوب است سکوت مطلق نیست بلکه 
سکوت به مورد است. زیرا چنان که گفتیم در بسیاری از اوقات گفتار و 
اظهار عقیده و امر و نهی لازم و واجب است و در چنین مواردی سکوت 
حرام است (دقت کنید). 


مسوقولیت های زبان 


علمای اخلاق معتقدند کنترل زبان سخت دشوار است, چون برای بعضی 
افراد امکان دارد دست خود را کنترل کنند و سیلی به صورت کسی نزنند, 
پای خویش را کنترل کنند و به جای نامناسبی نروند و در مسیری که خلاف 
است گام برندارند و . . اما بسیاری از افراد قادر نیستند زبان خویش را 
کنترل کنند. به همین جهت, ب اه تست لت اه ساره ر 
نگهداری زبان از گناه و معصیت به طور جذّی توصیه کرده اند, زیرا 
بسیاری از گناهان و خطاهایی که از انسان سر می زند به خاطر عدم 


کنترل زبان است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
ص :48 


269-1 افغل مودک کلم کلف عول عند زمام ساتر»؛ تهج البلاغه ضیحن 
صالح: حکمت 374. ۲ دكثٍِِ۳ 


«بیشتر اشتباهات انسان در زبان اوست».(1) 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«زبان درنده ای است که اگر رهایش کنی هار می شود و انسان را می 
گزد».(2) 


و در جای دیگر آن بزرگوار از زبان به عنوان اسب سرکش و چموش تعبیر 
کرده و می فرماید: 


«... و مرد باید زبانش را حفظ کند زیرا اين زبان سرکش صاحبش را به 
هلا کت.هی آنداود. به‌حدا شو کم اور عف کم دای کمسانش راحقط 
نکنده تقو ابی بة. دنستت: آورد که به او سود تخشند | بعتن هبح کسن بدون مهار 
کردن زبان نمی تواند در حد مطلوب تقوا داشته باشد] ».(3) 


در مورد دیگر, امیرالمومنین علیه السلام سرانجام کنترل نکردن زبان را 
اتش دوزخ دانسته و می فرماید: 


«... آن کس که زیاد سخن می گوید زیاد آشتیاه هن کند.و ان کس که زیاد 
اشتباه کند حیایش کم می شود و کسی که حيايش کم شد پارسایی اش 
کسی که قلبش بمیرد داخل دوزخ می شود...»(4) 


ص :49 


1- ۰70 ان أکتر خطایا ابّن اد فی لسانه». احیاء علوم الدین غزالی: ج 3 / 

ص ۰108 کنز العمال: ج 3,/ ص 549, حدیث 7841. 

2 71. أللسان سَیْْ ان خلی عَنة عَقَ». نهج البلاغه فیض الاسلام: حکمت 

57 

3- 72. وین الَجُلْ لساتة قاِنّ هذا اللسان عَمو بصاجیه وال ما آری 
بدا بّفی تقوی تْقَعْةْ نی یَحْرّنَ لساته. تک . همان: خطبه 175. 

4 3 . من کنر لامة فة کر وه و من کنر حطوه ول حباوْة و قن قلّ عیاة 

قل ورف و من قل وَرَعَةهّ مات قلبهٌ و مَن مات قلبه دَخَل الثار...». همان: 

حکمت 341 


اشاره 


یکی از آفات زیان بار زبان که از گناهان بزرگ به شمار می رود غیبت 


است. 


کی ی رتیت بعتی جات از تبگران نوی کر 3 9 
سخن ناخوشایند ؟ 


ان ری ۲ عبول ج مفی که‌ازا است سابل ابا غیت ان 
ی ام تال ات هر 
بکه از این ها نو اضطلاع تعریف حاصی: داشته رو از نطر شرعی داراه 
احکام ویژه ای است و همه آن ها از مصادیق غیبت مصطلح به شمار نمی 
اید. بنابراین. مفهوم غیبت در لغت مفهومی است اعم از غیبت مصطلح و 
در احادیث نیز گاهی به همین معنی (مفهوم عام) اطلاق شده است.(2) 


غیبت از نظر قرآن 


است, چنان که در تفسیر ایه شریعه : 


«ان تختنبوا بات ما لقن عله تکفر علکم سیانکم و توجلکم موجلا 
گریما»( 3 


ص:500 


1- 74. بهتان و تهمت آن است که بر خلاف واقع چیزی به کسی نسبت 
داده شود و افک به دروخ های فاحش و به قول معروف دروغ های شاخدار 
ی یت 


و ۳ مانند حدیثت عاسته که بیان غیب. اشکار ببه نها غیت .وود 
نکوهش قرار گرفته است. , ۱ 
3- 76. نساء / 31: اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب 
کنید گناهان کوچک شما را می پوشانیم و در جایگاهی نیکو واردتان می 
سازیم. 

ریم 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«گناهان کبیره گناهانی است که خداوند مجازات آتش برای آن ها مقر 


داشته است».(1) 


قرآن کریم در چند مورد شنذید[ از غیبت تکوهش تموده و از آن تهن کردم 


99 ۶ لس ۳ ۳ ۶ ۳۷ 
«ویل لکل همرّو لمَرّو »(2) 
وای بر عیب جویان هرزه گوی. 
ع‌ِ 


.. و ۷ تَتث تَطکُم تفص آ یب أعذکم آن کل تم آخیه مت 
قَکَرهُْمُون... ».(3) 


.۰ هیچ یک از شما از دبکری غیبت. نکند: ایا کخشی. از شضا دوست دارد که 
گوشت مردار برادر خود را بخورد؟ [به یقین] همه شما از اين کار کراهت 
دارید [پس بدانید که غیبت کردن مانند خوردن گوشت مرده برادر دینی 
است. از آن سخت بیرهیزید] .. 


از اين دو آیه استفاده می شود که در غیبت انگیزه عیب جویی شرط است, 
زیرا در آیه اول از غیبت به عنوان عیب جویی و هرزه گویی مذمت شده و 
در آیه دوم غیبت را با خوردن گوشت مردار برادر دینی تنظیر نموده و اين 
تنظیز به خاطر آن اشت که غیبت تزوز شخصبت. دیگران: است؛ گوبی غیبت 
کننده به وسیله غیبت شخصیت ان ها را له کرده و از صحنه بیرونشان می 
کند. 

در اینجا غیبت کننده یا غیبت دو کار انجام می دهد: یکی آن که دیگری را 
نف آنتره شی. کند دوم آن کة بذین وسیله برای کسب وجاهت و آبروی 
خویش دست و پا 


ص:51 
1- ۰77 یار ای أَوجت اللّهْ عَوِجلْ لها الاٍ». اصول کافی: ج 2 / ص 


اه 1 


3- 79. حجرات / 12. 


می کند و در حقیقت ترور شخصیت دیگران را مایه 2 حفظ آبروی خود می 
پندارد و به اصطلاح شخصیت خود را در گرو مردن دیگران و پایمال کردن 


ان ها می بیند. 


نکته دیگری که از این ۳۹ استفاده می شود این است که غیبت تنها در 


ففرد. مماسین کرام است شیر جو ارت «عصک باه دام اخیه» 


0 موضوعیت ی تا 
باشد, زیرا علاوه بر آن که لغت غیبت نشانه عدم حضور است کلمه «مَینا» 
نیز به این معنی اشاره دارد, چون در آیه شخص مغتاب (غیبت شونده) 
مانند مرده فرض شده است؛ پس همان گونه که شخص مرده غایب است 
و نمی تواند از خود دفاع کند او نیز در اثر عدم حضور قادر به دفاع از آبرو 
و حیثیت خویش نیست. 


نکته چهارم آن که همان طور که مرده دیگر زنده نمی شود آبروی از دست 
رفته نیز قابل برگشت نیست. واه اعلم. چه بسیار افرادی که آزرده 
خاطر از دنیا رفتند و دیدارها به قیامت افتاد و آن گاه در پیشگاه خداوند 
متعال به محاکمه و دادخواهی بر خواهند خاست. نعوذ بالله من شنز 
الشیطان و من غضب الرحمن. 


اصولاً خداوند اظهار بدی ها را دوست ندارد چنان که می فرماید: 


«لا یج ال الجَهْرّ یالشٌوء من الْقَوّلٍ الا من ظلِمَ و کان ال سمیعاً 
علیما»(1) 


خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی ها را اظهار کند مگر آن 
کسی که مورد ستم واقع شده باشد. و خداوند شنوا و دانا است. 


از اين آیات استفاده می شود که خداوند دوست ندارد بدی های دیگران 
اشکار شود و عیوب انان فاش گردد و ابروی مردم از بين برود. 


ص:52 


1- 80. نساء / 148. 


غیبت از نظر روایات 


در روایات اسلامی نیز به طور جذی از غیبت کردن نهی شده و آثار بدی 
برای آن بیان آمده است در این باره به طور مشروح به بحث می پردازيم. 
زیرا| مردم کمتر به حرمت و گناه غیبت توجه دارند, مرحوم شهید ثانی می 
فرماید: 


«بیشتر مردم برای اقامه نماز, روزه و بسیاری از عبادات و آنچه وسیله 
قرب مقام در نزد پروردگار می شود می کوشند و بسیاری از محژمات از 
قبیل زناء شرب خمر و... را مرتکب نمی شوند و با این همه, بیشتر اوقات 
خود را در مجالس لهو و خوشگذرانی و سخنان بیهوده و.. . تلف می کنند و 
آبروی برادران دینی خود را می برند و آن را جزء گناهان به حساب نمی 
آوز ید گویی از مواخذه خداوند متعال در ارتکاب این گونه اعمال بیمی 


ندارند». 


خلاصه این که بسیاری از مردم مرتکب غیبت می شوند و گویا آن را گناه 
نمی دانند و از این نکته غافلند که کارهای دیگری که انجام می دهند و 
حسناتی که کسب می کنند با یک غیبت تمام ان ها را از بین می برند. 


اب و مان بر از بای آارزسض 


شامس انوم‌صی ه اه واه مورا وه 


«در همی که انسان از ربا بت ذشت: می آوزد کناهشن نزد خدا| از سی و 
شش زنا ارگ تر است و بالاترین ربا معامله کردن با آبروی مسلمان 


است».(1) 


ص:3 5 


1- 81. او ارم بُصية الرجْلّ من التبا أعطَمْ عثدالّه فی الحَطینه من 
یت و تلائین رت تزنیها ال و آزّبت الثبا عَرَضن الرَجْل الْشلم» 

المحجه البیضاء: ج 5 / ص 253 الترغیب و الترهیب: ج 3ص 503؛ 
مکاشفه القلوب غزالی: ص 156 انوار نعمانیه: ص 259؛ بحار الانوار: 
چاپ بیروت, ج 72 | ص 222. 


غیبت از زنا بدتر است 


کار مت تال و ای یه کدی از ماس انم‌صای ال اه راد 
وسلم نقل کرده اند که فرمود: 


«از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا بدتر است., زیرا زنا کار ممکن است 
توبه کند و خدا توبه او را بپذیرد اما غیبت کننده مورد عفو قرار نخواهد 
گرفت مگر این که طرف از او راضی شود».(1) 


غیبت. به منزله خوردن گوشت مرده است 


همان گونه که قران مجید غیبت کردن را مانند خوردن گوشت برادر مومن 
می داند در روایات نیز به این مطلب اشاره و تأکید شده است: 


ان | سس ان ان دای تاه تیم 


«دشنام دادن به موّمن گناه و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او [به 
فشنله. غیت فعضیت اسنت. ج. اختر ام مال. فومن. مانتد. ارام خون 
اوست».(2) 


تأکید و تعبیر قرآن از غیبت به خوردن مردار انسان دلیل بر شدت و بزرگی 
این گناه است و این گونه تعبیر فقط درباره غیبت آمده است و چون طرف 
(غیبت شونده) حضور خدارد که از خود دفاع کند و در نتیچه آبرویش از میان 
می رود و شخصیتش در میان مردم له می شود, تشبیه به مرده شده 
است. زیرا اکز آنتوی کسی: در .فیان اجتماع بریزد هیچ چیز نمی تواند آن 
را جبران کندو در میان مردم برای هميشه سرافکنده 


ص :54 


1 ِ ام و لته قان الغیه أشَدُ من الرژنا ان الرَجْلَ قَدیّنی قثوبٌ 

نا خی یَفْفر له صاحجة». کشف 
7 ص 6؛ مکاسب محرمه: ص 40 الترغیب و الترهیب: ج 3/ ص 211, 
حدیت 24 وسائل الشیعه: ج 8 / ص 601؛ انوار نعمانیه: ص 259؛ جامع 
السعادات: ج 2 / ص 302: محجه البیضاء: جح <5 / ص 251 احیاء علوم 


2 83. سبابٌ المَوْمن فسْوق و قتالة کف و کل لجمه مَعْصيةٌ و خَرمَة ماله 
خر مه دمه». اصول کافی: ۳ 9 / ص‌ 9رد باب السباب؛ حدبت 2 وسائل 
الشیعه: ۳ 8 / ص‌‌ 10 حدبت 3 


است. از این زوه کسی که غیبت می کند مانتد ان است که کوشت برادز 
مسلمان خود را با این که مرده است می خورد تا برای خود کسب حیثیت 


۶ تِ ۳ ِ 
مرحوم طبرسی در شان نزول ایه شریفه «و لا یَعْتَبٌ بِعصَکم بعضا» می 


نویسد. 


«اين آیه درباره دو تن از اصحاب رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
نازل شده است که از رفیق خود سلمان غیبت کردند. چون او را خدمت 
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرستادند تا برایشان غذا بیاورد. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله وسلم او را نزد اسامه بن زید که مسوول [بیت 
المال] بود فرستاد تا غذا بگیرد. اسامه گفت چیزی ندارم که به تو بدهم. 
هنگامی که سلمان نزد آن دو برگشت گفتند چرا غذا نیاوردی؟ گفت خدمت 
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم رسیدم, و ایشان مرا نزد اسامه فرستاد و 
او گفت الان چیزی ندارم, به این جهت نتوانستم چیزی تهیه کنم, ار نی تفر 
گفتند: اسامه بخل ورزید و غذا نداد, و درباره سلمان گفتند: اگر او را به 
سراغ چاه سمیحه(1) بفر ستیم ۳1 فرو کش خواهد کرد و خشک خواهد 
شد. 7[ 
اسامه به سلمان غذایی نداده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم 


فرمود: من آثار خوردن گوشت در دهان شما می بینم. گفتتد "ها امروز 
گوشت نخورده ایم. فر مود: گوشت سلمان و اسامه را می خورید[: عیبت 
این دو را می کردید] سیسن این آبه نازل شد».(2] 


روایات دیگری نیز رسیده که غیبت به منزله خوردن گوشت مسلمان مرده 
است.(3) 


ص:35 


1- 94. سمیحه >> چاه بن اب بوده است. 

رل فی ری من اصعان رل الله صلی الله خلنه وله فسام 
اغتابا رفيقهما و هو سلمان بعثاه الی رسول اللّه صلی الله علیه وله وسلم 
لیاتن: لهما نطعام: فیعته. الی اشامه بن زید و کان خازن رشتول الله, صلی 
الله علیه واله وسلم علی رحله فقال ما عندی شی ۶ فعاد الیهما فقالا بخل 
اسامه و قالا لسلمان لو بعثناه الی بثر سمیحه لغار ماوها ثم انطلقا 
بتختسشیان عند اسامه ها آمر. لَمْمابة:رسول له صلی اللّه علیه وال وتنام 


مالی اری خضره اللحم فی افواهکما قالا یا رسول اللّه ما تناولنا یومنا هذا 
لحما قال ظللتم تاکلون لحم سلمان و اسامه فنزلت الایه». مجمع البیان: 
چاپ بیروت, ج 9 / ص <13. 

3- 86. جهت اطلاع بیشتر در این مورد رک: معراج السعاده: ص ۰129 
الترغیب و الترهیب: ج 3 / ص 506 و 507؛ احیاء علوم الدین: چاپ بیروت. 


به هر حال, این تشبیه بی سابقه در قرآن و نیز تأکید روایات در توضیح 
مطلب, بیان کننده زشتی این عمل است که بدترین ظلم و ستم نسبت به 
برادر دینی است و در ننگین بودن این عمل همین بس که گرگ نسبت به 


و لیس الذئب یاکل لحم ذئثب 

و یا کل بعضنا بعضا عیانا 

گرگ [با آن درندگی گوشت گرگ را نمی خورد. ولی بعضی از ما به طور 
علنی [ گوشت بعضی دیکر را [به وسیله غیبت می خورد. 

از بین رفتن اعمال نیک 

غیبت اعمال نیک مقمن را تباه می کند و از میان می برد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«غیبت کردن بر هر مسلمانی حرام است و همان گونه که آتش هیزم را 
می خورد, غیبت نیز کارهای نیک انسان را می خورد و از بین می برد».(1) 
و در روایات آمده که ثواب اعمال غیبت کننده در نامه عمل غیبت شونده 
عیبت کننده از ولایت خدا| بیرون است 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هر کس به منظور عیب جویی و ریختن ابروی مومنی سخنی علیه او 
بگوید تا او را از چشم مردم بیندازد خداوند چنین کسی را از ولایت خودش 
بیرون و به 


ص :56 
1 87 له رام علی کل خلم ۶ نها قاکل الکشنات. کما تاعل لاد 


الکمت ۸ الففحه الیضاع: ج ۰ رص. 2 کشهه آلرسه .9 آنوار 
نعمانیه: ص 259؛ جامع السعادات: ج 2 ص 305. 


ولایت شیطان می فرستد و شیطان او را نمی پذیرد».(1) 


غیبت دین انسان را نابود می کند 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
تأثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم او سریع تر است».(2) 
و نیز فرمود: 


«همان گونه که شبان برگ درختان را می ریزد غیبت و سخن چینی نیز 
ایمان انسان را بی شاخ و برگ می کند».(3) 


گرفتار خواهد شد. 


امین اک خی اف ان ام واه فیی د: 


«کسی که در دنیا گوشت برادر خود را بخورد و غیبتش را بکند روز قیامت 
او را پیش کسی که غیبتش را کرده است می برند و به او می گویند همان 
گونه که در دنیا گوشت او را در حالی که زنده بود خوردی اکنون که مرده 
است نیز گوشت او را بخور. پس از گوشت مرده او می خورد و از ناراحتی 
روی در هم می کشد و فریاد 


ص :37 


1- 88. مَن وی غلی, مَوْمنِ رواية بریذ بها شَیتة و هَدْم مَرَوّئه لْسَقَطة من 
این الثّاس َخْرَجة ال من ولایتّه ٍلی ولاء و الَیّطان فلا تیه اسیّطان» 
وسائل الشیعه: ۱ با اندکی تفاوت. 

2- و8. ألَغیبة أَسْرَغْ فی دین الرَجُلِ قشم یی هقی جوفه». جامع 
السعادات: ج 2 / ص 304. 

3- 90. ألفیبة و اللمیمة یَختان الایمان کما بَفْضذٌ اللاعی الشجره» 
ی 


می زند».(1) 

نیز از آن بزر کوارز نقل نشنده است که فر‌مود: 

9 شب جرا پر گروهی گذشتم که صورتهای » را ِ های خویش 
وس او وا 
برند؟ )2 


غیبت مانع قبولی اعمال 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در ضمن حدیثی فرمود: مامورانی که 
مراقب اعمال انسان هستند عمل بنده ای را که مانند شعاع خورشید می 
دزخشن به اسان بالا ی برند ولین. فرشته ایق. که ماد پذیرش و بالا 
بردن اعمال است می گوید: 


. اين عمل را ند صورت صاحبش بزنید زیرا من از طرف پروردگار 
0 پافته ام که نگذارم گم کت کنر رازن ات بگذرد و به سوی 


پروردگا رم برود».(3) 


غیبت کننده از بهشت محروم است 
ما سای اه مسا ری 


«بهشت بر سه کس حرام است: سخن چین. کسی که غیبت می کند و 
کسی که 


ص :8 5 


1 91. من أکل لحم آخیه في الدئیا قرب له بو القیامه قبُقال له مَیتاً گما 
هه 0 همان: ص 208 حدیت 17. 

2 92. مرت لیلةٌ اسری بی علی قهّم یَخمشون وَجْوهمُم باظافيرهم, 
فلت یا جَبرئیل من هولاء؟ قال هوّلاء الذين یَعتابون الثاس و یعون فی 
آغراضهم». محجه ۰ بسا ج 5 / ص 251 معراج السعاده: ص ۰407 
الترغیب و الترهیب: ج 3 / ص 10:, حدیث 20؛ مکاشفه القلوب: ص 155؛ 
بحار الانوار: چاپ بیروت, ج 72 / ص 222. 


‌ ۳ ‌ 


- 93. اِصْربوا هدّا العمل وج صاحبه آتا صاجِب الْعَیْبه أَمَرّنی ربی آن لا 


دائم الخمر باشد».(1) 


و 
غیبت کننده در صورتی که توبه کند و توبه اش پذیرفته شود باز هم. آخرین 


«خداوند به موسی بن عمران وحی فرستاد که غیبت کننده اگر توبه کند 
فردی است که داخل اتش می شود».(2) 


۹ عیبت کننده حلال زاده نیست 


در برخی از احادیث آمده است کسی که پشت سر افراد غیبت می کند و 
آ اا ا ار ی سوه از ی ای مه و ای و 
۱۱۱ ۱ ۱ یز وا ی ۳ 
الفدم نف برد 


شاف اس ی اه ات ماه ماه ارمده 


مردم را به وسیله غیبت می خورد زیرا غیبت خورش 4 های جهنم 
است».(3) 


شاید مقصود از حلال زاده نبودن این حدیث تغذیه و تولد از غذاهای حرام 


انیت 


1- 94. تحْرَمْ الْجتَه علی تلاتو: علّی الما و علی المْعْتاب و علی م۹ 
الْحَمرٍ». وسائل ٍلشیعه: چ 8 / ص 599. 

2 95. وحی اللهْ عَرَوجَل الی مُوسَی ؛ تن عقران أّ الَعْتاب اذا تاب قَهُوا 
اجز من بخ اجه وان لخ کت قهو أول من تخل التار». کشف آلریه: 
ص 11؛ مکاسب محزمه: ص 140 الجواهر الستیه: ص 00 باب هفتم. 

3- 96. کَدّب من رَعم نَه ولد من حلال و هو یال لحْوم الّاس بالفیّبه قاتا 
ادامٌ کلاب الثار». بجار انار : چاپ بیروت؛ .ع 72 / ص‌ 259 آنوار نعمانیه: 


‌ 


ص 259؛ مکاسب محرژمه: ص 40 با اين تفاوت که «. قَاجْتَیب العَیِبة 
فانها...» امالی صدوق: ص 174, حدیث 9, مجلس 37. 


و احتمالاً این خصیصه مربوط به کسانی است که کارشان همواره غیبت 
کردن و آزردن فیگران است,ه فغل حضارع. (و هی باعل ما که بر اشتمرار 
دلالت دارد موید این احتمال است. واالد اعلم. 


غیبت کننده مومن نیست 


در حدیث دیگری آقده استت. اه کس که پشت سر مسلمانی بدگویی کند 
ایمان ندارد. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در خطابه ای به 
مسلمانان فرمود: 


ای گروهی که تنها با زبان ایمان آورده اید ولی قلب تان ایمان نیاورده 
است! غیبت مسلمانان نکنید و در عیوب پنهانی شان به جست و جو 
نپردازید. زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جست و جو کند 
خداوند از اسرار او پرده بر می دارد و او را میان خانه اش رسوا می کند». 


)1( 


انواع غیبت 


برخی تصور می کنند غیبت منحصر به زبان است, حال ان که از هر راهی 
که انسان نقص و عیب دیگری را بفهماند مانند گفتن: نوشتن؛ اشاره, کنایه, 
رمز» تقلید در راه رفتن 9... تمام این ها غیبت و حرام است, همان گونه که 
داژن روایات به این مطلب تصریح شده است. 


عايشه می گوید: 

«زنی نزد ما آمد و .هنگاهی که بیرون .رقت با.دست خود اشاره کردم که 
اين زن 

ص60 

1- 97. يا مَعْسَر من امن بلسانه و لَمْ من بقلبه لاتْتابُوا امین 3 
لا وا غورانهش فا من شع َو اه ی ال عورتة و من تست اه 


9 


9 ۵ 


عَوَرَتَةٌ یفْصَحْه و لو فی جَوّف بیْیّه». احیاء ۳ الدین: چاپ بیروت, ج 3 / 
ص 142 کشف الریبه: ص 7 تفسیر قرطبی: ج 16 / ص 333؛ تفسیر 
برهان: ج 4 / ص 209 با اندکی اختلاف. 


کوتاه قد است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: غیبت او 
کردی».(1) 


به هر حال, اگر کسی که نام شخص معینی را نبرد ولی به گونه ای سخن 


۳ که شنوندگان از روی قراین و شواهد بفهمند گ منظور گوینده 


پس. اگر کسی بخواهد در این گونه موارد گرفتار غیبت نشود باید شیوه 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وله وسلم را در پیش گیرد که وقتی 
خلافی را ميی دید, مردم را نصیحت می کرد و با عنوان کلی و به صورت 
جمع, بدون آن که اشاره به فرد معینی کند, می فرمود: 


«چه شده است که گروهی چنین کارهایی انجام می دهند؟»(2) 
از عابشه نیز نقل شده است: 


«روش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم اين بود که وقتی به 
آن: خضرت خر می شید که فلان تحص سکن تاروانی فی. کون برای 
این که به او لطمه ای نزند نام وی را نمی برد بلکه می فرمود: چرا 
کسانی چنین سخن می گویند؟».(3) 


حرمت استماع غیبت 


همان طور که غیبت کردن حرام است گوش فرا دادن به غیبت نیز گناه و 
جزام. ات و کر این فساله قح کچند. اختلا من در میان فعفا , غلهای اخلاق 
0 مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام خمینی 
7 رضوان 


ص61۰ 


1- 98. دحث علیْنا اقرأخ قلَما ولث مات بیّدی تما قصيرة فقال صلی 
الله علیه وله وسلم: قد اعَتبنها». المخجه البیضاء : ج 5ص 258. 

2 99. ما بال قوّم یفْعلوِنَ گذا و گذا؟». احیاء العلوم: ج 3 / ص 145. 

3- 1000. کان رَسُول الله صلی الله علیه واله وسلم |ذا بلْعغ عَن الرّجْل 
شی ۶ لَم بقل ما با قلان ولکق ول ما بال أوام تولون عتی لافس 
آحدا؟». المستطرف: ج 71ص 116. 


اللّه علیه - فر موده اند؛ 


«گوش فرا دادن به غیبت حرام است و در حرمت آن هیچ گونه اختلافی 
نیست».(1) 


در کتاب مفتاح الکرامه می گوید: «حرمت استماع غیبت بحدّی روشن 


است که اکثر فقها به وضو آن بسنده کرده از آن ذکری به میان نیاورده 
اند».(2) 


روایات و حرمت استماع غیبت 
ترا کی ای اه ال سای ری 


«شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است (یعنی مستمع غیبت مانند 
غیبت کننده است)».(3) 


وف نقل دیحری از سول غداضلی الله. علبه واله فسلم آمندم اشت: 
«کسی که به غیبت گوش فرا دهد یکی از دو غیبت کننده است».(4) 


یعنی: در مجلس غیبت, دو غیبت کننده وجود دارند: گوینده و شنونده که هر 
دو شریک در گناه غیبت هستند. 


از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: 

«غینت کردن مسلمان بنه متزله کفر و شتیدن آن: و راضی بودن به غیت به 
ص62۰ 

1- 101. یحرم استماع الفیبه بلاخلاف» جواهر: ج 22 / ص 71 مکاسب 
محژمه: ص 46؛ مکاسب محرمه امام: ج 1 / ص 292. 

2- 102. مفتاح الکرامه: ج 4 اص 67. 


3 103. آلسامخ له أَعَذ الَلتان». مستدرک الوسائل: ج 2 / ص 108. 
در بحار انوا" چاپ بیروت, ج 72 7 ص 226: و فهرست موضوعی غرر: 


ص‌ 109 شماره 007« از امیرالمومنین علیه السلام این حدیت نقل شده 
است. 
4 10 آلخسشتفممع للغیبه آخدالمفتابین»: کشف الربية تشفید نانی:. الفصلن 


میزله هرک است 1114 

رد غیبت و دفاع از برادر دینی 

در مسا اه غیوت خهار : تکلیف وجود دارد: 

2 حرمت گوش کردن به آن 

3. نهی از منکر 

4 دفاع از حیثیت برادر موّمن و حفظ آبروی او. 


یعنی: در مورد غیبت علاوه بر لزوم نهی از منکر و جلوگیری از وقوع جرم 
(به طور مطلق) رد غیبت و دفاع از آبروی برادر دینی واجب است. به 
عبارت دیگر, هر چند گوش نکردن غیبت و بی اعتنایی به سخنان غیبت 
کننده به عنوان اک از مصادیق نهی از منکر واجب است اما این مقدار 
کافی نیست بلکه بر هر فرد لازم است که از برادران دینی خود دفاع کند و 
در حفظ ابروی ان ها بکوشد. یعنی بر هر مسلمانی لازم است انتقادها و 
عیب هایی را که به برادر دینی اش وارد می شود با توجیه صحیح و 
خداپسندانه دفع کند و زمینه رشد شایعه پراکنی ها و اشاعه فحشاء را از 
بین. بیزد تا شیک کی رات ت نکند بدون حساب و کتاب درباره موّمنان به 
شایعه سازی بپردازد و حیثیت آن ها در معرض تهمت و افترا و غیبت قرار 
دهد؛ زیرا خداوند عزیز و مهربان عژت و عظمت و سربلندی مقمنان را 
می خواهد و عواملی که این ارزش ها را تهدید می کند دشمن می دارد و 
بدین جهت دستور داده است که مسلمانان با ایمان در برابر این گونه 
عوامل مخژب بی تفاوت نباشند و با شکستن سکوت به هیچ کس اجازه 


ص:63 


1- 105. مستدرک الوسائل: ج 2 / ص 108؛ در بحار الانوار: ج 72/ ص 
6 امده است: «المستمع احد المغتابین». 


ندهند که با شایعه سازی و اشاعه فحشاء و غیبت. محیط زیست اجتماعی 
با لدم ععشت مارا ههار که هیا سا سای اساست واه 
عمومی را متزلزل سازد. بعضی گمان کرده اند که رد غیبت همان نهی از 
منکر است که همه ملزمند در تمام موارد گناه از وقوع جرم و تکرار گناه 
جلوگیری کنند؛ ولی چنان که گفته شد مسأله رد غیبت از مقوله دیگر و 


برتر از آنست یعنی تنها جلوگیری و : نهی از غیبت کافی نیست بلکه باید 
نا 
شود. 


نصرت دنیا و آخرت 


«کسی که نزد او از برادر دینی اش غیبت شود و در صورت امکان به پاری 
او برخیزد خدای تعالی در دنیا و اخرت او را یاری خواهد کرد».(1) 


عدد.هز ار ظاهرا کنایه ات کترت است: 

دفع بلایا 

او پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: 

«کسی که در مجلسی غیبت برادر خود را بشنود و در مقام رد آن برآید و 


از او دفاع کند خداوند هزار نوع از شرور دنیا و اخرت را از او دور خواهد 
ساخت».(2) 


رفتن به بهشت 
فتول خداضای الله علیه :و ال مسلم فر مد 
ص :64 


ِ 0 2 


1- 106. من اعتبت, عْدَة جوم الوم و هو بَسْتطیغ تضتخ تَضخ ال 
تعالی فی الذنیا 5 الأْخرو». مکاسب محژمه: ص 46 واب الاعمال : ص‌ 
8 با اندکی اختلاف. 


2- 107. من رَد عَنْ آخبه یب سمقها فی مجْلس رَد ال عنَة آلف باپ من 
لا ۱ مکاسب محزژمه: ص 46. در کتاب من لا یحضره 
الفقیه: (ج 4 / ص 8) آمده است: «الا و من تطول علی اخیه فی غیبه 
سمعها ویه....> (اگر کسی بر برادر دینی اش مئت بگذارد و از او دفاع 


«کسی که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند بهشت بر او واجب می 
شود».(1) 


آثار منفی رد نکردن غیبت 
خواری دنیا و آخرت 
سل یلص هواس خی کر 


«... کسی که در حضور او از برادر دینی اش غیبت می شود و او می تواند 
دفاع کند ولی یاری اش نکند خداوند او را در دنیا و اخرت به حال خود وا 
می گذارد [و او را خوار می کند] ».(2) 


کتاخ هفتاد برابر 


مرحوم شیخ صدوق در ضمن حدیتئی از امام صادق علیه السلام نقل می 
کی کار ار صی ام ماش میم فرسی 


«فسی که بتواند غیبت برادر خود را رد کند و کوتاهی ورزد گناه او هفتاد 


مرحوم شیخ انصاری پس از ذکر این روایت می فرماید: 


«شاید علت افزایش گناه مستمع در این مورد به خاطر آن است که 
سکوت او موجب تجژی و جرأت غیبت کننده می شود و در نتیجه او را در 
ارتکاب مجدّد غیبت و دیگر گناهان تشویق می کند» 4۰ 


به نظر نویسنده علت افزایش گناه مستمع در صورت سکوت و عدم رد 


ص65۰ 


1- 108. مَن رَد عَن عَرض آخیه الفسْلم و جبث له الجَتَُّ البته». بحار 
الانوار: چاپ بیروت, ج 72/ ص 261. ۲ 
و ون وله ۶ هو ستطيم ضتم راد ال هی الدا و الاخرو». 
مکاسب محزژمه: ص 416. 


3- 110. فان هو لَمْ یرَدّها و هو قادژ عَلی رها کان عَلَیّه کور من اعتابة 
سَبْعین مَرّحّ». من لایحضره الفقیه: جح 4 / ص 9؛ مکاسب محرمه: ص 46. 
4 111. و لعل وجه زیاده عقابه انه اذا لم پرده تجری المفتاب علی الغیبه 
فیصر علی هذه الغیبه و غیرها», مکاسب محرمه شیخ انصاری. 


- علاوه بر آن چه شیخ فرموده - آن است که سکوت او در این گونه موارد 
زمینه را برای شایعه پراکنی ها و هتک حرمت ها فراهم و آذهان مردم را 
وا ای ی رو 
چه بسا اشخاص مفید و خدمتگزاری که در اثر این و 
مظلومانه از صحنه کنار رفته اند و کسی از آن ها دفاع نکرده است و در 
حقیقت عدم دفاع از کسانی که آماج تهمت ها و غیبت ها قرار می گیرند 
جامعه را به ناامیدی و خدمتگزاران صدیق را به سرخوردگی سوق می 
دهد. در چنین صورتی دیگر نهی از منکر به تنهایی نمی تواند حقوق این 
کته مطاممان زا استفاء کنو که علا وه بر ی نکر مطالیی که دز اتر 
غیبت و تهمت به شخص نسبت داده شده باید رد شود؛ یعنی با توجیه 
صحیح و دفاع درست و منطقی باید تصورات و خاطرات نادرست را از دل 
ها زدود و بدبینی ها را به خوش بینی تبدیل کرد و از شخص غیبت شده 
اعاده حیثیت نمود. 


حال که با بررسی و مطالعه آیات و روایات به بزار کس وزشتی این گناه یی 
بردیم و به عواقب و اثار شوم وناپسند ان واقف شدیم جا دارد که علل و 


عوامل این بیماری را جست و جو کنیم تا بتوانیم در معالجه آن اقدامی 


ص :66 


سوء ظن و تد تجسشس 
توضیع 


از قرآن مجید استفاده می شود که از مهمنترین عوامل این گناه, سوء ظن 
برخورد می کند و همواره در خصوصیات و اسرار مردم به جست و جو می 
پردازد قهرا به بیماری غیبت مبتلا می شود. 


اگر بخواهیم دچار این بلای عظیم نشویم باید راهی را انتخاب کنیم که 
خداوند به ما نشان داده است انجا که می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهيزید, چرا که 
بعضی از گمان ها گناه است و هرگز [در کار دیگران تجسشس نکنید...».(1) 


اگر می خواهید غیبت نکنید باید سوء ظن نداشته باشید و چنان چه بخواهید 
گرفتار سوء ظن نشوید باید در امور مردم جست و جو نکنید؛ زیرا سوء 
ظن و تجسٌس در یکدیگر تأثیر متقابل دارند: گاهی تجسس باعث سوء ظن 
6 کاهن شعهء ظن تفا تجسنن هی نود بنابراین باید از هر دو احتراز 
کرد. در روایات نیز از تجسُس نهی شده است که برای نمونه به یک حدیثت 
بسنده می 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در ضمن حدیتی فرمود: 
ص67۰ 


1- 112. یا ها الدین آنوا اْتئوا کنیراً من الط ال بَفض ال ان و 
لاتچسش وا و ینت بقطکة تقضا ای ی ۱ 
مورد توجه قرار گرفته و قرآن ری او یآ موضوع 
را مورد بررسی قرار داده است که برای از بین بردن معلول بایستی علت 
از ۱ ۱ ۳0 


«تحسشس و تجسشس نکنید و در صدد کشف عیوب مردم بر نیایید و نسبت 
به هم حسد و کینه نورزید و از یکدیگر روی بر نگردانید, و ای بندگان خدا با 
هم برادر باشید».(1) 


هر کاه به. کسشتی. ند مان شدی. ان را تضدیق, امکن.جعنی به ضراف. حمان 
جیزی را باور مدار».(2) 


در این < جا ذکر این نکته لازم است که تمام گمان های بد, گناه و حرام 
نیست زیرا پاره ای از گمان ها به صورت خاطرات زودگذر در برخورد با 
حوادث بدون اختیار در ذهن انسان وارد می شود. این گونه خاطرات قهری 
را نمی توان گناه دانست مگر آن که در پیدایش مقدمات آن اراده شخص 
دخالت داشته باشد و يا در مقام عمل به گمان خود ترتیب اثر دهد. 


ترتیب اثر عملی عبارت است از این که انسان گمان خود را به عنوان 
واقعیت مسلّم تلقی کرده و آثار واقع را بر آن بار کند. مثلا ظِنّ خود را به 
ور ۱ رک 
محکوم سازد. بدیهی است نتیجه اين گونه برخورد جز تهمت و غیبت و هتک 
آبرو و تضییع حقوق افراد و جامعه چیز دیگری نمی تواند باشد. چه بسیار 
آبروها و استعدادها و لیاقت ها که در اثر یک سوء ظن جزئی و بی اساس 
بر باد رفت و مردم را از نتایج سرمایه های اجتماعی و الهی محروم ساخت 
با این که همه می دانیم ابرو حیثیت مسلمانان محترم است و چه بسا 
مطالب قطعی که بدون مجوّز شرعی نمی شود اظهار کرد چه برسد به 
مطالب ظلی و حدسی که هیچ گونه سند شرعی و عقلایی ندارد. 


ص :60 
1- 113. ولا تسوا و لاتسٌسُوا و لاتتاجشوا و لا تحاسَُوا و لا تاعَضُوا و 


2 114. اذا ظَتنّت قلا تحقق». تفسیر قرطبی: ج 16 / ص 332. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را محترم شمرده و سوء ظن به 
مسلمانان را تحریم فرموده است».(1) 


اصل صحخت 


از آن جا که بدگمانی اعتماد عمومی را متزلزل و دل ها را آشفته می کند. 
شریعت مقذسه ی خنتی کردن آن پادزهری به نام «اصاله الصحه» 
مقژر داشته که در کلیه مراحل زندگی باید به کار گرفته شود. یعنی انسان 
باید اعمال مقمنان راعنل بر حتت رمق افیف وان کار آنان را به 
خوبی توجیه و تحلیل کند مگر آن که تمام راه ها برای توجیه بسته باشد. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«اعمال برادرت را بر بهترین وجه حمل کن مگر آن که حجت و دلیلی برای 
تو پیدا شود که راه توجیه را بر تو پبندد و هرگز نسبت به سخنی که از 
برادر مسلمانت صادر شده است ند حفان مباش در صورتی که می توانی 
محمل نیکی برای آن بیابی».(2) 


چنان که خصلت بدگمانی بسیار زشت و نایسند است در مقابل. , خوش 
گمانی از صفات نیک و از مکارم اخلاق مومن است. اخلاق اسلامی ما را به 
داشتن حسن ظن نسبت به دیگران ترغیب می کند ما 
حس تضمین می نماید و 


ص :69 

1 115. ان ال حدم و من الفشلم خَقة و ما عوَضَه و آن بْظَنّ به ظّ 
السُوءٍ». مججه البیضاء: 5ص 268؛ تفسیر قرطبی: ج 16 / ص 332. 
2 116 َغ مقر آخبک علی آخستنه کتفه باعک ها لک هه و سا 
یمه خر هر ایک شوه نت تجلها مس لت مخیلاً. فتا نل 


3( الانوار: چاپ بیروت, ج 72ص 196 امالی صدوقی ص 250 
7 39۲ 1 


ژد زب اجتماعی را بر این اساس استوار می سازد. 
قرآن کریم در اين باره می فرماید: 


«لَو لا 7 قح فا ال ی وا ات باس م خَیرا و قالوا هذا 
افک مَبینْ »(1) 


آنن تور اون تاقوا رات سس ای ال ماه 


وسلم را متهم کردند نازل شد. خداوند در برابر این شایعه,. مسلمانان را 
خطاب قرار داده و می گوید: 


«چرا آن هتحافن: که آن بهتان را شنیدید مردان و زنان موّمن نسبت به 
یکدیگر گمان نیک نبردند و نگفتند که این شایعه یک دروغ پردازی اشکار 


است ؟» 


یعنی: به جای سوء ظن, می باید با حسن ظن و اعتماد عمومی نسبت به 
زنان و مردان مسلمان, شایعه سازان را محکوم می ساختید و گفته آنان 
را صریحاً و قاطعانه تکذیب می کردید تا دیگر جایی برای شایعه پردازی 
باقی ۳ مسلمانان حفظ شود. 


روایات و مفاسد سوء ظن 


در اینجا مناسب است به پاره ای از احادیث اشاره کنیم تا بهتر معلوم شود 
که سوء ظن تا چه اندازه خطرناک است و چه زیان هایی (اجتماعی, , فردی 
و معنوی) به بار می آورد و شاید با تنوجچه به این گونه مفاسد زیانبار, 
بیماری های خود را نشتناستم و هر اجه زوین ترضدد هنود و أضلاخ آن 
بر مین (ان شاء الله تعالی). 


ص :70 


زیان های فردی سوء ظن 


از زیان ها فردی سوء ظن این است که شخص بدگمان به دلیل نگرانی و 
عدم اعتماد به مردم. هميشه در رنج و ناراحتی بسر می تزق ضیک کلینت 
را شایسته معاشرت نمی یابد و در اثر اين نگرانی و بدگمانی راهی و چاره 
ای جز گوشه نشینی و دوری از مردم ندارند. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 
«کسی که بدیین است از همه وحشت دارد».(1) 


گمان بد, خود نوعی «غیبت قلبی» است. علمای اخلاق سوء ظن را از 
مصادیق غیبت قلب می دانند. به اين معنی که اگر انسان در دل وضمیر 
خود نسبت به برادر مسلمانش بدبین شد در دل از او غیبت کرده است و 
همان گونه که در بحت «گناه و آثار سوء آن» یاد آوز شدیم از دیدگاه دین 
مقدس اسلام, فکر گناه نیز نایسند است. 


اور مسا وهای ترا فرعو ده 


«کسی که زیاد درباره گناهان فکر کند گناهان او را به سوی خود می 
کشند».(2) 


پعنی همان گونه که فکر گناه صفای روح انسان را از میان می برد. سوء 
ظن نیز این گونه است, زیرا کسی که نسبت به برادران دینی خود بدگمان 
شند. و به. این بدبیتی ترتیب: آثر داد > بعتی, در دل. ان رادبی کبری: کرد و 
پرورش داد - سوء ظن او منتهی به 


ص :71 


8 م. تس یه اتکس من کل اعد فمرمنت موی 
غرر: مر 7رد شماره 9084 

2- 119. مه کر فکره فن الععاضی دَعَنهَ عَنَه الیها». همان: ص ۰127 شماره 
1 9. 


غیبت قلبی می شود که علمای اخلاق از آن تعبیر به «عقد القلب» کرده 
اند و عقد قلب مقدمه غیبت زبانی, تهمت. سخن جینی, سعایت و بسیاری 


زیان های اجتماعی سوء ظن 

گسستن رشته الفت 

از زیان بارترین نتایج سوء ظن این است که رشته الفت و مودّت مردم را 
از هم می گسلد و موجب تفرقه و جدایی می شود. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«بر هر کس بدگمانی غلبه کند هر گونه صلح و صفا میان او و دوستانش از 
بین می رود».(1) 

سوء ظن بدترین گناه و زشت ترین ستم 

در حدیث دیگری از آن امام بزرگوار می خوانیم: 


ید حضاتف سبت به انسان نیکوکار [و بی گناه ] بدترین گناه و زشت ترین 
ستم است».(2) 


نکته بسیار مهم در تفکیک موارد 


هر چند از مطالب گذشته برداشت می شود که اساس زندگی اجتماعی بر 
اعتماد عمومی و حسن ظن استوار است ولی نباید فراموش کرد که حسن 
ظن در شرایطی درست است که در جامعه صلاح بر فساد غالب باشد؛ 
ولی در اجتماعی که اکثر افراد ان اهل فسادند - یعنی فساد بر صلاح غلبه 
دارد - خوش بینی و حمل بر صحت 


ص :72 


1 120 .قق خلت غلیه نقوء الط لم بلری ببته و بین خلیل ضاحا: :همان 
ص 228, شماره 8950. قق ‏ 

2 121. شوء الظنٌ بالْمَخسن نب سر الائم و َفْبَحْ الظلم». همان: ص 227, 
شماره 5573. ۱ 


بی مورد است. در این گونه جوامع باید با احتیاط و دقت برخورد کرد و 
چنان چه بدون اتکا به محمل قابل قبول و معتبر, کارهای مردم را توجیه و 
تصحیح کنیم خود را فریب داده ایم. در این مورد از امیرمومنان و امام 
هادی علیهما السلام بیاناتی داریم که می خوانید: 


امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: 


«هنگامی که صلاح و نیکی بر اوضاع زمانه و مردم حاکم باشد در چنین 
شرایطی اگر کسی کمان بد به دیگری ببرد که از او گناهی اشکار نشده 
است بی تردید به او ستم کرده است؛ اما هنگامی که فساد بر زمان واهل 
آن فراگیر شود هر کس به دیگری گمان خوب داشته باشد قطعا خود را 


فریب داده است» ۰( 
و از امام هادی علیه السلام تب اضوخ است: 


«هنگامی که عدالت بر جور و ستم غالب باشد حرام است به کسی سوء 
ظن ببری مگر آن که بدانی که فلان کار زشت را انجام داده است, و 
ره ار 
گمان خوب ببرد مگر در صورتی که خوبی وی کاملاً مشهود و آشکار 
باشد».(2) 


البته باید دانست که در زمان غلبه فساد بر صلاح, گرچه خوش بینی ساده 
اندیشی است ولی ند حصاتون نیز روا نمی باشد. به عبارت دیگره در این 
گونه شرایط هر چند نمی توان بدون دلیل به مردم اعتماد کرد ولی به 
صورت ظن و گمان نیز نمی توان کسی را محکوم ساخت., که فرمود: 
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1- 122 ادا استولی الطلاخ علّی الرّمان و هه آساء رَجْلْ الط یرَجْلِ 
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2- 123. ادا کان مان اعد فیه أعَْبْ من الْجَور قحرامْ آنْ تِن بأحد 
شوت ی بعلم ذلک عل2:ه |ذا کان تما الجَوْر فیه أعْلَ من العدل تا 


لاخو ان تا اه یا خی توا فلی تفه ار الانوان ات دج 
2ص 197 


۳ لا _ [ ۳ ِ 
«... ان الظن لایغنی من الحق شَینا».(1) 


پلس؛ در این گونه موارد بایستی با احتیاط و حزم گام برداشت چه در مقام 
قضاوت و داوری و چه در مقام اعتماد به مردم» و خلاصه بدون تحفیق و 
پز بت هی کونه اقدافی, تقیا ۵ اقبانا دزست بشت: 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 

«داوری با استناد و اتکا به ظن و گمان از عدالت به دور است».(2) 
راه درمان غیبت 

راخ 

برای درمان هر بیماری وجود سه عنصر اساسی لازم است: 

1 احساس درد و ناراحتی 

2 شناخت علل و عوامل بیماری 

3. طریق درمان 


اکنون با اعتراف به این که غیبت. از گناهان کبیره و از بیماری های 
خطرناک اخلاقی است نخست باید عوامل به وجود اورنده این بیماری را 
شناخت تا ضمن مبارزه با علت, معلول را از میان برداشت. بدیهی است 
بهترین راه برای از میان بردن معلول مبارزه با علت است. علل و عوامل 
غیبت فراوان است در این زمینه در کتاب های اخلاق مطالب گسترده و 
مقیدی .دیدم مین نود . که .ما به. کاس بت تین ار آن ۱ به اضافه 
بعضی از توضیحات بازگو می کنیم. 


قبل از ورود در بحث سه نکته مهم. که در واقع به منزله پشتوانه و ضمانت 
اجرای مباحث اینده است. اشاره می کنیم: 
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1- 124. نجم /29._ مر ٍ ِ 
2 125. لیس من الْعَدل القضاء علّی الق بالظٌ». نهج البلاغه فیض: 
تفت 211 ۲ ِ 


الف) تشانه افتقادی : انفان 


مهم ترین عاملی که در مبارزه با عوامل فساد و بیماری های روحی و 
نفسانی موثر و کارساز است عنصر ایمان است: ایمان به خدا و روز 
حساب. بدیهی است کسی که به خداوند متعال و روز جزا واقعاً ایمان 
داشته باشد کمتر مرتکب گناه کبیره به ویژه گناهانی مانند تهمت و غیبت 
می شود. چگونه ممکن است کسی به حساب و کتاب و پاداش معتقد باشد 
و از ارتکاب گناه پروا نداشته باشده کی ان که من اسلام وی 
قلباً مغمن نیستند, چنان که خداوند متعال می فرماید: 

«قالت الأغرابٍ آمتّا فُل لَم ونوا و لکن فُولوا أَسْلَفْنا و لمّا یَدَخُلِ الایما 
فی فْلْویکَمْ... ».(1) 

عرب های صحرانشین گفتند ما ایمان آورده ایم. به آن ها بگو: شما ایمان 


هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است... . 


و در جای دیگر می فرماید: 
تقواون سا فوا همم ها نس فی فلوم :021 


.. به زبان چیزهایی را می گویند که در دل به آن اعتقاد ندارند... 


ب) یاد خدا 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«اگر سلامت خود را می خواهی به یاد آفریدگار باش نه به یاد مخلوق و 
افریده, تا یاد او برای تو مایه عبرت و مانع از غیبت باشد و به جای گناه, 
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1- 126. حجرات /14. 
2 127. ال عمران /167. 


ثواب نصیبت شود».(1) 


و امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 
«ذکر خدا داروی بیماری دل ها است».(2) 


ج) خود آگاهی. انتقاد پذیری یا انتقاد از خود 


کسی که به عیوب خود واقف و معترف باشد هرگز درصدد عیب جویی 
تیحرازخ بر قصی, اید: خود خواهی و خودپسندی است که انسان را مغرور 
ساخته و به کنکاش در عیوب مردم وا می دارد. آری, انسانی که خود را 
سراپا عیب و نقص می بیند شرم دارد از این که دیگران را به خاطر همان 
وت رت کم ان موی ادا صلی اه عایه وال توا کر موه 

«خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیوب مردم باز دارد».(3) 

اشاره 


اشاره 


ما وه ام ها کم باه ناریو 

1 همرنگی با دوستان 

یکی از انگیزه های غیبت موافقت با دوستان و همنشینان است. برخی از 
مردم تصور می کنند حسن معاشرت و اخلاق خوب آن است که انسان به 
گونه ای رفتار کند که هیچ کس از او آزرده نشود, و حال آن که این گونه 


برخورد نوعی نفاق و بی تفاوتی در برابر مسوولیت ها است. کسانی می 
خواهند تمام اقشار مردم از ان ها راضی باشند 
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1- 128. مصباح الشریعه: باب 49. 


2 129. زک اللّه 5واء آغلال الَفُوسٍ». فهرست موضوعی غرر, ص‌‌ 1924 
شماره 5169. 


3- 130. طوبی من سَعَلَة عَیِبْهْ عن عَیوب الثاس». مخجه البیضاء: ج 5 / 
ص 264. ۱ 


و در دوران عمر خود هیچ دشمنی نداشته باشند در واقع افرادی چند چهره 
هستند که از فضایل انسانی و اخلاقی بهره ای نبرده و مزه ایمان و اخلاق 


را نچشیده اند. 
اقشار مردم از دیدگاه امیرممنان علیه السلام 


حضرت علی علیه السلام مردم را به سه گروه تقسیم می کند و می 
فرماید: 


مردم سه گروهند: 
تا ی رای 
2 دانشجویانی که در راه نجات خویش دنبال تحصیل علم هستند. 


3. احمقان بی سر و پایی که به دنبال هر صدایی می روند و با هر بادی 
می جنبند. اینان نور علم را فرا راه خویش قرار نداده و به ستون محکمی 
پناه نبرده اند... .(1) 


خلاصه کلام بسیاری از مردم از گروه سوم آند. اینان برای این که رضایت 
دوستان خویش را جلب کنند همرنگ جماعت می شوند و به عیب جویی از 
دیگران می پردازند تا دوستان را از خود راضی کنند هر چند جلب رضایت 
آن ها موجب غضب و سخط پروردگار متعال باشد. 


مرحوم فیض کاشانی رجمه شاه در ان باره می فرماید: 


«ای کسی که برای جلب موافقت دییر ان و هماهنگ شدن با نان غییتت 
می کنی! بدان که اگر بخواهی رضای مخلوق را [به وسیله غیبت دیگران] 
جلب کنی خدا بر تو غضب می کند. و چگونه راضی می شوی و به خود می 
نستفی که ضکران را ارام کی مترضات آنانرا ند دشت آفری ولی فو لا 
و خدای خود را تحقیر کنی و به خاطر رضایت مردم رضای او را رها سازی 
و 
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1- 131. آلثاسن تلانة: مغ تا و متعل کلی سبیل 


ایغ کل ناعق؛" یمیلون 


رُکن و یق.. 


> نهح البلا 


ِ 92 


ِستضییئّوا بتور العلم و لمّ بلجَة 


ع کل 1 بئور 
7 شکعت: 147 


تجا 


ک 


دستور او را نادیده بگیری؟ مگر اين که [اذعا کنی] خشم تو برای خدا 
است. ولی [بر فرض که چنین باشد] باز اين سبب نمی شود که شخص 
مورد غضب خود را با بدی یاد کنی بلکه سزاوار است بر کسانی که غیبت 
می کنند غضب کنی, زیرا آنان به وسیله زشت ترین و بدترین گناه [که 
همان غیبت است خدا را معصیت می کنند و موجبات سخط پروردگار را 
۱ 


بنابراین, کسانی که در هر محفل و مجلسی شرکت مي کنند و از گفتن هر 
سخنی پروا ندارند, در آتش دوزخ معذب خواهند بود و آن ها که می خواهند 
از عذاب الهی نجات یابند باید از معاشرت با افراد ناباب و ستیزه جو که 
همواره از مومنان غیبت می کنند و (در واقع آیات و احکام خدا| را نادیده 
گرفته و آن را به مسخره می گیرند) خود داری کنند؛ چرا که قرآن مجید 
می فرماید: 


«... و ادا روا یاللعْو مرُوا کراما».(2) 


... بندگی خدای رحمان هنگامی که به مجالس لغو و هرزگی می گذرند با 
کرامت و بزرگواری از ان عبور می کنند. 


2 ننزیه نفس 


یکی دیکر از عوامل غیبت: تنزیه نفس است؛ بعنی انسان در مقام تبرله 
خود از نسبت هایی که به او داده شده است پای دیگران را به میان می 
که که آن ک عطق گام داشم رتست هه با ان دعر ابر ان 
شریک خود سازد. در هر حال, برای اين که دامن خویش را از اتهام پاک 
کنر تام یزان را بق میان.فی آمزد همستهار با 
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1- 132. و اما الموافقه فبان تعلم ان لاه یفضت فیک آزا ظلیت سخظه 
فی رضی المخلوقین فکیف ترضی لنفسک اي توقر غیرک و تحقر مولاک 
فتترک رضاه لرضا هم الا آن یکون غضبک للوٍ و ذلک لا یوجب ان تذکر 
المغضوب علیه بسوء بل ینبفی ان تغضب لله علی رفقائک اذا ذکروه 
بالسوء فانهم عصوا ربک بافحش الذنوب و هی الغیبه» المخجه البیضاء: ج 
5 ۱ صص 265 و 266. 

2 133. فرقان /72. 


اشترا نا آن ها وا کناه کار مغنفن:می کند, بزاق ضال. می, کویم این گام 
کار فلانی است. يا می گوید اين گناه منحصر به من نیست, فلانی هم چنین 
کاری را انجام داده است. 


این گونه برخورد ناشی از جهل و بی تقوایی است, زیرا جایز نیست برای 
تبرئه خویش دیگری را متهم ساخت يا از او غیبت کرد. بر فرض که عامل 
اصلی دیگری باشد چه ضرورت دارد که سر او را فاش کنیم و آبروی او را 
بریزیم ! ؟ بر فرض که انسان واقعاً مرتکب گناه و خیانت نشده باشد, در 
مقام تبرئه خود می تواند نسبت ها و اتهامات وارده را از خود نفی کند نه 
ایق که بام ی ران وا به عیان بکنشد 


از این رو مرحوم فیض می فرماید: کسی که به اين انگیزه غیبت می کند 
باید بداند که خدا را به خشم می آورد و گناه کسی که خدا را به خشم آورد 
پسی سخت تر و سنگین تر از گناه کسی است که مخلوق را به غضب 
آورد: آن کننن که غیبت. من کند به طور یقین موجبات خشم خدا را فراهم 
می سازد و با این همه نمی داند که آیا مردم از او راضی هستند یا نه. در 
نتیجه به توهم اين که مردم از او راضی شوند بار گناه را از دوش خود 
برداشته و بر دوش دیگری می گذارد و به حسب ظاهر در دنیا خود را 
خلاص می کند, اما در آخرت خویشتن را به هلاکت ابدی دچار می سازد و 
این تمایت درجه خیل .هناد انی انستره بزح بت ان که به حاطر نو رد 
دوستان آخرت خود را تباه کند.(1) 


پس هیچ گاه انسان نباید به بهانه اين که دیگران فلان کار حرام را انجام 
داده اند کار زشت خویش را توجیه کند و بگوید من تنها نیستم که این 
معصیت را مرتکب شده ام. این گونه عذرها نزد خدا پذیرفته نیست. 
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1- 134. المحچّه البیضاء: ج 5 / ص 266 با اندکی تصرف. 


3 مباهات 


برخی دیگر از مردم به خاطر مباهات و فخر فروشی دچار به غیبت می 
شوند؛ یعنی برای این که اظهار وجود کنند و فضل و کمال خود را به رخ 
دیگران بکشند دیگران را کوج مت شتمار ند و از آنان:بد کون مق کنند ق با 
کر ی ال ان و 
است با این هدف و انگیزه که خود را از او بهتر معرفی کند. به گفتن عیوب 
وی می پردازد, ولی از این نکته غفلت دارد که این گونه برخورد علاوه بر 
این که نظر مردم را جلب نمی کند ممکن است عقیده ان ها را نیز ننست 

به او سست کند. این بیماری (خودستایی و فخر فروشی) عامل بسیاری از 
کناهان کیره مین تواید باشد کفیعی. از آن ها عیت: اشت: از اين رو قرآن 
کریم و ائمه معصومین علیهم السلام شدیدا با آن برخورد کرده و آن را 
مورد نکوهش قرار داده اند که به طور اختصار به چند مورد اشاره می 


خودستایی از نظر قرآن 

قرآن کریم دستور می دهد هیچ گاه انسان نباید خود را تزکیه و از دیگران 
بدگویی 0 از درون دیگران باخبر نیست.؛ آنخا کت .من 
فرماید: ». ترکوا َنفسَکم هو أَعْلَمْ یمن انّقَی 1(۰) 

...خودستایی نکنید چرا که او پرهیز کاران را بهتر می شناسد. 

و در جای دیکن ون فرماید: 


۳ ن ن 3 س‌ شا ۳ ۳ 0 
« الم تر ٍلی الذین یَرکون أنفْسَهم بل اللَهْ یکت من بِشَاء ولا بُلَمُونَ 
ییا( 


آپا ندیدی آن هایی را که خودستایی می کنند؟ [اين خودستایی ها ارزش 
ندارد] 
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نخواهد شد. 


پس انسان باید از خودستایی وتزکیه نفس بیرهیزد و هیچ گاه خود را از 
عیوب و نقایص پاک و منژه نشمارد, که این؛ کار شیطان و شیوه متکبران و 
نابخردان است. 


خودستایی در روایات 


در احادیث اسلامی نیز از خودستایی به طور جدّی مذفت شده است که به 
چند مورد اشاره می کنیم. 


حضرت علی علیه السلام مثقین را این گونه توصیف می کند: 


«... [پرهیزکاران از اعمال خویش به اندک خشنود نیستند و اعمال فراوان 
خود را زیاد نمی بینند. انان خویشتن را مهم می کنند و از کردار خود 
بیمناکند [که مبادا مورد قبول خداوند نباشد] . هرگاه یکی 1 آن ها ستوده 
شود از آنچه درباره اش می گویند در هراس است و پیش خود می گوید: 

من از دیگران نسبت به حو داناترم و پروردگارم به اعمالم از من. اگاه تز 
ات پروردگارا! مرا بهتر از آن چه آن ها گمان می کنند قرار ده و 
گناهانی را که نمی دانند 0 ۰( ) 


و در ضمن نامه ای که به معاویه بن ابی سفیان نوشت. می فرماید: 


«... اگر نه اين بود که خداوند نهی کرده است از خودستایی فضایل 
فراوانی را [درباره خود] برمی شمردم که قلوب موّمنان با آن سابقه 
آشنایی دارد و گوش شنوندگان پا آن شحانه نمی باشد.. تک 2(۰) 
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1 137. لایرصون أعُمالهم القلیل ۶ لایَستکیژون الکثیر, و هم لانفُسهم 
مُنهِمَوِن, من أعمالهمٌ مُشففون, [ذ رکی آَحذ منهم خاف ما یقال لَهٌ! 
قیفول, 9 ِ بتقسی من عیری» 5 ربی أَعْلَم بی, منّی بتفقسی. له 
لائوَاخدُنی بما 1 و اجعلنی افص هلا بظنون...ج اعفولی. ما 
لایِعلمُون...». نهج البلاغه صبحی صالح: خطبه 193. 


7 10 


2 138, و لوّلا ما تهی اللَهْ له من ترکیّه المَرء تسه لذکر ذاکژ قضایِل 
جع و تعرفها فلوت 9 ۱ 0 ۰ همان: نامه 28. 


4 حسد 


از جمله عوامل غیبت حسد است و برای درمان آن انسان باید درباره 
عظمت این گناه قدری بیندیشد, چون کسی که به اين انگیزه غیبت می کند 
در واقع مرتکب دو گناه شده و دو عذاب یک جا برای خود می خرد: یکی 
عذاب حسد و دیگری عذاب غیبت. که هر دو از گناهان کبیره اند. انسان 
مرو نج سار را که اس ح تس با اای اه ای 
حسادت می ورزد که این حسادت موجب عذاب روحی اوست و این عذاب 
در دنیا به پایان نمی رسد بلکه عذاب آخرت نیز , بر او افزوده هی گردد و در 
نتیجه در دنیا اخزت زربان کار .فی: نهد مه ی ار سس کرون 
این است که محسود را از بین ببرد ولی در حقیقت خود را فانی و نابود 
کرده است, برای این که حسنات و کارهای نیکی که انجام داده همه را به 


کي از 2 


فانا م تست سس هه سا سر اس بان هد سین مت 
خواهیم کرد. در کیفیت درمان این مرض روحی صاحب المحچّه البیضاء می 
فرماید: مقصود تو از استهزاء این است که دیگری را در نظر مردم خوار 
۱ ای ور 
ای و اگر لحظه ای درباره حسرت روز قیامت و به سرافکندگی و 
شرمساری روز محشر بیندیشی و رسوایی آن و 
گناه کسانی را که مسخره کرده ای بر دوش نهی و وزر و بال آن ها را به 
ها هل رو زر 
در اين باره تفکر کنی) بی تردید این فکر تو را از مسخره کردن دیگران و 


خوار نمودن آنان باز می دارد. 


فنخاهی. که کست را مسخرم.مین کتی. تا فیحران بر او تخنوند: ار دفت 
کنی پس از 


ص:02 


خاتل ور خوافی بافت کهه شود رورت از شنرانین که مسفری ات کینو 
و به حالت بخندند و بدان که اگر امروز مسلمانی را نزد چند نفر مسخره 
می کنی روز قیامت در انظار همه مردم مسخره خواهی شد. 


6 تظاهر به دلسوزی و ترخم 


گاهی انسان به عنوان ترخم ودلسوزی گرفتار غیبت می شود. البته 
دلسوزی برای کسی که به گناه الوده شده در صورتی که برای خدا باشد 
بسیار پسندیده است, لکن چه بسا دلسوزی که از روی حسد و بدخواهی و 
تحقیر است به صورت دلسوزی و خیرخواهی اظهار می شود. در این گونه 
موارد شخص غیبت کننده حس حسادت و انتقام خود را به عنوان ترخم 
اشباع می کند و ممکن است امر بر خود او نیز مشتبه شده باشد, اما اگر 
دقت شود معلوم می گردد که انگیزه اصلی دلسوزی نیست. برای مثال 
می گوید بیچاره فلانی سخت گرفتار و آلوده شده است, خدا| ان شاء الله 
نجاتش دهد. در این موارد به صورت دعا و اظهارت محبت مرتکب غیبت 
شده که خود نوعی ریا و نفاق است. اه اصلی در سخن 
گفتن. شیطان است که به بهانه دلسوزی انسان را وادار به غیبت می کند 
و در نتیجه اجر و پاداش او را از بین می برد. 


عوامل دیگری نیز برای غیبت وجود دارد که جهت رعایت اختصا و ان نو ان 
ها صرف نظر می کنیم و در بحث گناهان بر بعضی از آن ها اشارت 
خواهیم کرد. 


کفاره غیبت 

کقاره یعنی عملی که آثار جرم و گناه را از بین می برد و زمینه آمرزش و 
عفو پروردگار را فراهم می سازد و طبیعی است که کفاره هر گناه 
ناس با ار گناه خواهد بود. 


ص:03 


2 ناراحت کردن و آزرده خاطر ساختن یک يا چند نفر از بندگان خدا. 


بنابراین, برای از بین بردن این آثار باید چاره ای اندیشید وجریمه ای 
متناسب پرداخت و از ان جهت که انسان از دستور خدا تخلف و سرپیچی 
کرده است باید زمینه عفو و بخشش الهی را فراهم اورد و از آن نظر که 
تجاوز به حدود و حقوق مردم کرده است باید ان ها را راضی کند. زیرا تا 
ان ها راضی نشوند خداوند متعال نیز راضی نخواهد شد. و اکنون در این 
باره به طور مبسوط بحث می کنیم. 


«کسی که غیبت کرده است باید با پشیمانی و ندامت توبه کند و برای 
کلرهایی که انجام داده (غیبت هایی که کرده) تاسف بخورد تا از عهده حق 
لله بیرون رود؛ سپس نزد کسی برود که غیبت او را کرده است و از وی 
ای اه اد اه 


سیس می فرماید: 


«کسی که می خواهد حلّیت بطلبد باید نسبت به کارهایی که انجام داده 
فتخر ون ق سا ستقت باشد و در واقع از کرده خود پشیمان گردد, نه اين که 
مانند افراد ریاکار تنها اظهار ندامت کند؛: زیرا شخص دو رو و ریاکار برای 
این که خود را با ورع و مثقی جلوه دهد اظهار ندامت می کند در حالی که 
در باطن از کرده خود پشیمان نیست و در حقیقت کسی که این گونه توبه 
کند گناه دیگری [گناه ریا] بر گناهان خود افزوده است...». (2) 


ص :04 


1- 139 اعْلمْ آنْ اواج عَلی المْعْتاب أنْ یندم و یوت و تسف علی ما 

قَعَلة لبحرح به عَن حَقّ الله بستجلّ لَعْتاب لیْحلهُ َیحْرُخْ عَن مَطلمیه». 

2- 140. "۳ ,آن یسَتحله وَهَو حزین تیف نادمٌ علی ما قعله |ذا 

الْمرائی قد بَستجل لیر من تشببه لور وفی الباطن ایکون نادما فیکون 
قَوّ قارف مَعصیَة آغری» المحشه البیضاء:ج 5اص 273. 


نکته ای مهم و ارزنده 


نکته مهمی که قابل بررسی است و باید آن را پاذافن شويم این آنشت که 
هر انسانی مرتکب یک نوع گناه و معصیت می شود و هیچ کس نمی تواند 
ادعا کند که عمل خلافی مرتکب نشده است. پس تمام افراد بشر گناه 


کار( مهو مس لمم السلام . 
ولی از سوی دیگر, خدای متعال راه توبه و برگشت را به روی انسان ها 
گشوده است و آنان می توانند با توبه و استغفار. گناهان گذشته خود را 
جبران کنند و پس از توبه و انابه به سوی پروردگار, دیگر بار راه تقوا و 
عبادت را یه پیش گیيرند. 


ص: 05 


تهمت و بهتان 
نوضیح 


تهمت آن است که چیزی را دیگری انجام نداده و در او نیست به وی نسبت 


گناه آشکار 
قرآن مجید درباره بهتان تعبیر به گناه آشکار می کند و می فرماید: 


والذِینٍ ترفن الْوْمنین والْمَومتات بغیر م اکتا فقد احتملوا بات 
واگ مٌبینا» 1(۰) 


و آن ها که مردان و زنان با ایمان را بدون تقصیر و گناه آزار می دهند (و 


چیزی راکه انجام نداده اند به آن ها نسبت می دهند) متحمّل بهتان و گناه 
آشکاری شده اند. 


و در جای دیگر می فرماید: 


کسی که خود مرتکب گناهی شود و سپس آن را به شخص بی گناهی 
نسبت دهد قطعا با ر سنگینی تهمت و گناه آشکاری را بر دوش نهاده است. 
کشسانی که افراد نا کدامن مت فی ند آیعان ندارند. 


خرا که امام صادق علیه السلام: فرسود 


«کسی که برادر مسلمان خود را متهم کند ایمان در دل او ذوب می شود. 
همان 


ص:66 


1- 141. احزاب / 58. 
2 12 سا 112 


گونه که نمک ود ات ذوب می شود».(1) 


شخصی که تهمت می زند چندین گناه مرتکب می شود. از طرفی دروعغ 
می گوید که نسبت ناروا به دیگری می دهد و از سوی دیگر غیبت آن 
شخص را می کند زیرا او را به چیزی که کراهت دارد و راضی نیست 
مثصف می کند و از سویی انسان پاک و بیگناهی را متهم ساخته و آبرویش 
را می برد. با توجه به این جهات کسی که تهمت می زند با ر گناهش بسیار 

کف ی مان تهمت همانند تیری است که به صرف اصابت به هدف, 
آق را ضتلانتی.فی. کنو یت هه انز وک همم وا بو بان می, وهی ه کی 
او را برای هميشه جریحه دار می سازد. بنابراین, عذاب دردناکی در انتظار 
او خواهد بود. 


اضر آکرم خی لاه عانه والق یرای فر مود 


«کسی که به مرد يا زن با ایمان بهتان بزند یا درباره او چیزی بگوید که در 
او نیست, خداوند در روز قیامت او را بر کوهی از آتش قرار می دهد تا از 
مسئولیت گفتارش پیرون: ]ید 2(۰) 


عیب جویی و کفر 


کسانی که با برادر دینی خود به ظاهر لاف دوستی می زنند واعتماد اورا به 
خود جلب می کنند ولی در باطن با او دشمن هستند و لغزش ها و 
اشتباهات و نقاط ضعف وی را به طور دقیق نگاه می دارند تا در فرصت 
مناسب او را بی ابرو کنند, سرانجام, خود را به مرز کفر نزدیک می کنند. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 
ص: 07 


1- 143. |ذا |گه أَخاة اگمات الأیمان من قَلبه کما بلماث الْمِلَخْ فی الماء». 
اصول کافی: جح نی ص 361, حدیث 1 بحار الانوار: چاپ بیروت. ج 72/ 
ص 198 حدیت 19. ۱ 

2- 144. من بهت مومت و موّمتة آو قال فبه ما لسن فبه أقَامَة ال تقالی 
وم یامه علی تل من تار علّی بَعْرْج مقّا قالّْ». بحار الانوار: چاپ 
فا 
ص 32؛ سفینه البحار: ج 1 / ص 111. 


برادر دینی خود به نام دین در ظاهر طرح دوستی بریزد و لغزش های او را 
یکی پس از دیگری به خاطر سپارد تا روزی او را رسوا کند».(1) 


و نیز امام صادق علیه السلام فر مود: 


«دورترین حالات انسان از خدا این است که با کسی طرح دوستی بریزد و 
لغزش های او را به خاطر بسپارد تا روزی او را رسوا سازد».(2) 


عذاب دردناک 


کسانی که به جای انتقاد سالم و سازنده به فکر آشکار کردن عیوب مردم 
که به خاطر آن عذابی دردنای پیش رو خواهند داشت. 


قرآن مجید در این باره می فرماید: 


«ران الذین یبن آن تشیة القَاجِشَه فی الَذِین آعثوا لَُمْ عداث ألِیمْ فی 
الذئیا والاخزه وال بَعلَمْ وم لا تقْلَمُونَ »(3) 


کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب 
قیتنا کی ترآ ان.ها در دیا وه آخوت: است:, و دا وتد فی: دنق ۵ تما تمی 
دانید. 


چه از برادر دینی خود اشتباه و خطایی را مشاهده کرد در پنهان به او تذکر 
دهد تا در صدد 


ص :00 


1- 145. من أفْرِب قا یَکُونْ العبْد ال الک آن پُواخی الرَجْل عَلی الدّین 
قبد تتخصی علبه لاه لیْعَيرَة بها یَوْماً ما». جامع السفادانت: ج 2 / ص 279" 
اصول کافی: ج 2ص 355؛ محاسن برقی: جح 1/ ص 104 (با این تفاوت 
ار ات بها یوّما» نقل شده است). 

2- 146. عد ما یکون اعد من ال آن یکون الاَجْل بواخی الاَجْل و هو 
بح« اصول کافی: ج 2 / ص 355. حدیث 


7 
3- 147. نور / 19. 


رقع آن کناه براید و چاره اق بیندیشد که از اين. نس گرد آن. کناه نگردد, نه 
این که با دیدن یک خطا و اشتباه [و چه بسا به صرف این که از دیگران 
در اینجا نکته جالب توجه این است که قرآن مجید نمی گوید کسانی که 
کسانی که دوست دارند نسبتهای ناروا درباره مقمنان شایع شود اهل 
عذابند. و اين خود دلالت می کند بر این که ابروی مسلمان نزد خداوند 
بسیار محترم است و اجازه نمی دهد که هر چه درباره مومنان گفته و 
شنیده می شود برای دیگران بازگو گردد. زیرا اگر انسان با چشم خود ببیند 
کسی گناهی را انجام داده حق ندارد سر او را فاش کند, چه رسد به این 
که از دیگران شنیده و خود ندیده باشد (دقت کنید). 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که درباره انسان موّمن هر چه را دیده يا شنیده باز گوید ار سین 
مردم شایع کند] جزو کسانی است که خدای متعال درباره انان فرموده 
است»: 

« رن الذین ییون آن تشیغ الْعَاحِشَة...».(1) 

یات نم نا کر فسف 

اشاره 

اکنون که بحث به اینجا رسید چگونه می توان با توطئه (شایعه پردازان) 
مبارزه کرد و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب ساخت؟ به نظر حقیر 


بهبربن راه, مبارزه منفی است. مبارزه منفی اشکال گونا گونی ۳۳ 
فان ان ها هه رام اشارخ هی کی 


1 عدم مجالست با عیب جویان: 


ص :09 


افراد عیب جو همانند مگس روی آلودگی ها می نشینند و تنها روی جنبه 
های منفی انگشت می گذارند و جنبه های مثبت اشخاص را نادیده می 
ده چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: 


«افراد زبون و فرومایه مانند مگس روی ناپاکی ها و آلودگی ها می نشینند 
و دنبال کارهای زشت و عیوب مردم هستند و خوبی های آنان را نادیده می 
گیرند, همان گونه که مگس دنبال نقاط فاسد بدن می گردد و مواضع 
صحیح و سالم را ترک می کند».(1) 


بنابراین, باید از معاشرت و همنشینی با آن ها خودداری کرد و گذشته از 
این که تباید آنان را به عنوان دوست برگزید بلکه باید این گونه افراد را در 
ردیف دشمن ترین مردم نسبت به خود به حساب آورد زیرا ممکن است در 
اثر رفت و امد نقطه ضعفی را مشاهده کنند و یک روز ابروی انسان را 
ببرند. از اين رو امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


«باید دشمن ترین مردم نزد تو دورترین آن ها از تو کسانی باشند که بیشتر 
در صدد یافتن خطاهای مردم هستند».(2) 


2 بی اعتنایی به عیب جویان 


راه دیگری که برای جلوگیری از اشاعه فحشاء وجود دارد بی اعتنایی به 
کسانی است که با شایعه پراکنی و عیب جویی از دیگران از قبح و زشتی 
گناهان می کاهند و آن را در نظر مردم بی اهمیّت جلوه می دهند. این قبیل 
افراد با ذکر عیوب دیگران جوٌ جامعه را آلوده کرده و بدین وسیله برای 
تعمیم فساد و گسترش گناه زمینه سازی 


ص90۰ 


1- 149. الأشرار بتَبعون مسا وی الّاس و یترْکُونَ مَحاستَهم مد کما لیات 
الوا الخا دمم الکفد ای اجه تفه 2 7 
5 این حدیت در شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید (ج 20 / ص 269, 
حکمت 113) از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. 

2- 150. لیکن َبْعَضْ اللاس الیک و أبعدهم مک أَطََْهُمٌ لمعایب الثاس». 
فهرست غرر: ص 288. شماره 38 


فی: کنند. پس اگر به سنخن آن. ها غرتیب اثر داده تشود و در همه جا با بین 
اعتنایی مردم روبرو شوند ناگزیر دست از این کار زشت برداشته و پی کار 
خود می روند. 


بن جعفرعلیه السلام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم, درباره یکی از 
برادران دینی من کاری را نقل می کنند که من آن را ناخوش دارم ولی 
هنگامی که از خود او سوال می کنم انکار می کند با اين که گروهی از 
افراد موثق و مورد اعتماد این خبر را برای من نقل کرده اند. حضرت 
فرمود. 


«ای محمد! گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن و 
اگر پنجاه نفر به عنوان شاهد قسم یاد کردند و درباره او چیزی به تو گفتند 
ولی خود او انکار کرد به گواهی آنان ترتیب اثر مده, سخن او را بپذیر و 
گفته آن ها را قبول مکن. [سپس فرمود:] مبادا چیزی را که مایه عیب و 
ننگ و وسیله درهم کوبیدن شخصیت و شرف انسانی او می گردد منتشر 
که زیرا در زمره کسانی قرار خواهی گرفت که خداوند درباره ان ها 
فرموده است: «کسانی که دوست می دارند زشتی ها در میان مومنان 
پخش شود برای آن ها است عذابی دردناک در دنیا و آخرت»».(1) 


و در حدیث دیگر امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«هر مقمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیره را بر برادر مقمن خود بپوشاند». 
(2) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«ای مردم ا! آن کس که نسبت به برادر دینی اش از لحاظ دین و مذهب 


ص :91 


الفا< حسشة فی آلذین منوا هم عذات ان فی الحئیا ۲ الأَخرو». تفسیر 
برهان: ج/3 ص 128. . , ۱ 
2 152. یج لِلمَوْین علی المَوْمهن ان يِسْتر عَلیه سبهین کبيرة». همان. 


1 


خوبی سراغ دارد دیگر نباید به سخنانی کف این ند ان زاره آن میت جویند 
گوش فرا دهد. آگاه باشید [زیان کلام از زیان تیر. سخت تر و بیشتر است؛ 
زیرا] گاهی تیرانداز تیر می اندازد و تیرش به خطا می رود. اما کلام بی اثر 
نمی ماند [اگر چه دروغ باشد و سخن باطل و نادرست فراوان گفته می 
شود] ولی سخنهای باطل نابود خواهد شد [و گناه آن برای گوینده باقی می 
فصو ام ای اس داتس تج ال سس تحار 


از امام علیه السلام درباره این سخن سوال شد, حضرت انگشتانش را کنار 
هم گذاشت و میان گوش و چشم خود قرار داد, سیس فر مود: باطل آن 
است که تون شنیدم؛ و حق آن است که نکویی دیدم»> ۱ 


بی تردید, انسان نیاز دارد که عیب های خویش را باز شناسد و در این راه 
می تواند از نظریات و انتقادات دیگران نیز بهره بگیرد و به کسانی که به 
خلوص و صفای باطن آن ها اطمینان دارد مراجعه کند. از سوی دیگر, 
دوستانی که به قصد خیرخواهی, لغزش ها و خطاهای دوست خود را 
۱ به او تذکر دهند, نه 
در انظار مردم. پس ار کسی به نام عیب زدایی و نصیحت, گناهان و 
عیوب ب مومنان, را در میان مردم افشا کند به مصداق آیه شریفه: « ا 
الذین یجبّون آن تشیع الفَاجشَة...» جرء کسانی خواهدٍ بود که اشاعه 
فحشاء را ی تا تحت سای در دنیا و آخرت بة غاب 
دردناک الهی دچار خواهند شد و در عظمت این گناه همین بس که خدای 
متعال در آخر آبه: هشدار می: دهد و .می قرماید: 


1 وق ۱ 
۱ ن بور 9 ِ میم و شهیذ اما أنه با بین العق و 
س_ س_ یت س_ ۶ سس ات ‌ٍِ ۳3 8۵. ست ام مس ات س_ | سا 2 
الباطل الا ازیع اضایع فسیِل ین معبی فوله هذا فجمع اصایعة و 5 بين 
۱ << + 0 1۱ ۱- تا م۵ ات ۳۳ 0 ۳ و [ 

ادنه و عَْیه تم قال الباطِل آن تقول سَمغث و الحقٌ آنْ تفول رَأَیْثْ» 


‌ ۳ ِ سك 
« واللة یعلم وانتم لا تعلمُون» 


ص :93 


دروغ 
اشاره 


دیگر از محژمات و آفت های خطرناک زبان. دروغ گفتن است. دروغ از 
گناهان بزرگ و کلید گناهان و سرچشمه تمام بدی ها و زشتی ها است. 
مین با فلت هو گام‌شاسن را به این خوی رسشت قفاوت نمی دافم کر 
ال ورف اد اسان ی ارت اروت مم‌فای وا رورا 
بین می برد و اعتماد عمومی را سست می کند؛ ولی چون دروغ کار آسانی 
است و مایه زیادی نمی خواهد, متأسفانه بعضی از مردم به گمان آن که 
زودتر به مقصد برسند به آن متوشٌل می شوند و بدین منظور آسمان و 
ریسمان را به هم می بافند و چه بسا در یک روز ده ها دروغ می گویند و 
نقطه اوج فاجعه آنجا است که اين گونه افراد نسبت به بازتاب های منفی 
و عواقب شوم آن در زندگی فردی و اجتماعی نمی اندیشند و دروغ را به 
حساب زرنگی و زیرکی می گذارند و راستگویان را افرادی بی عرضه و 
ی ماس می سارت علی ار ها ار ان تم یم اناد کم ور 
پردازی برخلاف فطرت پاک و شخصیت والای انسان است و نمی دانند که 
دروع, دشمنی و ستیزه جویی با خداوند متعال و برخلاف فلسفه آفرینش 
پروردگار است. زیرا او جهان را بر اساس صدق و راستی و حقیقت و 
درستی بنا نهاده است, چنان که می فرماید: 


« وَهو ا حَلقَ السَماوات والضَ بالکق... »(1) 


ص :94 


1 9 اعاه 727 


خلاصه کلام آن که بنای خلقت و آفرینش بر حقیقت و راستی استوار است 
لکن این انسان ظلوم و ستمکار است که حق را با باطل به هم امیخته و 
ان را وارونه جلوه می دهد, و به فرموده مولی الموالی علی علیه السلام: 


از اين راه باطل را به خورد مردم می دهند] ».(1) 


زیرا باطل محض را نمی شود به مردم ارائه داد, که طبع حقیقت جوی 
مردم خود به خود آن را دفع می کند. خداوند سبحان, چه با زبان تکوین و 
چه با زبان تشریع. با صداقت و راستی با بندگانش سخن می گوید و می 
فرماید: 


۱-۹ 


« ...وتقّت گلعث یک صفقا وعولا لأْبَدل لکلمانه...».(2) 


ِِ و کلام خدای تو در راستی و عدالت به حد کمال است و هیچ کس را 
یارای تغییر و تبدیل در آن نیست... 


و نیز می فرماید: 

«... وم من أَصَدة من اللّه حدینا» ۳-1 

زازت کوش از خوا کست ؟ 

و از بندگانش جز راستی و درستی نمی پذیرد. که می فرماید: 


«... هدّا یوم بَنقعٌ الصّادقین صدْفْهُمْ...».(۵) 


2 امروز [؛: روز قیامت روزی است که راستگویان از صداقت و درستبی 
خود سود می برند... 


و نیز می فرماید: 
ص95۰ 


1- 155. وَلکن یوعد من هذا صِفثْ و من هذا ضعث قیْمرّجان...». نهح 


2 156. انعام / 115. 
3- 157. نساء ‏ 87. 
4 158. مائده / 119. 


0 ۳ نن 3 11 9 
« یوم لا بَنقع مَال ولا نون * الا مَنْ آتی اللة بقل سلیم» .(1) 


آن روز [: روز قیامت مال و فرزند به حال کسی سود نذارو خر ان که با 
دا ی سا سس را وراه 


در فضیلت صداقت و راستی همین بس که خداوند متعال در مقام ستایش 
از خویش, خود را با این کلمه تعریف می کند و می فرماید: 


«... وم من آأصدة من اللّه قیلا؟».(2) 
.. از خدا راستگوتر کیست؟ 


و پیامبرانش را نیز با صداقت می ستاید(3) و از مومنان می خواهد که با 
صادقان و راستگویان همراه و همگام باشند: 


زر از لا ۲" ارف 7 
« یاأیها الذین امَئوا اقوا اللة وکوئوا مَعَ الصَادقین».(4) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی پيشه سازید و با راستگویان 


دروغ از دیدگاه قرآن 
توضیح 


در قرآن مجبید دروع و تزویر در ردیف شرک به خدا| قرار گرفته است, 
چنان که می فرماید: 


«... قاجتیبُوا الجَسَ من الاوّتان وَاجتیبُوا قَوْل الرّورٍ».(5) 


از پلیدی ها یعنی بت ها اجتناب کنید و از سخن باطل و بی اساس [: 
دروغ] بپرهيزید. 


ص :96 
1- 159. شعراء / 88 و 89. 


2 160. نساء / 122. 
3- 161. در این باره به بحث «وفای به عهد» مراجعه شود. 


4 162. توبه / 119. 
5 163. حج | 30. 


فزو اه ایمان ندارد 


قرآن مجید دروغگویان را مومن نمی داند و نان را در ردیف کفار و 
ها ات ا ای دار هد ری رامیت 


۳ هِِ- ن ِ سم ن 3 5 9- 
« الما یفتری الکذِب الذین لاأبَوْمنونَ بایاتِ الله وَاولیّک هم الکاذِبُون».(1) 


تنها کسانی مطالب دروغ را بة.خدا هی بندند که ایمان به ایات خدا تدار ند 
و دروغگویان واقعی ان ها هستند. 


دروغ فسق است 


در مورد دیگر خدای متعال از دروغ به عنوان «فسق» نام می برد و می 
فرماید: 


« .. قلا رقت ولا فسوق ولا جدال فی الْحَعْ».(2) 

. در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه [: دروغ] و جدال نیست... . 
محروم شدن از هدایت الهی 

چنان که می فرماید: 

« ... | اللَة لا دی من هو کاٍث کتاز».(3) 

شدآوند آن کت وا که دروفکوه کفران کشدم استت: هدایت نقی. کند: 
و نیز می فرماید: 

«.. لِلّ ال لا تهدی من هو مشرف کَدَابُ».(۵) 

اه ی کاس ات ار ورد است داتس نو 
ص :97 

1- 164. نحل / 1005. 


2 165. بقره / 197. 
3- 166. زمر/ 3. 


4 167. غافر/ 28. 


دروغگو از رحمت خدا به دور است 


در آیه مباهله و آیات مربوط به لعان, دروغگویان مورد لعن الهی قرار 
گرفته اند. در ایه مباهله می فرماید: 


« ... قَتَجْعَل لَعته الله علی الکاذبین».(1) 
19 گاه لعنت خدا را نز ذر‌غگهیان قرار می دهیم. 
دروغ از نظر روایات 


پس از ذکر آیاتی چند از قرآن مجید در نکوهش دروغ اینک به بیان پاره ای 
از روایات می پردازیم: 


دروغ در ردیف شرک به خدا 


وت زر کرام اساام سای له لیم وا سای مود 


«ایا فا را ات زر رین گناهان خبر ندهم؟ بزرگترین گناه شرک به خدا و 
بد رفتاری نسبت به پدر و مادر و دروغ گفتن است».(2) 


دروغ کلید گناهان 

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: 

«تمام پلیدی ها در خانه ای نهاده شده و کلید آن دروغ است».(3) 
ص :90 


1- 168. آل عمران / 61. 


2- 169. آلا أَحْبرْکُمْ باکت الکبایّر: الاشراک باللّه و نغشوق الْوالدبّن و قَوّلٌ 
ارو آی الکَذِبُ», جامع السعادات: ج 2/ ص 322. 
3 70 قعات الایت ها ثق بر ٩‏ #عل وتو الکرت». . همان: 2 


فرط از قتراب بر انسست 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

اه ال سام که سل ای ار ای سم ال 
شراب است و دروغ از شراب هم بدتر است».(1) 

دروغ سبب خرابی ایمان 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«دروغ ویران کننده ایمان است».(2) 

دروغ و روسیاهی 


سول کرافی اسلام ضلی الله علية وا له ومیل فر موه 
«از دروعغ گفتن خودداری کنید زیرا| انسان را روسیاه می کند».(3) 


امام رضاعلیه السلام روایت می کند که از پیامبز اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم سوال شد: آپا انسان با ایمان ممکن است ترسو باشد؟ فرمود: 
آری. سوال شند* امکان:.ذازة بخیل باشد؟ فرمودد: اری. کفتند: آباً فعکن 
است دروغگو باشد؟ فرمود: نه.(4) 


ص99۰ 


بل 7ب ان ال عرّ و جلَ جعل بِلسَرّ أفقالاً و جِعل مقاتیح یلک الأفْمَال 

السَرّاب. 5 الکذت د ۳ من الشراب». وسائل الشیعه: ج 8 / ص 572؛ 

اصول کافی: 26 اصٍ 339 حدیث 3. 

2- 172. نّ الکذت هو حَرَابٍ یمان همان: حدیث 44؛ بحار الانوار: 

چاپ بیروت, ج 69 | ص 247. ۲ 

3- 173. الکذبِ پسود ود الوَجة». مستدرک الوسائل: ۵ / ص 1)00. 

4- 174. من بیاجست لرضاله اسلمقال سل رم ول ال صلی الله 
علیه وآله وسلم یِکون المَْمنْ جبانا؟ قال تَعَمّ, قیل و یِکون بخیلا؟ قَال تَعَمّ, 


قیل یَکون گذابا؟ قال: لا». وسائل الشیعه: ج 8 / ص 573؛ جامع 
السعادات: ج 2 / ص 322. 


دروغگو از درگاه خدا طرد می شود 

امام سجادعلیه السلام در مقام نیایش می گوید: 

«خدایا! شاید مرا در جایگاه دروغگویان یافتی که به حال خود رهایم 
کردی».(1) 

دروغگو مستوجب لعن فرشتگان است 

کر ی از ول داصای الله که باه مسام تنل فم است» ۳ 
فرمود. 


«هرگاه موّمن بدون عذر دروغ بگوید هفتاد هزار فرشته او را لعنت می 
کنند از فلنش.بوی. کندی بیرون.می: اند که عا به. غرش مین رننند؟ ایگاه 
نگهبانان عرش بر او لعن می فرستند».(2) 


دروغ علامت نفاق است 
وا خی ال الم وم رس 


«سه خصلت است که در هر کس باشد منافق است هر چند روزه بگیرد و 
نماز بخواند و خود را مسلمان بداند: 


1 در امانت خیانت کند. 

2 در سخن دروع بگوید. 

ص :100 

1- 175. أَوٍ لعلک وجدتیی فی مقام الکاذیین قَرقطتیی». مفاتیح الجنان, 
دعای ابوحهزه ثمالی. 

2 176. اون دا کذب من یر عُذر لَعتة ت را 


قلبه تین حلی بلح العزش فیلعته ماه 1 مدرک الوشانل ج: 2/ 
ض ۲100 شفیته البان: 2 ارض 474*جامع السعادات: .2 ی 922 


3. در وعده تخلف کند».(1) 
دروغ بدترین رباها 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«بدترین و بالاترین رباها دروغ است (زیرا در ربای اقتصادی سرمایه افراد 
ان را ما ری ۲ 


ربا سود کاذب است و دروعغ از ان بدتر است. 
اشاره 


از مجموعه آن چه گذشت استفاده می شود که دروغ از افات زبان و 
خراب کننده ایمان است. دروغ در دنیا و اخرت انسان را از رحمت الهی 
محروم و در میان مردم بی اعتبار می کند. دروغ اعتماد عمومی را سلب و 
جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و جالب ترین نکته که در اخبار 
آمده آن اتثات که: علت اصلی دروغ گویی. عقده حقارت و خودکم بینی 
انسان دروغگو است و این یکی از نکات روانی است که به عنوان روان 
شناسی اخلاقی در کلمات معصومین علیهم السلام به ان اشاره شده 


است. 
یک نکته مهم دیگر 


انسان علاوه بر آن که لازم است خود از دروغ گفتن بپرهیزد بایستی از 
همنشینی و دوستی با افراد دروغگو نیز خودداری کند. در این باره به چند 
حدیت توجه نمایید. 


ص:101 


1- 177. تلا مَن کنّ فیه َو مُتافق و اِنْ ضام و صلی و عم مملم 
ادا حدّتَ کَذب. ود و ند خلت ادا امن حان». المحجّه البیضاء: ج 5 / 
ص 238؛ وسائل الشیعه: ج 11 / ص 269. 

2 تا الک تور کال 2 ار 100 مرفرنه 
البحار: ج 2 ص 473 من لا یحضره الفقیه: ج 4ص 272. 


از شاوی که السام نع وه ای کم اسر الم‌خسم ادا 2۱۱ 
علیه مکرر بالای منبر می فرمود: 


«سزاوار است انسان مسلمان از دوستی با سه کس دوری کند: 

1 پر روی بی باک و تبهکار 

2 احمق 

3 دروغگو». 

سپس درباره دروغگو فرمود: 

«زندگی کردن با دروغگو برای تو سزاوار نیست, چون سخنان تو را برای 
دیگران و سخنان دیگران را برای تو بازگو می کند کند و هرگاه داستانی را به 
پایان رساند داستان دیگری به آن می افزاید تا آنجا که اگر راست گوید 
کسی باور نکند. دروغگو میان مردم دشمنی و عداوت ایجاد می کند و در 


خود باشید که با چه کسی طرح دوستی می ریزید».(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«به چهار کس نزدیک نشو و با آن ها معاشرت مکن: 
1 احمق؛ 
2 بخیل؛ 
3. ترسو؛ 
4 دروغگو. 
ص :102 


1 ایض له علیه السلام قال: رگا آمیژ امین (ضلواث ال 
َیٍْ) ادا ضَهد قال: بت هی لفشلم آن یب مواخاح تلاتهٍ: الْماجن 


‌ م- ‌ - 2 


آان. کام فرمود] اس در‌عکه احر زاسنت هم بخوید. انسان نمی تواتد یاو 
کند».(1) 


و امیرمومنان علیه السلام در ضمن حدیثی به امام مجتبی علیه السلام 
فرمود: 


»... از دوستبی با رکه بر خور. باش زیرا او مانند سراب است که در 
نظرت دور را نزدیک و نزدیک را دور می سازد».(2) 


ص:103 


۱ لا ماخ أَوبَع الأمق و البخِیل و الْجبان و الْکَدَاب... آّا 
الکدّان قَالَه 


۷۳ 


۰ 5 
+ قانَة یصّدق و لایْضَدذق». خصال صدوق: ۱ 
2 181. [تاک و مَصَادقه الکذاب اه کالسراب بُقَدْت عآیک البعيد و بَبعْد 


علی الفریت». تهج النلاخه ضیحی صالم: حکمت 36 


اشاره 


یکی دیگر از آفات زبان و رذایل اخلاق که انسان را از راه خدا دور می 
فرماید: 


» 9 لکل همَرّه لَمرو».(1) 

وای بر هر عیب جوی سخن چین. 

در مورد دیگر می فرماید: 

» هماز ها بتمیم».(2) 

از کسانی که بسیار عیب جو و سخن چین هستند پیروی مکن. 
قاقر ای دیگر می فرماید: 

» عل : بَعد ذلک زنیم»>.(3) 

[سخن چین کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است. 


قرآن مجید از سخن چین به عنوان «زنیم» یعنی کسی که اصل و نسب 
روشنی ندارد نام می برد و این دلیل , بر عظمت این گناه است. 


مرحوم فیض کاشانی نیز در المحچه البیضاء(4) از عیحا بن مبارک نقل 
ی که و ره او 
بازگو می کند. سپس 


ص:104 


ار ۳ ۱ 
2 183. قلم / 11. 
3- 184. قلم / 13. 
4- 185. محشّه البیضاء: ج 5 / ص 275. 


ِ تن 1 طِ ۳ 
می گوید: عبدالله بن مبارک این تفسیر را از ایه شریفه » عتّل بعد لک 
زنیم» برداشت کرده است. 


خلاصه این که اگر نطفه کسی از طریق مشروع بسته شود مرتکب چنین 
کناه بژرگی نمی شود. 


نشامی از دیدگاه روایات 
توضیح 


در روایات اسلامی نیز در مذمّت سخن چینی تأکید زیادی شده است که 
خی ار آن‌ها ان تظربان می ژد 


ص: 105 


سخن چینی و عذاب قبر 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«عذاب قبر به خاطر سخن چینی و غیبت و دروغ است».(1) 
سخن چین وارد بهشت نمی شود 


در روایات متعددی به این مطلب تصریح شده است که سخن چین و کسی 
که برای برهم زدن وحدت مردم قدم برمی دارد و عامل تفرقه و جدایی 


رسول اکرم صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«سخن چین وارد بهشت نمی شود».(2) 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«بهشت بر غیبت کنندگان و سخن چینان حرام است».(3) 

و در حدیث دیگری فرمود: 

«بهشت بر قئاتین یعنی کسانی که برای فساد میان مردم گام برمی دارند 
ص:06 1 

1- 189 عدات الفتر مق المیقه و الفییه.و الکذب». آنوار تمانبه* ض 
۳ اف ها مه الا دص 95 رحار انا 
چاپ بیروت, ج 72 / ص 268. 


3- 191. ألجَتَه مُحَرّمَة علی الفَعْتابین و الْمَسائينَ بالتمیمه». محجٌّه 
البیضاء: ج 5/ ص 276. 


حرام است».(1) 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«چهار کس از رفتن به بهشت محرومند: 

1 کاهن 

2 منافق 

3 دائم الخمر [آن که به خوردن شراب معتاد است 

4 سخن چین».(2) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«خدای عژوجل می فرماید: بهشت را بر چند گروه حرام کرده ام که یکی 
از آن ها سخن چین است».(3) 

نمام از رحمت خدا دور است 

به هر حال, گناه سخن چینی چندان سنگین است که اگر یک نام در میان 


توجه شما را به یک حدیث جلب می کنیم: 


«در زمان حضرت موسی در میان بنی اسرائیل خشکسالی شدیدی روی 
داد. حضرت موسی برای دعای باران به همراه عده ای به صحرا| بیرون 
رفت ولی هرچه دعا کرد اثری نبخشید و باران نیامد. حضرت در این باره 
مناجات کرد, از جانب پروردگار به او وحی شد؛: در میان شما یک نفر 
هست که زیاد سخن چینی 
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1- 192. محَتَمَة الْجَتَُ عَلی العَتَایی المشائین بالَمیمه».اصول کافی: ج 2/ 
ص‌ 99« ‌ِ ۰ 0 [ [ 0 

2 193. أَرَبعة لا یَدخْلونَ الجَتَه الکَامِن و الْمْتَافق و مْدْمنْ الحَمر و القتَاتْ 
هو الَمَامْ». امالی صدوق: ص 330, مجلس 63. ۱ 


‌ 


3- 194. یِفول ال عَر و جَل حرف الجتّه علی الَمتّان و البَْیلِ 
هو الّمّام». همان: ص 351, مجلس 66. 


می کند و به خاطر او دعای شما را مستجاب نمی کنم. حضرت موسی از 
خدا خواست او را معرفی کند تا وی را از میان خویش بیرون کنند. خدای 
متعال فرمود: ۰ ۳ ۱ چگونه او را به شما 
معرفی کنم و خود مرتکب نمامی شوم؟ حضرت موسی اين مطلب را با 
قوم خود در میان گذارد. کسی که نمام بود متنبه شد و توبه کرد؛ ان گاه 
خداوند باران رحمت خود را بر ان ها فرو فرستاد».(1) 


نمامی و سخن چینی 

ازع 

نمام شریرترین افراد است 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«آپا شما را به بدترین افرادتان ام تکتم ‏ خوض کرذنند را آ.زشست ل 
خدا. فرمود: بدترین افراد ان هایی هستند که به سخن چینی می روند و در 


میان دوستان جدایی می افکنند و در جست و جوی عیب برای افراد صالح 
و پاکدامن اند».(2) 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 
«بدترین شما سخن چینانند که میان دوستان جدایی می افکنند و دنبال 
عیوب افراد پاکدامن می روند».(3) 


و در ضمن حدیتی از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم نقل شده است 
که فرمود: 


دونضان: کوشتن من کنند و جیعیت های. متشعل را براکنه می سازند چ 
کارشان تفرقه افکنی میان انجمن ها و عیب جویی از پاکان و نیکان 
است».(4) 


می شود؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که یکی از چند عامل زیر 


بدنام کردن وی باشد. 


2 طرح دوستی نسبت به کسی که نزد او سعایت می کند. 


3 تفریح و سرگرمی. 


4 هرزه حون و مجلس ار ان و همنشینی با اهل باطل. 


5. تفرقه افکنی و ایجاد تشویش و اضطراب در اذهان مردم. 


ص :08 1 
2 195. رن موی علیه السلام اشتَسقَی قی لننن مزال عین اضانقه فطٌ 
قاوعی اللة تعالی: النه. لاارمتخیت لک ول لعن معت و هتم تقاغ قه آسز 


ی اللميمه ققال مُوسَی علیه السلام من هو پا رب حتّي نُخرجَةهٌ چن بیْنتا 
ققال الله .با قوسی. اتهاکم عن الکمته و أَکونْ تقّاما قتابوا باخمعهغ 
قسَموا». کشف الریبه: ص‌‌ 42 محچه الیضاء: 3 5 / ص 276 وسائل 
۰ ج 8 / ص 619؛ الجواهر السنیه: ص 65 با اندکی تفاوت. 
 .186 2‏ لا اک یشزارکُم؟ قالوا: بلي تا سول اللّه قَالّ الْمَسَاءُون 
پالنییه لْرَفُون ین الأجبه 9 لبراء المقایت». اصول کافی: ج 2/ 
3- 187. شِرَارْكُمْ الْعَسَاءُون ی المْقْفون ین الأجتّه الَعْتتمُون للرآء 
الْمقایت». اصول کافی: ج 2 / ص 369؛ وسائل الشیعه: ج 8/ ص 617؛ 
بحار آلانوار : چاب با بر وت ِ ۳/۵ صي 208 1 
4 8و ان اشکر الی الله العساءون مالمیمه: تن الاحه الم فون 
: زاب المْلَتَمسون للبَرّاء الْعتَرات». محشه ات ج 5ص 275. 


چه باید کرد؟ 


بی تردید, به هر عنوانی که انسان مبتلا به سعایت و سخن چینی شود 
مرتکب گناه و معصیت بزرگی شده است که در روز قیامت گرفتار عذاب 
الهی خواهد شد. به این جهت باید مواظبت کرد که مبادا عمر انسان, این 
سرمایه گران بهای الهی, بیهوده تلف شود و زندگی با آلودگی به پایان 
رسد و سرانجام جز خسران و زیان چیز دیگری عاید انسان نشود, و انسان 
هنگامی که می خواهد این معصیت را انجام دهد باید با خود بیندیشد که در 
روز قیامت آن گاه که در دادگاه عدل الهی در حضور انبیاء و اولیاء برای 
رسیدگی به اعمال خود حاضر می شود چه جوابی خواهد داد؟ زیرا آنجا 
فرصت از دست رفته است و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. انسان باید 
در دئیا به خساب خود برسد تا در آخرت مفتضح و رسوا نگردد. از این زو 
ار ابیت که جات اند ای و اما کل ند شوه نکن 
نگوید و در همین دنیا به حساب اعمال خود برسد تا در روز محشر 


ص: 109 


دیگر از محرزمات سخربه و استهزاء است. شک نیست که سخریه و 
استهزاء یکی از ان عوامل است که بسیاری از اوقات انسان های ضعیف 
الایمان را وادار به غیبت می کند. آری, هستند کسانی که به منظور بی 
اعتبار کردن دیگران از عامل تمسخر بهره می گيرند و برای مجلس آرایی 
۵ خن آندن خاضر ان از ابنه و عیتیت دبحرآن مابه:می. کذارنذ .وبا کارهایی 
از قبیل تقلید در راه رفتن؛ سخن گفتن, غذا خوردن و خلاصه به هر طریقی 
از اشاره و کنایه و... دیگران را به مسخره می گیرند و از اين راه حس 
خودپسندی و انتقامجویی و هرزه گویی خویش را اشباع می کنند و حداقل 
با خرج کردن آبروی دیگران مستمعان و دوستان خود را راضی می سازند 
و ندین هت است: که قران: کریم .اسان شوندا نمی کرو ه ان را ند 

عنوان ظلم و ستم مورد توبیخ و تهدید قرار داده ار 


کند و می فرماید: 
» یا آیها الذین انوا یسْحر فَوم من 9 ۳ ونوا حَیرا منهم نب 
لاب کن لس یکنٌ خیرا ه من وا تلمزواآشتتکم ج تا 

۱ ۱ 


الظالِمُون».(1 


ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید زو از مردان شما گروه ۳ را 
استهزاء کنند, شاید آن ها که مورد استهزاء واقع می شوند بهتر از مسخره 
کنندگان باشند. و همچنین زنان یکدیگر را مسخره نکند, زیرا ممکن است 
زنان مسخره شده از 


ص:110 


1- 196. حجرات / 11. 


آن ها که فستخرهمی تخت باتند. ومیادا از یکدیگر عیب جویی کنید و 
ها اه ی را 
اوردن, نامی که نشان از فسق و فجور دارد بسیار زشت است و هر کس 
که از اين رفتار توبه نکند ستم گر و ظالم است. 


برخی از مفسٌران در شأن نزول آیه فوق گفته اند: اين آیه درباره ثابت بن 
قیس بن شماس نازل شده است. ثابت گوشهایش سنگین بود و هنگامی 
که وارد مسجد می شد برای او راه باز می کردند تا نزدیک پیامبرصلی الله 
علیه واله وسلم بنشیند و سخنان حضرت را بشنود. یک روز وارد مسجد 
شد در حالی که مردم از نماز صبح فارغ شده و هر کدام در جایی نشسته 
بودند. ثابت نیز طبق روش هر روز سعی می کرد نزدیک پیامبرصلی الله 
بدهید, جا بدهید تا خدمت پیامبر بروم. سرانجام کین از آن ها گفت همین 
جاأ بنشین. او نیز همانجا نشست ولی از این که راهش ندادند تا نزدیک 
پیامبر بنشیند به شدت ناراحت شد. پس از این که هوا روشن شد ثابت از 
روی ناراحتی گفت: این مرد کیست؟ که مرا راه نداد. گفت: من فلان کس 
هستم. ثابت گفت: فرزند فلان زن؟! و نام مادر او را به گونه ای یاد کرد 
که در آن دوران (دوران جاهلیت) این گونه تعبیر را مایه سرزنش و ملامت 
می دانستند. ان مرد شرمنده شد و از خجالت سر به زیر افکند. سپس این 
ایه نازل شد.(1) 


لا که مسا مار ار اعدا الصا ماک ای است: 
(2) از این رو 


ص:111 


۳ 19 ۱۲۳۳۹ میان افراد بشر 
ذکر شده است که عبارت است از: الف. تقوا که فرمود: « ان اکرزمکم عنه 
له أقَاكمْ...» (حجرات / 13): بهترین شما با تقواترین شما است... . ب. 
عقل: و تعتل: (نه کارگیری عقل) که خمیر مایه سایر ارزش ها است و آیات 
قر آوانق از قزآن کریم از اولوالألباب (خردمندان) , به نیکی و بزرگی یاد می 
کند. ج. جهاد بر راه خدا, چنان که می فرماید: « لا بسْتوی القاعُون من 
الموینین یر آولی الصَرر وَالمْحَامدُون فی شییل ال باموالهم هم 
فطل الله المُجَامدین أمَوالهم أفُسِهم عَلی القَاعدین درَجة وکلاً وعَد اللَه 


تن وفَصّلَ ال المجّاهدین علض القاعدین آجراً عظیما». (نساء/ 95). 
افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند با مجاهدانی 
که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند 
مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد کردند بر قاعدان برتری بخشیده و 
به هر یک از این دو دسته [به نسبت اعمال نیکشان ] خداوند و عده پاداش 
۰ و مجاهدان را بر قاعدان برتری و پاداش ها است. 
ایمان « والقضر * ان الانسان لفی خر * لا 0 آ مان . علم 
0 ۱ ۱ ۱ ۳ 9 
انسانیت, است. فران کریم در اين باره می فرماید: »2 ... برقع الَذ الذین 
منوا نکم والذی آونوا العلم درجات.. > (مجادله / 11). خداوند به آن ها 
ام ام ی ای مه 
«ل‌ماند زانست که بان ماخ ارسشن ها تفر از همه بالاتر است بلکه 
تقوا اساس و پایه تمام ارزش ها است زیرا بدون تقوا نه علم کار ساز 
او اد اکتا هل ماه شا ی اه اسان زا اه 
سر منزل مقصود برساند. در زمینه تقوا است که عقل حقایق را درک می 
کند و علم حلال.مشکلات فی شود. ی 
علم مشروط به آن است که هدف از تعلیم و تعلم شناخت حقیقت و 
آگاهی به مسوولیت و خدمت به بندگان خدا و تحصیل خشنودی پروردگار 
متعال باشد, وگرنه نتیجه علم همان خواهد شد که مولوی می گوید: بدگهر 
را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن تبیغ دادن در کف زنگی 
مست به که آید علم ناکس را به دست علم و مال و منصب و جاه و قران 


عم 


فتنه آمد در کف بدگوهران (مثنوی. دفتر چهارم. ص 693) 


هیچ کس حق ندارد دیگری را کوچک بشمارد و با چشم حقارت به او بنگرد, 


ور 12 1 


مقام مومن در پیشگاه خدا 


بنده موّمن نزد خداوند متعال بسیار عزیز و محترم است. خداوند بندگان 
مومن را دوست می دارد و عزت و سربلندی را از ان مقمنان می داند, 
چنان که می فرماید: 


«... وَلله العرَهُ وَرسُوله وَللْمَوّمنین ...».(1) 
۰ عزت و سرفرازی تنها از ان خدا و پیامبر و مقمنان است... 
و به همین جهت در سوره حجرات ایه «لا بُسْحَرٌ قفوم من قوّم...» فرمود 


هرکس مقمنان را مسخره کند یا با القاب زشت از ان ها یاد کند در زمره 
ستمکاران محسوب می شود. و در جای دیگر می فرماید: 


این رون عفن من امه فی السَدََاتِ والّذین لایَجدون | 


خقوهم فقس مق فتم خر اد عم 9 عدّاث ألِیمْ».(2) 

آنان که از مومنان متعبد و متعٌد به خاطر صدقاتی که در راه خدا می دهند 
انتقاد و عیب جویی می کنند و نیز افراد بی بضاعتی را که حداکثر توانشان 
را در طبق اخلاص نهاده اند به مسخره می گيرند, خداوند آن ها را مسخره 
خواهد کرد و آنان.عذابی دردتای در پیش دازند. 


همچنین در احادیث اسلامی آمده است که احترام به موّمن احترام به خدا| 
سبحان است و در حدیت قدسی امده است: 

«خداوند به کسانی که مومنان را بیازارند اعلان جنگ می دهد». 
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1- 199. منافقون / 8. 
2 200. توبه / 79. 


از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند عژوجل فر مود: 


«کسی که بنده موّمن مرا خوار شمارد باید بداند که خداوند با او در جنگ 
در امان است»(1) 


ابن ابی الحدید در شرح این جمله از نهج البلاغه «اذا استولی الصلاح علی 
الزقان ه ای ار مارا تسشن غذاضلی لت اه واه تام 


. جابر روایت کرده است که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم به 
و" آفرین بر توء خانع ای که بی اندازه بزو کی و 
بیش از اندازه دارای حرمتی! به خداوند سوگند که احترام موّمن نزد خدا 
از تو بیشتر است, زیرا هر حرمت تو فقط از یک جهت است [که خونریزی 
در تو حرام است , ولی مومن از سه جهت احترام دارد: 


1 خون وی محترم است. 
2 مال او حرمت دارد. 
3 بدگمانی نسبت به او حرام است.»(3) 


ص:14 1 


1- 201. عن ان دا له علیم السلام قال: قال ال عَرّ و جَلّ: یادن 
یحژب و من ال عبدی ااخوهخ و امه غصّبی من رم عبدی 
۳ توات الاعسال عقات الاعمال صدیی ان 201 مان دی 
انتشارات آنتااهید: چاپ دوم» 6 1 / ص‌ 97 

2 202. ترجمه آن در بحث «سرچشمه غیبت» تحت عنوان «نکته بسیار 
مهم در تفکیک موارد» آمده است. 

3- 203. و الحَبَرٌ ما واه جایر قالّ: تَظّر زشول له صلی الله علیه وآله 
وسلم اي الکعبَه ققال: مرحبا یک من بیْبَ! ما اعطَقک : عم خَرَمتک و 
الله ان الفخمت اعظر خه مه من علدالاه ع 6.عل لان اللة خوم .میک 


‌ 


7 


تاخده صفت المفرن اند دمم و مالة و آن یْظَنَّ به ظَّ السَوءِ». شرح نهج 
اااه اس اس اه اس ور 


تذکر لازم 

چنان که قبلاً یاد آور شدیم آن چه بیش از هر چیز در پیشگاه خدای متعال 
اهمیت وارزش دارد تقوا است و سایر امور از قبیل پول و جاه و مقام و 
منصب و... دلیل , بر عظمت و محبوبیت انسان نیست. ناز اين رو نباید به 
هیچ مومنی با دیده حقارت و پستی نگریست, چرا که ما نمی دانیم اولیای 
خدا چه کسانی هستند. چون از باطن افراد جز پروردگار هیچ کس آگاه 
ما کم «صوا انم ها ای ال و باه ای رو 
ضمن یکی از سخنان خود فرمود: 

«خدای عزژوجل سه چیز را در سه چیز مخفی کرده است:... ولین خود را در 
میان خلق خویش مخفی داشته است... بنابراین مبادا هیچ یک از شماها 


احدی از بندگان خدا را کوچک شمرد, زیرا نمی داند کدام یک از آن ها ولیث 
خدا است».(1) 


همچنین حضرت علی علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 


«خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان نموده است:... ولیث 
رای ان و پنهان داشته است. ۱ 
تیان دا با جشم ارت اه سین شاد همان آ تین که ه آویت 
اعتنا هستی] ولیث خدا باشد و تو ندانی»(2) 


204. له عز و جل کت تانة فی تام... و کنم وله هی حلق.. و ۷ 
زرا أحَدکم باخد مر قالَةْ لا بذری أَهُمْ وَلٌِ اللّو». بحار الانوار: 


ِ- 3 1+ و 
بعه فی اربعه... و اخقی وَلِيهٌ فی 


۳ _- 


از دو جهت دوری جویند: 

- یک آن که هرزگی و مسخرگی بالطبع زشت است. 

- دوم آن که موجب گناه کبیره دیگر - یعنی غیبت - نیز می شود. 
پروردگارا! ما را از لغزشها محفوظ دار. 

ص:116 


حلسد 


اشاره 
دیگر از محرزمات حسد است و حسد از عوامل غیبت است. 


شخص حسود به مقتضای حسادتی که دارد همواره در صدد عیب جویی و 
تحقیر محسود است و از اين راه حس خود خواهی خویش را اشباع می 
کند. کیت کهبا آيق انکیرم: ‏ خسدا ینمی ند سفیار سته عد اب میت 
شود: عذاب روحی, عذابی به خاطر گناه حسادت وعذابی دیگر از جهت 
کناه غیبت.: 


راغب اصفهانی می گوید: 


«حسد آرزوی زوال نعمت از کسی است که سزاوار داشتن 1 نعمت 
ست و شخص حسود علاوه بر ارزوی قلبی چه بسا کوشش در زوال آن 
تنعمت می کند.» 

در روایت آمده است که: 


«موّمن اهل غبطه است و منافق حسد می ورزد».(1) 

حسد در آیات قرآن 

« آم یَعسْدُون التّاس علی عا تاه ال من قطله ققَذ آنبتا آل ابراهیم 
ص: 117ص؛: 


1- 206. الحسد تمئی زوال نعمه من مستحق لها و ربما کان مع ذلک سعی 
فی زوالها», و روی: «المومن بغبط و المنافق یحسد». مفردات راغب, 
ماه «حسد». 


9 9 ۰0 عم 0 2 ۳ 
الَکتاب وَالحکمه وَآتتاهم ملک عظیما».(1) 


آیا بهود حسد می ورزند نسبت به مردم [: به پیامبر و خانواده اش و پا به 


مسلمین از اين که خداوند آنان را از فضل خویش برخوردار کرده است؟ 
به تحقیق ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آن ها حکومت و 


« ود کنیز من أهْلِ الکتاب لو بوتکم من بعد لیمایِکم کقّارا ۶ ختتندا مس ند 


۳۹ 


نفْسهم من بعد ما تبیّن ۱ ((2) 


یار از اهل کتاب از روی حسد [که در وجود آن ها ريشه دوانده است ] 
دوشت رید ی زا بعد ۳ پس از 


« ولا متا ما قطّلّ ال به بَعْصَکُمْ علی ب تقض للرجال تصبث ماو 
ولاساء بصین معا ا کشت واس لوا الله ج من له ان اللء کان بکل شم ِ 
عَلیما».(3) 


برتری داده است ارزو مکنید زیرا هرکس نتیجه سعی و کوشش خویش را 
مالک است. از برای مردان است بهره ای از ان چه کسب کرده اند و از 
برای زنان است بهره ای از ان چه کسب کرده اند. از فضل خدا بخواهید 
که خداوند به هر چیز دانا است. 


گر چه اين آیات در مقام نکوهش حاسدان است اما ضمناً می فهماند که 
حلسد آرزوی زوال نعمت و فضل الهی است که به برخی از بندگانش 
او ان داشته ور برآنز یه که ارخهی ذاشتی انعفت ها اشت نم ژوال 
آن از دیگران. از این رو هر اندازه که حسد ناپسند است غبطه پسندیده و 


مطلوب است. در نکوهش حسد از نظر قرآن 
ص :18 1 
1- 207. نساء | 54. 


2 208. بقره / 109. 
3- 209. نساء / 32 


همین بس که خدای متعال رسولش را از شر حسود بر حذر می دارد که 
می فرماید: 


«... ومن شر حاسد ادا حسد».(1) 

به خدا| پناه می برم از شز حسود بدخواه آن گاه که حسد ورزد. 
حسد در روایات 

توضیح 


در احادیث معصومین علیهما السلام خصوصیاتی برای حسد اشتاه که نمونه 


حسد از ريشه های کفر 

ای اوق لا ترس 

«ريشه های کفر سه چیز است: حرص, تکبر و حسد».(2) 
سپس درباره حسد فرمود: 


ابا کسند ور داستان جو سر آذم آهابیل ه قابیل] است. آن. کاه که یکی 
دیگری را کشت.(3) 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 

«حسد از تاریکی قلب و از انکار نعمت های خدا نسبت به افراد سرچشمه 
می گیرد و این دو [تاریکی قلب و انکار فضل و رحجمت خداوند متعال ] دو 
بال کفر هستند.»(4) 

ص:19 1 

1- 210. فلق / د. 


2 211. آصول الْفر تلانة: الجزص و الاسْتِکناژ و الَحسَذْ». اصول کافی: ج 
اضر 259 عدیت: 1 " افالی ضدوق* خر 31 حقیت. 7 


2 ‌ 2 


3- 212. ع آمّا الحسِّذ قابْتا دم حَیّتْ قَتل أحَدُهما صَاحبَةٌ». اصول کا 

2ص 299 حدیث 1؛امالی ضدوق؛ ٍ.ص 341 یت 7 ۳ 

4 213, الحسَذ أضَلَه من غمی القلب و الجْخُود سل اه ماه ۵ هَمَا 

جاعان لو بلعتد وفع ان اد ی ره ند و هلک هلک تخر 
من اند : ستذر کی آلوسانل< 2 صن. 927 بات 55 


حسدایمان را می خورد 

در حدیت دیگری فر مود: 

«حسد ایمان را می خورد همان گونه که آتش هیزم را از بین می برد».(1) 
و نیز فرمود: 

«خنتد ایمان زا در فلب انشنان. ات فی. کند ان کوته که,یه و برف در اب 
ذوب می شود».(2) 

خند ناه باق 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«موّمن غبطه می خورد ولی رشک نمی برد منافق حسد می ورزد و غبطه 
نمی خورد».(3) 


و در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام فرمود: 


«آفن دین سه چیز است: حلنند؛ خود بینی» و به خود بالیدن [:فخر فروشی 
>.(4) 


ص:120 


هر ار الَحسَة ان یمان گقا تن الا الَطّت». اصول کافی: ج 
2 215. الْحسَد تُمیث الایمان فی القَلب گا ء بمیث الما اللْ». 
مستدرک الوسائل: 2 رو 27 و مورک چاپ موسسه آل البیت, ج 
2 ۱ص 18. ۱ ۲ 

3- 216. آن امین فیط و لا بکشد و الشافی بخشد و لا بیط اضول 
کافی: ج 2 / ص 307 ؛ آنوار تعجانیه: ص 204. 

4- ِ افة ِ " اصول کافی: ج 2 ص 


زیان های جسمی حسد 


حسد گذشته از این که زیانهای معنوی دارد و دین و ایمان را تباه می کند 
از نظر جسمی نیز روی اعصاب انسان اثر منفی می گذارد. 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
«سلامت بدن از کمي رشک بردن است».(1) 


علامثه شیخ محمد تقی شوشتری (دام افضاله) پس از نقل این جمله امیر 
مومنان علیه السلام می نویسد: 


«شش کس هميیشه ناراحت اند که یکی از آن ها حسود است». 


آن. اه ار قول اضمعی نقل می. کنذ که گفت: <«غرت ضحرا تشیتی را دیدم 
عمر تو این قدر طولانی شود؟ حسد را در کناری نهادم و عمرم به درازا 
کشید.»(2) 


و نیز حضرت علی علیه السلام در جای تیکر قو خو و 
«جای شگفتی است که حسودان از سلامت خود غفلت دارند».(3) 


به هر حال. حسد از بیماری های خطرناک است که ريشه یابی و بررسی 
علل و انکیزمهای روانی آن.ضرهری و ففید. اسنت(1 1۱ تا بنین از بی: بردن 
به عوامل این بیماری 


ص:121 


1- 218. ضتق ] [حنرد 1 الحسَد». نهح البلاغه فیض: حکمت 248 ؛ 
0 ج 10 / ص 29. 

2 219. رایت اعرابیا قداتت له مائه و عشرون سنه فقلت له ما اطول 
عمرک فقال: ترکت الحسد فبقیت». بهج الصباغه فی شرح نهح البلاغه: 
چاپ اول, چاپ خانه مهر قم, سال 1398 ۰ . قح 10 ص 29. 

3- 220. العجَتٍ لِعَفله الخساد عَن سلامه الاجساد». نهج البلاغه فیض 
الاسلام: حکمت 16 2. 


اه ال ۱0 7 واه اه لسع دی 192 
کشف الریبه: ص 61 به بعد ؛ جامع السعادات: ج 2 / ص 199. 


برای درمان آن چاره اندیشی کرد و اين مرض مهلک را از خود دور کرد. 
(1) 


در این جا تنها به ذکر یک نکته بسنده می کنیم که عقده ها و کمبودها به 
همراه تنبلی و کسالت از اسباب عمده حسادت است. بکوشید با سعی و 
تلاش کمبودها را جبران کنید و عقده ها را از دل بزدایید و ضمناً بدانید که 
در زندگی هر کسی را سهمی و نصیبی مقدّر است مقدر که با سعي و 
کوشتشن به. آن خواهد ر سید چنان که فرمود: 8 آن ان اسان الا ما 
سَعی». البته ممکن است در زندگانی اجتماعی موانعی از قبیل ظلم و 
ستم و حق کشی در سر راه انسان وجود داشته باشد که اين ها را با حسد 
نمی توان از میان برداشت و درمان این گونه بیماری های اجتماعی راه 
دیگری دارد که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. 


ص:122 
1- 222. برای درمان حسد نیز رک: کشف الریبه: ص <ظ6 ؛ احیاء علوم 


الدین: ج 3 / ص 196 ؛ المخجه البیضاء: ج 5 / ص 342 ؛مرآه العقول: ج 
0 / ص 159 ؛ جامع السعادات: ج 2 / ص 206 


اشاره 


از جمله محژماتی که سالک الی ال بایستی از آن دوری کند غضب است 
که خود عامل دیگری برای غیبت به شمار می آید. 


7 9[ ۳ 
شود به گمان این که اگر حیئت و آبروی خصم خود را بریرد دلش آرام 
خواهد گرفت. ولی غاقل از این که غضب در این کونة موارد چة خطرها و 
زیان هایی به بار می آورد که دنیا و آخرت انسان را نابود می کند. این 

او وا که تسارح تا اتتعت رف کال 


آثاز سوء غعصب 
آمیر اگما تنعل اسلا رید 


«خشم و غضب صاحبش را هلاک می کند و زشتی هایش را آشکار می 
سازد».(1) 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«غضب ایمان را فاسد می کند همان گونه که سرکه عسل را تباه می 
سازد».(2) 


کلید هر بدی 


ص:23 1 


22 افص ردق صاحی 5 دی ععایمه» فهوست موی غورت من 
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2- 224. الْعَصَب بِفْسِد الٍیقان گقا بُفسد الْحَلْ العَسَل». جامع سعادات؛ ج 
1 / ص 288؛ اصول کافی: ج 2 / ص 304. 


امام هشتم علیه السلام فرمود: 
غضب کلید هر بدی است».(1) 


از آن جا که غضب کلید هر کار شرّ و ناروایی به شمار می رود اگر کسی 
خود را کنترل کند و خشمگین نشود از بسیاری از فتنه ها و زیان ها محفوظ 
هی هانده چنان که. در خدینی. آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: 
مردی: یه بیامیر اکرم ضلی الله عليه وال وسلم غرض کرد «پارصول الاد! 
چیزی به من بیاموز». فرمود: 


«برو و غضب مکن». 


۱ یکدیگر صف 
آرانت. کرد و لباس جنگ پوشیده و آمادهو نبرد بودند. ای 
پوشید و در صف جنگجویان قرار گرفت. ناگهان سخن پیامبر را به یاد آورد 
که به او فرمود: غضب مکن. سپس اسلحه را کنا ر گذاشت و نزد مردمی 
که دشمن قوم و قبیله اش بودند آمد و گفت: ای مردم! هر گونه جرح یا 
قتل و يا ضربه ای که برای شما حقی ایجاد کرده است و طایفه من باید 
غرامت ت آن را بپردازد, فن: نوا به گهده فی. کبرم. ودحون بهای: آن را یه 
شما می پردازم. نان کنتوما تبر چیوی از شما نمی خواهیم و ما ید عمووو 
گذشت سزاوارتریم و با یکدیگر صلح کردند.(2) 


ص :24 1 
1- 225 لقصَبٌ مفتاخ کل شَلّ». مشکوه الانوار: ص 307؛ بحار الانوار: 


ر 226 قال رل لب صلی اللء علیه واله وسلم: با رسول له عاخنی 


قال: اهب و لا تَْصَت, فقال الَخْل قد اکتقیث پذاک ققضی الی أهه قدا 
ققیه حَرّبِ قَد قامقوا فُوفاً و یو السلاع, قلمّا ری لک لیس 
سلاحة نم قام معفم. 2 ذگر قول سول ال صلی الله علیه واله وسلم لآ 
تَعضت, قرمی السلاح نم جَاء بقشی الی القَوّم الذین هم عَذّوْ قَوّمه, فقال 
یا هوّلاء ها بت لکم من جراحه او قثل او صَرّب لیس فیه ار فلت فی 
مالی آتا أَوفیکُمُوة, قَقال الْقَوْمْ: قَمّا کآن قَمْع لک تَخن أولی بدلک ملک 


قال قَاصَطلح الَقَوَمْ, و هب الْفَصَتٍ». اصول کافی: ج 2 / ص 304 ؛ بحار 
الانوار: چاپ بیروت: ج 70 /ص 277. 


خاصضران ار اسان از کس رات ی شوه تاو ات و ی 
دل خود غیبت کند و به ناروا او متهم کند که امام باقرعلیه السلام در ضمن 
حدیتی فر مود: 


«چه چیزی از غضب سخت تر است؟ همانا مرد غضب می کند و در اثر آن 
متهم می سازد».(1) 


فرو بردن خشم بهترین راه علاح 


همان گونه که در آثار سوء غضب گفتیم, خشم و غضب اگر کنترل نشود چه 
بسا جنایت ها و کناهانن زا جوخب شود که خیران آن غیر هفکرخ. اسنت: آن 
اک ی ۳۳ 15۳۳۲ 
شود تا خشم خویش را فرو نشاند و عقده دل بگشاید و اين وسایل عبارت 
است از: دشنام. تهمت, غیبت, دروغ, افتراء توهین و تحقیر, ضرب و جرح و 
مانند آ رن بدیهی است آن که با این گونه وسایل غضب خویش فرو نشاند 
آنن دوز را در وجود خود مشتعل ساخته است: که در آن هی سوزد و 
نابود می شود. او گمان می کند که طرف مقابل را ناراحت کرده و خود 
اس ار اش ول امس تا ای اس ی ند 


«عضب [همانند ] ان برافروخته شده ای است که هر کس آنْ را فرو 
نشاند[و بر غضب خود مسلط شود ] آن آنشن را خاموش ساخته است و 
کسی که غضب خود را آزاد بگذارد [و آن را مهار نکند] اول کسی که در 
شعله ان می سوزد خود اوست».(2) 


ص:125 


1- 227. شی ء أشَدٌ من الْقضب؟ ان اللَجُل لَْصَب قَفثل لس ای 
خر م اللَه و یف الَمْحْصتة». جامع السعادات : چاپ نجف, ج 1 / ص 268 ؛ 
اصول کافی: ج 2 / ص 303 ی ۳ 

2 228. العصتب تا مُوقدة مَن کظمَه آطقاها و من اطلقه کان اوّلَ 
مخ نا مستدرک الوسائل: ج 2 / ص 326 ؛ و موضوعی غرر: 
ص 292 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«کسی که خشمی را فرو برد با این که می تواند آن را به کار بندد خداوند 
دل او را از ارافتن و ایمان در روز قيامت پر می کند» (1) 


و فرمود: 


«هیچ جرعه ای را انسان فرو نمی برد که در نظر خدا از فرو نشاندن 
خشم در راه خدا بزرگتر باشد».(2) 


پس, هرگاه خشمگین شدی خدای قادر متعال را به یاد آر و شخصیت و 
انسانی خود و برادر دینی ات را در برایر خود مجسم کن و بی 
درنگ از محل حادثه دور شو و حال خود دگرگون کن: چنان چه ایستاده ای 
بر زمین بنشین و اگر نشسته ای از جای بر خیز و چند گامی راه برو و 
استغفار کن و با ذکر خدا و لاحول گفتن قلبت را آرامش بخش و کمی 
بیندیش و از خداوند متعال کمک بخواه و به نماز و شکیبایی پناه ببر. که 


فرمود: 
شتهیئوا بالضیر والگلواه ...».(3) 
ارام کین اف سا اسان ات 
0 
1 9 من کَظَم عبْظاً و هو یَفدر علی |مضائه حشااللَ قَلْبَة أمناً و ایمانا 
یوم ۳( اصول ی ۳ ۱/2 رص 110 حدیت 7 
.سا من خرعه ععرغظ الرسان اعظ عندالله مق خوعه عنظ افی 


اللّه». المجازات النبویه: ص‌ 112 
3- 231. بقره / 153. 


توبه و استغفار 


آن گاه که انسان در اثر غفلت و نادانی و یا طغیان غرایز حیوانی و هوای 
نفسانی دچار گناه شد باید بی درنگ خود را در معرض رحمت الهی قرار 
دهد و از او امرزش بخواهد و با اب توبه و استغفار دل و جان خویش را 
شستشو دهد(1), که سهل انگاری و امروز و فردا کردن در امر توبه خود 
گناه دیگر و دلیل بر طغیان مضاعف است. 


از قرآن کریم استفاده می شود که توبه به دو شرط پذیرفته می شود: 


- این که گناه در اثر جهل و نادانی واقع شده باشد نه با انگیزه کفر و 
طغیان. 


دان که انسان پس از ارتکاب جرم بلافاصله پشیمان شده و هر چه زودتر 


توبه کند. خداوند در ِ_- مورد می ات 


مک شری الم ون اه لاخ 


تنها توبه کسانی نزد خدا شایسته پذیرفتن | ست که از روی نادانی مرتکب 
گناه می شوند و به زودی توبه می کنند, که خدا به سوی ان ها بر می گردد 
و مورد لطف خدا واقع می شوند 


و خدا دانا و حکیم است .اما آنان که به اعمال ناشایسته تا دم مرگ ادامه 
فیت دظتتتو آن گام خوبه مین کننه: و ان ها که در خال کقن از دنبا می دوید: 
توبه شان 
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1- 232. برای توضیح بیشتر ر ک. بحت «کفاره غیبت». 
2 233. نساء / 17 و 18. 


پذیرفته نخواهد شد و ما برای آنان عذاب دردناکی آماده کرده ایم. 


هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ 
است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می گوید: 


۳ 3 ل 3 ۳ ۳ 1 ِ و سر 
« الم ین للذین منوا آن تخشع فُلویهُمْ کر اللّه وما ترّل من الحق؟..». 
)1) 


آپا وقت 1 نرسیده است که مقمنان دلهایشان به باد خدا خاشع کر ود و 
خود در برابر قران خاضع شوند؟ 

سرانجام توبه نکردن و اصرار بر گناه 

کسانی که از گناه پشیمان نیستند و در توبه کردن امروز و فردا می کنند 
سرانجام نافرجامی در پیش دارند. 

از امام صادق علیه السلام منقول است: 


«پدرم [امام باقر] علیه السلام بارها می فرمود: هیچ چیز برای قلب زیان 


بارتر از گناه نیست ؛ چه آن که قلب با گناه می آمیزد و بر گناه اصرار می 


ورزد تا آن که گناه بر قلب چیره می شود و سرانجام آن را وارونه می 
کند».(2) 


اما باید دانست که بهترین موقع برای استغفار و توبه نیمه های شب است, 
آن گاه که همه درها بسته و تمام دیده ها در خواب است., تنها درهای 
رعمت الهی به روی بندگانش باز است. 


خداوند در وصف بندگان مقمن می فرماید: 
« الطایرین والطادقین والقانتین والمْنفقین وَالْفْستغفرین بالأمخار».(3) 


آنان صابرند و صادقند و قانت اند و انفاق کنندگانند و در نیمه های شب به 
دعا 
و 


ص:128 


1- 234. حدید/ 16 . 
2 235. کان آبی علیه السّلام َقُول ما 
اِنّ الب لباقم الحطیته قما تزال 
أسْقَلَة». اصول کافی: ج 2 / ص 268. 

2363 آل عفران: 177 
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و در جای دیگر می فرماید: 
«کائوا قلبلاً من الیل ما بهَجَعُونَ * و بالاأسَْحارهم یستفْفژون».(1) 


آهان قفا س کی.هایی,دانند از ملد ان که.شب‌ه کم می خواشد فقو 
سحرها به استغفار و دعا بر می خیزند. 


در فرهنگ اسلام هر چیزی اندازه ای دارد مگر گریه از خوف خدا, که امام 
صادق علیه السلام فرمود: 


«روز قیامت هر دیده ای کریان است مگر سه دیده: چشمی که از نظر 
کردن به حرام فرو افتد. چشمی که در طاعت خدا بیداری کشد, و چشمی 
که در دل شب از خوف خدا بگرید».(2) 


و هرگاه در این باره توفیق رفیق نشد مناسب است این قسمت از دعای 
ابو حمزه را به یاد اری و با خدا زمزمه و مناجات کنی: 


«بار پروردگارا! من هرگاه با خود گفتم که آماده اطاعت و عبادتم و در 
پیشگاه تو به نماز ایستادم, خواب را بر من فرو افکندی و حال راز و نیاز را 
از من باز گرفتی. ای خدا! چه شده است که هرچه با خود عهد کرده و 
گفتم از این پس سریره و باطن من خوب خواهد شد و به مجالس اهل 
توبه نزدیک می شوم, اما بلیهم و حادثه ای پیش آمد که پای من لغزید و آن 
بلیّه میان من و خدمتت حایل گردید؟ ای سیّد! من شاید تو از درگاه لطفت 
مرا رانده ای و از خدمت بندگی ات دور ساخته ای, يا شاید دیده ای که من 
حق بندگی ات دور ساخته ای, يا شاید دیده ای که من حق بندگی ات را 
سبک شمرده ام بدین جهت مرا از درت دور کردی, يا اين که دیدی من از 
تو رویگردانم بدین سبب بر من غضب فرمودی, یا 


ص:129 


1- 237 ذاسپات / 17 و 18. 

2 238. کل عین باکت بو الخاقه 1 تلائه 8 یمرن عطث عن محارم , اللّه 
۵ کت قن و 
اصول کافی: ج 2/ ص 482 باب البکاء. حدیث چهارم 


آن که در مقام دروغگويانم یافتی آن گاه مرا از نظر عنایتت دور افکندی, یا 
شاید دیدی که من شکر گزاری از نعمت هایت نمی کنم پس مرا محروم 
کردی, يا شاید مرا در مجالس اهل علم نیافتی انگاه به خواری و خذلانم 
انداختی, يا شاید مرا در میان اهل غفلت یافتی بدین جهت از رحمتت نا 
امیدم کردی, يا شاید دیدی با مجالس بطالیوه (هرزه گویان) الفت گرفته ام 
پس مرا میان آن ها واگذاشتی, پا شاید دوست نداشتی دعایم را بشنوی 
پس از درگاهت دورم کردی, يا شاید به جرم و گناهم مکافات کردی, یا 
فا ار تا وم ۱ 


خلاصه کلام آن که با زمزمه این مناجات می توان دردهای درونی و بیماری 
های قلبی و علل و اسباب دوری از خدا را شناخت و آن گاه به فکر درمان 
افتاه ه خود را اصلاح کرد «ععصا االب تعالی و اناکد امرضانه آمی». 





۷ 05 


احفم گرتن قاط آغار سرا کات سای آرای فر اش متام به خاحات 


از منکر. 


ای ای ارس ی هه سل مه 


ها ایتک ان رای 0 
ابوحمزه ثمالی از امام سجادعلیه السلام نقل می کند که فرمود: 


«هر کنین عمل کند به آن خه خدا بر آو واجب کردم از تفترین مردم است»: 
۳۷4 


و در حدیث دیگر فرمود: 


«..هر کس به جای آورد آن چه را که خدا واجب کرده از عابدترین مردم 
است.»(3) 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«... هیچ عبادتی مانند ادای فرایض و واجبات نیست...».(4) 

و در بعضی از کتاب ها, حدیث قدسی را با این عبارت آورده اند: 

«بنده من تقرزب نجوید به سوی من به چیزی محبوب تر و بهتر از آن چه 
من بر او واجب کرده ام و به وسیله نوافل نیز به من نزدیک می شود...». 
(3) 


ص:131 


1- 240. اغقل بقرانض اللّه تکْن آئقی اللّاسٍ». اصول کافی: ج 2 / ص 82 


2 241. من عَملّ یما افْترَضَّ ال علَّه قَهو من عَّرٍ الّاسٍ». همان: ص 
891 ۲ 


۹ 


3- 242 قهو من 3 تر لاس جامع احادیث الشیعه: ج 14 / ص 98. 
4 243. و لا عبادع کاداء لقرَایْض...». نهج البلاغه صبحی صالح: حکمت 
113. 


5- 244. ما تقّت الی ما افترضنه عَلبّه وَالَمْ تفر اٍلیّ بالافله».کتاب 
لقاء له مرحوم هت میرزا جوادملکی رحمه له بص 29 ابو هرالسیو ور 


یکی دیگر از تفاظ آغاز: التزام به نوافل و مستحبات است. نوافل و سنن 
صالحه چندان مهم است که بعضی از فقها ترک جمیع سنن را از ان جهت 
که دلیل بر بی اعتنایی به اداب شرع مقدس است حرام دانسته اند.(1) 


الف. التزام و استمرار بر نوافل و مستحبات سه اثر مهم دارد: 
ای اسان سک اسان عم هام ال و رای 


نماز بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب. زیرا نیکی ها بدی ها را 
از میان می برد... .(2 


و در حدیث آمده است که نماز موّمن در شب گناهان روز او را از بین می 
برد.(3) و در بعضی نقل ها آمده است که نماز وثر گناهان را از بین می 
برد.(4) 


ص:132 


زر مرحم صاعت هافر کاب قصانن ارات 9ص ۱30 
همین کری ۱٩ابتصی‏ 2 ۱۲۲۳ معتقدند که ترک جمیع سنن و 
قادح عدالتٍ است. 

2- 246. وأقم الطّلاه طرقي التهار وَرلفاً من ال ان الحستاتِ یهن 
السَینات...». هود/ 114. 

3- 247. جامع احادیث الشیعه: ج 7/ ص 107. 

4 248. همان: صص 107 و 108. نماز وتر یک رکعت است که با آداب 
مخصوصه در پایان نوافل شب خوانده می شود. نوافل شب يازده رکعت 
یک رکعت به نت نماز وتر خوانده می شود وثواب و اثار فراوانی دارد. 


2 ی و واجبات رخ 
داده است. جبران می کند. مثلا نوافل یو میه - خصوصاً نوافل شب - نواقص 
نمازهای یومیه را مرتفع می سازد, روزه های مستحبی نواقص روزه های 
ماه رمضان را برطرف می کند. صدقات مستحبه کمبودهای واجبات مالی 
از قبیل زکات و خمس را رفع می نماید و... و احتمال دارد که اعمال 
مستحبه مطلقا در رفع نواقص کلیه فرایض و واجبات موثر باشد. در این 
مورد به چند حدیت اشاره می شود. 


از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فر مود: 


کند.(1) 


و در حدیت دیگر آمده است: 
خذافند قار ک ایشا واخب‌راسا مار بافلم کال کرون اشت 121 


ابو حمزه تصالی مق گوید که امام علیه السلام فرمود: هیچ نمازی بدون 
ها کامل می گرداند.(3) 


3. موجب تقژب به خداوند سبحان می شود, چنان که می فرماید: 


مومنان حقیقی شب ها پهلو از بستر برمی دارند و خدای را با بیم و امید 
می خوانند و از آن چه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند. پس هیچ کس 
نمی داند به پاداش اعمال شان چه نعمت ها به عنوان چشم روشنی برای 
ان ها در عالم 


ص:33 1 


1- 249. |تما جهلّت الَافِلَة لسع بها ما یَسْدٌ من الْقَرِیضَه». جامع احادیث 
الشیعه: ج 7 / چص 118. 116. 

2 250. ان ال تبازک و تقالی تم صلوح الْقریضه بضلوو التافله». جامع 
اخادیت لد ج 7/ صص 118 - 116 

3- 251. همان: ص 135. 


غیب آهاخخ شده است.(1) 


ونیز می فرماید: 


پاسی از شب را برای ادای نافله بیدار باش, باشد که خدایت تو را به 
جایگاه پسندیده ای برگزیند.(2) 


و در حدیث قدسی امده است: 


هیچ بنده ای به عبادتی بهتر از فرایض و واجبات به من تقرژب نجسته است 

و او به وسیله نوافل به من تقرّب می جوید تا جایی که من او را دوست 
ِ " آن کان: کمدوستتن. داشتم. من گوش شنوای او و دیده بینای او و 
زبان گویا و دست توانای او خواهم بود, اگر مرا بخواند پاسخش می دهم و 
چنان چه چیزی از من بخواهد ارزانی اش می دارم.(3) 


در حدیت دیگر آمده است: 
نماز نافله وسیله نزدیک شدن مومنان به خداوند است... .(4) 
از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم نقل شده است: 


بزرگان و اشراف امّت من دو گروه اند: حاملان [: حافظان] قرآن. و شب 
زنده داران.(3) 


ب‌. نکته دوم آن که اعمال مستحبه ونوافل در صوربی مفید و موثر است 
که استمرار و تداوم داشته باشد. چنان که در احادیث امده است: هر 
عملی نیکی را که 


ص:134 


1- 252. تتجافی جَنوبَهَمْ عَن الْمَضَاجع یَدَعُونَ رهم حَوفاً وَطمعاً وممَا 
ررَفتاهم تنفقون * قلا تلم تفسن ما أَحَفِی لهُم من قرو أَعْیْن جَرَاء یا کائوا 
تعملون ]. سجده /177 - 16. ِ_ ۲ 

2 253. مت ال یت سم تاقاه: لک ی آن. تعتی ز ی ققاما 
تجفود»: اسراء | 79. 


ان ستلیی أغطیتّه..». جات الشیعه: ج 7ص 99. 
اللوافل فان کل مُوّمن...». همان: ص00 
ف أَمَیّی مه الفزان و تفخاث ال همان #خن 2 


ت 
ر‌ِ 


شروع می کنید حداقل آن را تا یک سال ادامه دهید(1) که تأثیر عمل در 
تداوم ان است. 


و در حدیث دیگری آمده است: مداومت بر کار خیر آثار خوبی از ان تاشی 
ِِ شود از جمله: ترک کارهای زشت. پرهیز از لغزش وگناه, حصول یقین, 
حب ب نجات. طاعت خدای رحمان؛ تعظیم منطق و برهان دوری از وسوسه 
شیطان و پذیرفتن عدل و گفتار حق. اين ها چیزهایی است که شخص 
خردمند از تداوم بر کار خوب به دست می آورد.(2) 


و در حدیت دیگر در اهمیت مداومت بر کار خیر از امام ۵۵ السلام 
نقل شده است که آن حضرت همواره می فرمود: فکاهن: که بر کار خوبی 
خود را عادت می دهم دوست دارم که بر آن مداومت داشته باشم. چنان 
چه نتوانم آن را در شب انجام دهم قضای آن را در روز به جا می آورم و 
اکز.در وود از مرن فوت شود در شب ان" را قضاافی کنم. به راستی محبوب 
ترین عمل نزد خدا عملی است که دوام داشته باشد.(3) 


ج. مقصود از التزام به نوافل و مستحبات آن نیست که انسان تمام 
مستحبات را , به جا اورد که چنین چیزی نه ممکن است و نه جایز, زیرا نه 

امکانات اجازه می دهد و نه سایر تکالیف و مسئولیت ها برای انسان این 
همه وقت باقی می گذارد بلکه مقصود آن است که انسان در شرایط و 
امکانات فردی واجتماعی اعمالی را انتخاب کند کند و ملتزم به انجام از باشتد. 


د. در شرع آنور نسبت به پاره ای از عبادات و مستحبات و خدمات و 
صدقات و سنن صالحه بیشتر تاکید شده و سیره و روش اولیای دین و ائمه 
یی ی تا ور ال ام نت اس اس باه 
قرائت قرآن, تهجٌد و شب زنده داری ومناجات و راز و نیاز در دل شب (آن 
اس رای مت خر 


ص: 35 1 
1- 257. اصول کافی: ج 2 / صص 82 و 83. 


2 258. تحف العقول: ص 14. 
3- 259. مستدرک: ج 1/ ص <1. 


وقت در نمازهای واجب, به جا آوردن پنجاه و یک رکعت نماز در شبانه روز 
که هفده رکعت ان واجب و بقیه مستحب است به ویژه نماز شب و دو 
رکعت نافله صبح و دو رکعت نافله عشاء (و تیره)(1) و همواره با وضو 
بودن. رعایت اداب و سنن و حضور قلب در عبادات. تعقیبات نماز. شرکت 
مداوم در نماز جمعه و جماعات؛ طولانی کردن قنوت و سجدم های نماز, و 
سه روز روزه در هر ماه, زیارت قبور اولیاء و شهدا خصوصاً پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام, گریه و بکاء در 
عزای سید الشهداءعلیه السلام و توسٌل نه آن حضرت و سایر معصومین 
ی اس اه مهس یت ساسا سا اما اه هه 
افشای سلام به ویژه در مورد دوستداران, اهل بیت عصمت علیهم السلام, 
تداوم سبت, به برخی از اوراد و اذکار ماتوه مانند ذکر «لا اله ۷۱ الله» 
و«استغفر ال ربی و اآتوب الیه» و صلوات بر محمد و ۳۱ محمدصلی الله 
علیه وآله وسلم و تسبیحات حضرت فاطمه علیها السلام(2) بعد از هر نماز 
وردر هنگام خواب. بعضی از بزرگان فرموده اند صد بار ذکر «لا اله الا 
للّه» و هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح به شرط توجه و حضور قلب 
بسیا ر مجرپ است, حتی المقدور آن را ترک نکنید. و همچنین ده بار گفتن 
«لا اله الا اللّه الملک الحو* المبین» و هفت بار «لا حول و لا قله الا بالله 
العلی العظیم» پس از نماز صبح و نماز مغرب. 


در احادیث آمده است که قرائت ت چهار آیه از آخر سوره حشر که از آنة 
شریقه.«1و آنرلنا هدا الغران» شروع شده‌وتا آخن سوزه به‌پایان فن, رسد 
هر روز صبح بسیار خوب است و بهتر آن است که در سجده شکر خوانده 


است. 
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1 20 مفشران قرآن گفته اند؛ آیه شریفه «وفَران المَجر ان فان 
الْقجْر کان مَسْهٌودا» (اسراء / 78) مربوط به نافله صبح می باشد که در 
نزد خدا مود وفقپول است: 

2612 تسسیحات حصرترهرا ساام الله غلیها عبات انست. از 34 با 
الله ار در بار الخفد لمع << باز سبخاق آلاه. 


ادای امانت و صدق حدیث 

ای و 

از اهم واجبات امانت داری, وفای به عهد و راستگویی است که بودش 
نشانه ایمان و نبودش علامت نفاق است و در اهمیت آن همین بس که 
خداوند متعال در قرآن مجید در مقام تعریف انبیاءء آنان را با صفت 
«رسول امین» يا «ناصح امین» و صادق الوعد توصیف و معرفی می کند. 


قرآن مجید به مردم دستور می دهد که به پیروی از انبیاء‌علیهم السلام 


امین باشند و در صورتی که امانتی به آن ها داده شد در حفظ آن بکوشند 
ف آتاشعرا یه صاتا سا کرو اش 


«لنّ له مرحم آن وَدُوا الأْمَاتاتِ ای أَهلهّا ..» 
خدافند. به ضما فرمان. فف دهد که امانت ها را به ضاعانم شان ترسانید.. 


و آن گاه که قرآن مجید ویژگی ها و خصوصیات مقمنان را برمی شمارد, از 
ادای امانت و وفای به عهد و پیمان باد هی کل 


«والذین هَم لْمَاتَاتهم وَعَهَدهم راغون».(2) 
ص:137 


1- 262. نساء / 8د. 

وسیع و گسترده ای است که شامل امانت های خدا (مانند ولایت و 
حکومت و..) و امانت های پیامبران و همچنین امانت های مردم می شود 
که به طور کلی انسان باید در تمام امانات چه مادذی و چه معنوی امانت 


دار باشد. 


امانت از دیدگاه روایات 


در روایات نیز به طور چشم گیری در این باره سفارش شده و احادیت 
فراوانی در تأکید بر این اضر .فهم دسیده اشت ا. اتجا. که رتسول خداضلین 
الک لاله سم فر و 


«کسی که در امانت خیانت کند از ما نیست».(1) 

در روایت دیگری فرمود: 

«کسی که امانت ندارد دین ندارد».(2) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«تنها به رکوع و سجود طولانی مردم تکام نکنید, زیرا ممکن است این کار 
برای آنان به صورت عادت در آمده باشد که اگر تری آن کنند ناراحت 
شوند, ولی نگاه کنید به راست گویی و امانت داری آن ها».(3) 

هژز حدیت ذیکرخ آز آن. بر کوار قفل دم استتت که فر مود 


«... به راستی علی علیه السلام آن همه مقام را در نزد پیامبر اکرم صلی 
الم علیه والة وشتلم بیدا نکر هر در اتر راسکویی و ادا اماتت» ۱۸۱ 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«نشانه موّمن سه چیز است: راست گویی, وفای به عهد و امانت داری». 
(2) 
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1- 264. لیس ما مَن خَان بالأقاته»» مشکوه الاتوار: ض 52. 


کت 


2 لا دیق لقن لر اعانه مه هار مان خات روتر 73 رصن 


116. 
3- 266. لا تنَظروا اً لی طول ژوع ال و شجوده قِنَ یک بت * تاه 
َو ترکة استوحش لد لذلک: و لکن ابْظٌ وا الی صدّق حدیثه و آداء اه 


1 همچنین در آصول کافی: ج 2 / ص 105؛ و 
عیون اخبار الرضا: 0۳۰ ۵2ص 1 حدیتی به همین مضمون آمده است. 


4 267. فان علیاً علیه السلام نما 
اد 


علیه چ اله بصدق الحدیثِ و ادا 
باب ای دار الامام رت 
5- 268. سنن نسائی: 0 


ازای افایت به کار وبکار 


ادای امانت از نظر اسلام چندان مهم است که اگر دشمن چیزی را به 
عنوان امانت به انسان بسیپارد باید در حفظ ان کمال کوشش را مبذول 
دارد, زیرا هدف اسلام ایجاد جامعه ای است که اعتماد عمومی بر آن حکم 
فرما باشد و اگر آن چه از دشمنان به امانت گرفته ایم به دلیل دشمن 
بودن به آن ها پس ندهیم و يا به اين بهانه که فلانی ادم خوبی نیست 


است پدید نمی اید. از این رو دین مقدس اسلام دستور می دهد که امانت 


را مطلقاً به صاحبش برگردانید گر چه او دشمن و يا بدکردار باشد. حال. 
توجه شما را به چند حدیت جلب می کنیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«سه چیز است که خداوند به هی کس اجازه مخالفت با آن را نداده است: 
ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار. وفای به عهد 


درباره هرکس خواه نیکوکار باشد یا بدکار. و نیکی به پدر و مادر خواه 
نیکوکار باشد يا بدکار».(1) 


و در حدیث دیگری فرمود: 


«امانت» رابت صاخب ان بر کردانید چه تیک کار باشه با بدکان اکر فاتل,علن 
[علیه السلام به عنوان امانت چیزی به من بسپارد امانتش را به او باز می 


گردانم. و فر مود: امانت را , به صاحب آن برگردانید هرچند من 
علی علیه السلام باشد».(2) 
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1- 269, تلا ث لم بجْقَل ال عرّ و جل اد دٍ فيهنَ رَحْصَء: آداء الأْماته الم 
الب و الْقاجرِ و الْوَقاءٌ بالْعهّد 1 و القاجرِ و بر الوالدیّن بََيّن کاتا أَو 
کافرین».بحارالانوار: چاپ بیروت, ج 72/ ص 92 اصول کافی: ج 2/ ص 
9 باب البر بالوالدین. حدیث 15 با این تفاوت که «.. و فاجرَیّن». 

2- 270. آدوا الأماته الی ال و الفاجر لو آنّ قاتل لت اتتمتنی علی آماته 
لاکبئها له و قالّ: آجُوا الأماته و لو الی قایل الَخْسیّن بُن علی یه 
السلام». اختصاص مفید: ص 222 در معانی الاخبار ند و 9 نیز حدیثی به 


این مضمون از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است (ص 108 
چاپ صدوق). 


و نیز فرمود: 

«اگر قاتل علی علیه السلام امانتی را به من بسپارد يا از من نصیحت و 
را بپذیرم بی تردید حق امانت را ادا می کنم».(1) 

و نیز از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود: 


«خدای متعال هیچ پیامبری را مبعوث نکرد جز با راستگویی و ادای امانت 
خواه صاحب امانت نیکوکار باشد يا بدکار».(2) 


ص: 140 


ص‌ 96 به ۳ مضمون 9 ۳ اما #9 ِ 20۳4 ِِِ 4 و 
5 و 6) نیز نقل, است. 

ِ 272 ان اللْد عرّ و جلٌ له ببَعث تبباً الا بصوق الحدیت و آداء الأْعَاتٍ (ی 
ال و الْقاجر». اصول کافی: ج 2/ ص 105 باب الصدق و اداء الامنه. 


حدیث 1. 


نت. اخلاص و پرهیز از شرک و ریا و نفاق 


از انا هخا ات مار اسان کر وم یتسه ی ال 
نفسانی و ارزش های والای انسانی نهاده شده است. بدین جهت., در کلیه 
اعمال اعم از فلیین و بدتی> به.میتنعیادات «« اضالت با بت است:. بت :را 
آن درجه موّثر است که چنان چه عملی غیر عبادی و مباح با صبغه الهی و 
قصد قربت انجام شود عنوان عبادت به خود می گیرد و دارای اجر و ثواب 

معا نهد عثلا اکر فا شفردن‌ا استراخت وا با انم فصد انجام دهم که 
خوردن غذای خوب و استراحت کافی بتوانیم بهتر عبادت کنیم و یا بیشتر در 
ار 
حال آن که اين گونه اعمال ذاتاً عبادت نیست. پس, با اين وضع می توان 
گفت که نیت, روح عمل و حقیقت آن است. به تعبیر دیگر, آن چه در اسلام 
اهفنت ارو که نی حصیفیحمل است که ارزن و عبولی اما 
آن بستکی دارد: در این :مورد توجه شما را به ختد خدیت جلب هی کنیم" 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«همانا اعمال وابسته به نت است و برای انسان همان است که قصد 
کرده و هدف قرار داده. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده 
هجرتش به سوی خدا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او 
ازدواج کند و يا به خاطر ثروتی 
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که به چنگ آورد هجرت کرده است هجرتش به سوی همان خواهد بود». 
(1) 


و نیز فرمود: 


مطابق نیتش کار می کند».(2) 


امام چهارم حضرت علی بن السحین علیه السلام فر مود: 
«هیم عملی بدون نیت پذیرفته نمی شود».(3) 
مات رصان شاه رات سا تروش قرسی 


«در روز قیامت مردم طبق نبّات خود برانگیخته می شوند».(4) 


تأثیر نیت در واب و عقاب 


تأثیر نیت به » اندازه ای اس که انسان ب به رت هواداری از گروهی در 


ص: 142 


1- 273. اِنَمَا وا رت و هجرثهة 
(لی اللهٍ و شوه قم هجرَثة ٍلی الله و وله و من کاتث هر ٍلی لذئن 
تضییها آو.انراه ترژنها فیخرتد الی. ما هاجو لنه»: نسن ترمدی: جاب 
پیر وت 2 4ص 179 کنان 1۵9 اتخفادنای 16فت ماه 16217 
ستن این ماخه .2 رصن ۱413 کاب لاحم باب لته جديی. 4227 
مسند احمد حنبل: ج 1/ صص 25 و43 صحیح بخاری: ج 1/ ص 1 منیه 
المرندهضن 12 صحیع فسام خ 2ص 103 یرت ارب :اب 
روت ۰ ۴ ۱309:027۲ 

2- 274. اخامن خن مق فلع و 0 الکافر قر مق ععلم ی کل غایل 
َمل علی نیو». وسائل الشیعه: چاپ اسلامیه, ج 1 / ص 35؛ بحار الانوار: 
حذیت یه ال چاپ خیام قم, سال 2 ه. ق. ص 43. 


3- 275. لا عَمل لا بنیّه». بحار الانوار: چاپ بیروت, ج 67/ صص 185 و 
4 و 207 وسائل الشیعه: چاپ اسلامیه, ج 1 / ص 33, احادیت 1 - 3 
(و در ص 34 حدیث 9 نیز از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم این 
حدیت نقل شده است)؛ اصول کافی: ج ۸2 ص 684 چاپ اسلامیه. 

4 276. نما بُبِعَتٌ الناس علی نياتَهمٌ». سنن ابن ماجه: ج ۸2 ص 1414" 
کتاب الزهد, حدیت 4229؛ بحار الانوار: چاپ بیروت, ج 67 / ص 249 


جمل پیروز ساخت یکی از پاران آن حضرت گفت: چه خوب بود برادرم 
همراه ما بود و پیروزی شما را بر دشمن می دید و در فضیلت این جهاد 


.. امام علیه السلام پرسید: «آیا برادرت از هواداران ما است؟ آیا دلش با 
ما هست؟». عرض کرد: «آری». فرمود: «پس او هم در اين معرکه با ما 
بوده است. [نه تنها او بلکه] آنان که در صلب پدران و رچم مادران با ما 
هم عقیده و هماهنگ هستند نیز در اين جنگ با ما شریک اند. بزودی گذشت 
زمان آن ها را به دنیا خواهد آورد و دین و ایمان به وسیله آنان نیرو خواهد 


گرفت».(1) 
ص:143 


1- 277. ققال عَلیّه السَّلامٌ: آهوی آخیک معتا؟ فقال: تم قال: قَقَدٌ شهدتا, 
و لقد شهدتا! فی عَسْگرتا ها قوائُ فی لاب الجال و آَرحام السَاء, 
سیرعف بهمْ الرّمَان, و بفْوّی هم الایمان». نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 
13 


اخلاص در عبادت 
اشاره 


شتا کف اک از فرح اد اغلاصی انس عیافت و رفن 
است و در واقع اخلاص روج عبودیت و با کی است و عبادت جز با اخلاص 
مصداق و مفهومی ندارد و به همین جهت امام صادق علیه السلام می 
فرماید: 


«... نیت برتر از عمل است و آگاه باشید که نیت حقیقت عمل است».(1) 


اخلاص پاک کردن نیت از شرک و ریا است (چنان که تزکیه و تهذیب نفس 
زدودن روح از صفات ناپسند و کدورت های معنوی, و تطهیر پاک کردن 
ظواهر جسم و بدن از نجاسات و الودگی های ظاهری است) و چون 
اقلا امری لش و وعدای است آن, را با ظاه زیا و چخم کار ارتبانن 
نتوان کرد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

خداخواهی توست».(2) یعنی: حقیقت نماز همانا اخلاص نمازگزار است و 
اخلاص آن است که نماز را تنها 


ص :144 


1- 278. و الب افَصَل من القمل آلا و ان ال هی الْعمَلّ». اصول کافی: 
ج 2 ص 16, حدیت 4. ۲ ۱ 

2 279. لَيْست الصّْلاة قیامک و فْعْودک اّما الصَّلواة اخلاضَک و ان ترید با 
اللة وَحْدة». شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: جح 1 / ص 325. 


برای رضای خدا بجای آورد. و در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام 


امده است : 


فن خمل خالض ان انیت که در آن.ضر ار خدامته عروحل اتظار سانش 
نداشته باشی».(1) 


اشتباه نشود که مقصود از اخلاص عملی است که با اخلاص انجام شود نه 


قرآن و اخلاص 
قرآن مجید در این باره می فرماید: 
« وا آیژوا لا لْبدُوا ال مکلصین لَذ الّین ..».(2) 


به آن ها جز این دستور داده نشده که خدا را با اخلاص | خاله: از هر گونه 


و در آیه دیگر می فرماید: 
.. قمن کان یَرَجُوا لقاء رَبّهِ قلیِعمَلّ عملاً صاحاً ولا بُشرک بعبادو رَبه 
۱ 3(۰) 


هر کس امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد و 
تا ای کر 


قسمت آخر آیه اشعار دارد بر این که عمل صالح آن است که در آن هیچ 
گونه شرک 


ص: 145 


1- 280. و الْعمَلْ الحالِص الْذٍی لا ثریذ آن بَحمدک علیه أَحد الا اللَهْ عَرّ و 
حل». اصول کافی: ج /2 ص 16, حدیث 4. ۲ 

2- 281 بینه / 5. هر چند گفته می شود که این آیه و امثال آن مربوط به 
اصول دین و توحید عبادی و در مقام نفی شرک و بت پرستی است و 
ای به مش ربا ندامد فلی با وه به این که تشخ واکار ای خدا را 


در عبادت منظور می دارد. نوعی شرک در عمل او موجود است و بدین 
جهت در احادیث ریا را شرک خفی نامیده اند. 
3- 282. کهف / 110. 


و ریا وجود نداشته باشد. پس اگر دیگران را در عبادت خدا شریک کنیم 
اخلاص از بین می رود و تنها جنبه صوری و ظاهری ان باقی می ماند و 
موقعی که عمل محتوای واقعی خود را از دست داد, نتیجه ای عاید انسان 
نخواهد شد 

نکته ای جالب و قابل توجه 

مخلص به فتح «لام» به صورت اسم مفعول یعنی خالص شده. پروردگار 
عالم در مقام معرفی این دو پیامبر (موسی و یوسف) می فرماید آن ها از 
مخلصین (به فتح لام) یعنی خالص شده ها بودند و میان مخلص (به فتح 
لام) و مخلص (به کسر لام) فاصله زیادی وجود دارد. زیرا واژه مخلص (به 
کسر لام) به کسانی که دارای اخلاص موسمی و گذرا هستند نیز اطلاق 
شنده. آنددش: برای مثال درباره کسانی که در میان امواج دریا از وسایل 
مادّی ناامید ۷ شده و آن گاه خدای را می خوانند کلمه اخلاص آمده است؛ 


«قٍا کئوا فی الْفْليِ دعَّا ال مُحْلِصین له الدین قلمّا تعَاهم ای الب | 
هم بش رکون».(1) ۱ 


ار تا یا 
رساند دوباره مشرک می شوند. 
همچتین دربایه کروهی دیگن آن این افراو مت فرجاید 


«ودا تیتهم عقع موخ کالطّلِ دعول ال مخلصن له الین قلقّا تعَافغ ای ابا 
فمنهم مْفْتَصد وما یَجْحذ بایانتا لا کل ختارٍ کفور» .(2) 


و هنگامی که موجی همچون ابرهای سیاه [در سفرهای دریایی آن ها را 
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1- 283. عنکبوت / 65. 
2 284. لقمان / 32. 


بیوشاند [و بالای سر آن ها قرار گیرد] ! خدا را با اخلاص می خوانند. اما 
همین که خدآوند ان ها رابة خشکی نجات داد بعضی از آنان به راه میانه 
می روند [و به ایمان خود وفادار می مانند. در حالی که برخی دیگر 
فراموش می کنند و راه کفر در پیش می گیرند] . و آیات ما را هیچ کس 
جز پیمان شکنان کفران کننده انکار نمی کند. 


1 


کس ان که در خی وتراا سره اک و 
کشتی قرار گرفتید و بادهای موافق سرنشینان کشتی را [به سوی مقصد] 
حرکت داد و آن ها خوشحال شدند, ناگهان طوفان شدیدی وزیدن گرفت و 
امواج از هر سو به سراغ آن ها آمد و گمان کردند که در لابلای امواج فرو 
رفته اند و هلای خواهند شد. در این موقع خدا را از روی اخلاص می خوانند 
که اگر ما را نجات دهی به طور حتم از سپاسگذاران خواهیم بود. اما همین 
که خداوند ان ها را رهایی بخشید [دوباره در زمین, بناحق,؛ ستم می کنند. 
ای مردم! ستمهای شما به زیان خود شما است. بهره اندکی از زندگی دنیا 
[می برید] , سپس بازگشت شما به سوی ما است و ما شما را : به آنچه 
انجام داده اید آگاه خواهیم ساخت. 


از این اباب استفاده می شود که کلمه مخلص (به کسر لام ) دارای مفهوم 


عامی 


107: 


است که شامل شاگردان کلاس اول مدرسه اخلاص نیز می شود و حتی 
مشرکان بت پرست و مکی به مظاهر فریبنده دنیا را (که در اثر گرفتاری 
در امواج متلاطم دریا از تمام وسایل ماذی ناامید شده و به خدای یگانه 
روی می آورند) نیز در برمی گیرد و حال آن که ساعتی بعد که به ساحل 
می رسند خداوند یگانه را ۱۹ و دوباره مشرک می شوند. و 
طبیعی است آن ها که در مراحل نخستین راهند در برابر وساوس شیطانی 
و هواهای نفسانی آنتتدت پذیرند و آن ها که بتوانند در برابر این خطرها 
ایستادگی نمایند و خود را از گناه حفظ کنند بسیار اندکند. 1 
(به فتح لام) - یعنی خالص شده ها - کسانی هستند که مدارج اولیه کمال 
را بخوبی پیموده و به مقام عصمت نائل شده و از ولایت شیطان و نفس 
اقاره بیرون رفته و در وادی ولایه ال گام برمی دارند. یوسف پیامبر از 
این گروه است. زیرا| یوسف در آن موقعیت حساس و حالت بحرانی که 
برای اه نیش آمّذه بود همچون کوه ایستاد و هرچه آن زن از او تمنای 
کامجویی کرد و تمام درها را هحکم بست تا یوسف نتواند فرار کند, اما 
یوسف در جواب تن کفت‌ فاد الله ( ضخدا تاه می بترم با فاظفیت فرجه 
تمام تر خواسته نامشروع او را رد کرد و برای اين که خود را از شر او 
برهاند با سرعت به سوی در دوید و در بسته به روی او گشوده شد و خدا 
او را مشمول امدادهای غیبی خویش گردانید. 


خلاصه این که دلی می تواند صفا و نورانیت پیدا کند که خواست پروردگار 
را سك هوای خویش مقدّم دارد و جز او هوایی دیگر رد سر نپروراند. و به 
دیگر سخن: کسی می تواند در زمره مخلصین قرار گیرد که تمام اعمالش 
تما رای خدا اجان کفحانم بامیران صلی الله تلع واله وسلم به 
ابلاغ و اعلام این نکته مامور بوده که فرمود: 


«بگو نماز و تمام عبادات ود کین ور مر همه برای خداوند پروردگار 
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یافته ام و من نخستین مسلمانم».(1) 


اخلان ذر حافیتت 


فر رانا اعاصت اه متص همم را اقا اه 
فراوانی دیده می شود زیرا| - چنان که گفته شد - مسئله اخلاص بسیار 
دقیق و ظریف است و قبولی اعمال بستگی به مقدار خلوص انسان دارد و 
پدیده تصوّری و تخیلی و تحمیلی نیست که با تصوّر و خیال و یا با بازی با 
الفاظ بتوان ان را ایجاد کرد بلکه یک واقعیت و حقیقت قلبی است که ننها 
با استمداد از عنایت الهی و ریاضت نفسانی حاصل می شود. چه بسا 
افرادی که به گمان خود مخلص اند ولی, در واقع, با اخلاص فاصله بسیار 
دارند و غرق در هوی پرستی و خودیرستی هستند. 


فا ای ای اه اه دا ای موه ی مس ات کر 
خداوند عژوجل فرموده است: 

«اخلاض سس ی از اسرار من: است که آن را در دل بندکاتی که دوست شان 
می دارم به امانت می سیارم».(2) 


تصررت فا امس هسام اه نها مرو 


«هر کس که عبادت خالص خود را به سوی خدا بالا بفرستد خدای عژوجل 
بالاترین مصلحت را برایش فرو می فرستد».(3) 


ص:149 


1- 286. فُلّ ار ضلاتی, وَیّشکِي وعئتای ومماتی له رَبّ العالمین * لا 
شریک له وبذلک أمرّث وتا أوّل المشلمین» انعام/ 162 و 163. 

2 287. الاخلاص سز من آشزاری استَودَغثة قَلبِ من عبت من عبادی». 
ار ما 
43 


3- 28 من أَصِعَد ای ال 2 ع وج حالص عبادنه أهْبَط ال ع2 جل الیْه 
أَفْصَل مَصلحته». بحار 0 ج 67 | ص 249. 


از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام نقل شده ست 
که فرمود: 


«امیرالمومنین علیه السلام پیوستنه می گفت: خوشا به حال کسی که 
عبادت و دعایش را برای خدا خالص کند و دلش را به آن چه می بیند 
مشغول ندارد و به خاطر آن چه گوشش می شنود خدا ۳ فراموش نکند و 
برای آن چه به دیگران داده اند اندوهگین نباشد».(1) 


نس ضادن غلبم السلاه ور کفست آیه رشه ی یه اک اس 
,2) فرمود: 


«مقصود واه از ها کم اش ها » کسن تفت که سخته تر عمل, هو 
کند : آن که پیشتر عمل می کند. و عمل صحیح آن است که با خداترسی 
و صدق نیّت همراه باشد. سپس فرمود: نگهداری عمل [از آلودگی] سخت 

تر از خود عمل است...».(3) 


البته, باید دانست که تحصیل اخلاص و تشخیص آن بسیار دشوار و دقیق 
است و سفر در این وادی ریاضت و کوشش فراوان لازم دارد, چنان که 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 


«در امّت من شرک از راه رفتن مورچه بر سنگ خارا پوشیده تر است». 
40) 


احادیثی که درباره اخلاص وارد شده به سه بخش تقسیم می شود: 
بخش اول: نشانه های اخلاص؛ 

بخش دوم: عوامل و اسباب اخلاص؛ 

ص:150 


1 289. طوتی یمن حلص له الْیتادم و الدْعَاء و لم تَشقل قلَبة با ری 
او ار اس ری افیا ار ار دا ا اج 
عَیر؟». ال ال کافی 0 2 / ص‌ [۷ باب الاخلاص,: حد بت 3 

290-2 هلک ۲۰۰2۰ سارمایهان که کدام.یی. ار ما کر عمل کوتن 


است... 


2 ح ‌ - ک ‌ - ‌ 


3 291 لسن بغیی ارم عقلا ولکن أَضویکم عقلا و اما الاصابة حَبیٌ 
الله و ال الطادق و الْحَسْية ت قال: لابقا علی العمل عتی بخلص أسَة 
ین اَقل.. ِ« باصول انیا ع 2/ ص 16 تفسیر المیزان: ج 20 / ص 11؛ 


4 292 الشرک آخقی فی أتّبی من ذییب ال علّی الطَقا». مستدرک 
الا رم 12 


بخش سوم: اثار و فواید اخلاص. 


بخش اوّل نشانه های اخلاص 


در بخش اول, ابتدا روایات را یادآور شده و سپس به جمع بقذم ار ها موی 
پردازیم: 


لب مشول ای الاب اس اه ماه رده 


ا نت سس ان اه یاهع ی سانم, 
خیرش مبذول و شش مامون است (یعنی مردم از خیرش بهره مند و از 
شش در مانند)1(.4) 


2ص امن اش اما ار مه 


«... کسی که نهان و آشکار و کردار و رفتار و گفتارش یکسان باشد, به 
راستی امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است...».(2) 


3. و فرمود: 

«کمال اخلاص اجتناب از گناهان است».(3) 
4 و فرمود: 

«زهد شیوه مخلصان است».(4) 

5. همچنین فرمود: 


«عبادت خالص آن است که انسان به کسی جز خدا| امیدی نداشته و جز 
گناهش 


ص:151 


1- 293. و آمّا علامة الفخلص قَرْبعة: بَسَلَمْ قلبْهْ و یسم جوارخة و بل 
۰ ک< تحف العقول: ص 16 ۵ 

2 294 من لم تختلف سره و علایثه و فقله مَقَالثْهٌ قَقٍَ ای الاماته و 
حلص العتاده ۰ نهج البلاغه: نامه 26. 


3- 295. تَمَامٌ الاخلاص تَجَتَبْ المَعاصی». بحار الانوار: چاپ بیروت, ج 74 / 
2 
296 ال ند ند الح اضر0: فورت :موی وا شور من 149 


ار رسای تا 19 
6. امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«هیچ عابدی خدا را آن چنان که شایسته اوست پر نش تمی: کتد محر آن 
که آمیدش از تمام خلق بریده شود. در اين هنگام خداوند می فرماید: این 
بنده خالص من است. آن اه او را با لظف و کرمشن هی بذبرد»:(2) 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: 


«عمل خالص آن است که نخواهی کسی جز خدا تو را برای انجام آن 
ستایش کند».(3) 


8 از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


«هیچ بنده ی اد مگر آن که دوست نداشته باشد 
که مردم او را بر کارهایی که برای خدا انجام داده ستایش کنند».(() 


9 در حدیت دیگر امده است: 


فا ترسول خداضای الم غلبه ال سم ال فد که مات اسان در 
چیست؟ فر مود: نجات در آن است که عبادت را برای رضای مردم انجام 
ندهد».(5) 


ص:152 
1- 297. ألْعبادغ الخالِصَة آن لابوجو الَجْل الا رب و لا بخاف الا دتبة». 


همان: ص 229. ۱ 

2 298 2 ایکون ا ای عابداً له ع عتادیه علّی بتقطع غن الْحلّق که له 
فخیتید تعول هدا خالص.لی فتاه کمه». مستدری الوسانل: 1.2 ص 
10 

3- 299. العملْ الَحایصْ الّذٍی لا ثرید آن بَْمدک علیه آحذ الا ال ع و 
جل». اصول کافی: ج 2 / صر 16, حدیث 4. ۲ 

4 300. ما بلع عَبَذٌ حقیقه الاخلاص حتّی لاب آن بُجْمَد علی شی ء من 
عَمَلِ 1 عده الداعی: چاپ" بیروت, ص 217 مشکوه الانوار: ص 11. 


ِ- 
71 


5- 301. و قال صلّی الم لیه و آله و سلّم: و قُد سل فیما الّجاه؟ قال 
آن لا عفضل العید بطاعه الله برید بقا التاست». عد الداعی*ص 228 


پخش دوم اسیاب و عوامل خلوص 
«یقین منشأً اخلاص است».(1) 

«اخلاص عمل از یقین قوی و نیک اندیشی سرچشمه می گیرد».(2) 
«خلوص انسان به اندازه قوت دین اوست».(3) 

«اخلاص میوه علم و معرفت است».(4) 

فسراغان اعلاض تامیوی از ما سوق الله اسج 9 

«آرزوهایت را کم کن تا اعمالت خالص شود».(6) 


نتیجه آن که اخلاص محصول یقین؛ , قدرت ایمان. علم, قطع امید از مردم, 
کم کردن آرزوها و عبادت پروردگار است. 


بخش سوّم آثار و فواید اخلاص 

1 بصیرت و نورانیت دل 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«هیچ بنده ای چهل روز متوالی قدم در وادی اخلاص ننهاد جز آن که 
ص:153 


1- 302. سب سَبَبْ الاخلاص لَقین». .فهرست موضوعی غرر: ص‌ 433. 
2 003اد. اخلاصن العمل من قوّه لین و صلاح النیّه». همان: ۰ ص 92 
3- 04اد. علی قذر قّه این یَکُون خلوص النیّه». همان: ۰ ص 93. 

4 305. تمره العلم اخلا من العمل». همان: : ص 92. 

5- 000)د. او حلاص اس مما فی یی الناس». همان: ۰ ص‌ 30 
6- 307. قلل الأمال تحص لک الاأغمال». همان: ص 20. 


چشمه های حکمت و معرفت از قلبش بر زبان او جاری می شود».(1) 
2 حکمت و معرفت 


رت ی یا آا تایه اعاصاست مات 


وه سا اس مار اسان عاسص 


«بی تردید. هر چیز در برابر موّمن خاشع و خاضع است وهمه چیز از او 


4 کفایت امر و درمانده نشدن در کارها 
خداوند عر وجل فرمود: 


«اگر بنده خود را دوست ط اخلاص و خداجوی بيابم اداره امور او را 
شتخصضا به دم فت کیره اه 5 ر اق‌رابة دیکران وا کدار تفی, کنم *. (جا 


1- 308. ما آخلص عَد ید یله عرّ و جل تین صباحاً الا جّث تتاییغ الْحکُمَه 
من قلیه عَلی لا ». بحار الانوار: چاپ بیروت ج 67 | ص 242؛ عکیون 
اخباز الرضاه ج 2 ض 68 این سدیت با اندکن تفامت فر له آلخاعی: 
جات یروت هن 232 و ار الاتوار 2 67 ارض 249و اي و التزهیت: 
ج 1/ ص 56 آمده است. 

2 309. لن امن ات اه کل ی و اند کل قشع بش فا ادا 
کان مخْلصا له اف اللَه له کل شی ء ی هوامّ الأْض و سباغها و طَیِرَ 
۳ بحار الانوارٍ: ع 67 / ص 248 حدیث 21. ۱ 

3- 310. قَالّ الله رّ و جل لا اطلغ علي قلب عَبد الم مه خَبّ الاخلاص 
لطاعتی لوشهی و اتبقاء مزضایی الا توللث تقویة و با سته ». همان: ِ 
2 / ص 136, حدیث 16؛ مصباح الشریعه, با السجود. 


ح 


5 سعادت و کامیابی 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«... اعمال خود را خالص کنید تا سعادتمند شوید».(1) 
6 بالا رفتن اعمال و قبولی آن 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«ای مردم! اعمالتان را برای خدای متعال خالص کنید زیرا خدا عملی را 
می پذیرد که فقط برای او باشد».(2) 


7 کمال عبادت 

تاه ات ام مر 

«برترین عبادت ها اخلاص است».(3) 

بت ای اس اس اس سا ایا ور ات اخا ان 
ی که و 


از روایاتی که گذشت معلوم می شود که اسلام به کیفیت عمل بیشتر 
اهضیت فف دهد کا به کت ان به تعبیر دیگر, آن چه در پیشگاه خداوند 
ارزشمند است تنها خلوص نیت است و زیاد بودن عمل موجب تقرب نمی 
شود. 


ص:5< 1 


1- 311. أَحْلِضُوا عمالکَم تسْعدُوا». فهرست موضوعي غرر: 

2 312. ۳ الثاسن أَحْلْضُوا أَغمالَكَم لله تعالی فان اللة ره َ حلص 
ل». تفسیر ‏ قرطیی: ج 5 / ص 180 ذیل آیه 36, سوه نساء. 

3- 313. آفْصَل العباده الاعْلاص». بحار الانوار, ج 67/ ص 249. 


حال که بحث به اینجا رسید مناسب است بخشی از سیره معصومین علیهم 
السلام را برای شما بازگو کنیم. امید است که همگان توفیق تأشی داشته 


باشتیم و بهه آن بزر گواران اقتدا کنیم. 
تصففه اق ۶ اعلاص اسیرصقمتان غلبه الشاام 
(انفاق در حال رکوع 


نازل شد که: 


« اما ولیک ال ورَسُولة والذین آمعئوا اذین بَیمُون الطلاه عون ال گاة 
هم راکفعون». ۰ (1) 


ولو : سرپرست و والی شما تنها خدا و پیامبر او و مومنانی هستند که 
نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 


اکن این اي تزباره. ان-حضرت ناز ل شخ به آنن.علت بود که ان پزر خوار تما 
برای رضای خدا| و جلب محبت او این کار را انجام داد و حتی انتظار 
سپاسگذاری نداشت. 


خوابیدن در بستر پیامبر 


ای و رها ات سا میس تا ات 
ما اه تا سای ان اه واه مسا ای اه 
نازل شد که: 


-ِ س‌ س‌ 0 
«وَمن الّاس من بشری تَفسة ابْتَعَاء مرصّاه الله واللةٌ رَوّوف بالعباد».(2) 


ص :6 1 


1- 314. مائده / 5د. 

2- 315. بقره / 207. در این آیه دو نکته جالب دیده می شود: ال آن که 
مخلصان واقعی کسانی هستند که تمام هستی خویش را با رضای خدا 
معامله می کنند و چیزی جز خشنودی او نمی خواهند, جتی از او تقاضای 
بهشت هم ندارند؛ دوم آن که از جمله آخر [ »2 وال 993 بالعباد» 


استفاده می شود که لطف و رأفت الهی نسبت به بندگان اقتضا دارد که 
چنین انسان های فداکار و ایثارگری همیشه در میان مردم باشند که برای 
نجات مردم از هیچ چیز دریغ ندارند. راستی آیا اگر اين ها نبودند اثری از 
حق و حقیقت باقی می ماند؟. 


بعضی از مردم [با ایمان و و فداکار همچون علی علیه السلام در لیله 
المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم جان خود 
۳ بر جلب خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگانش 
وا ات ار ها 


نزول سوره «هل اتی» 


سوره «هل اتی» که درپاره اهل بیت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل 
م اص کی ان اه ای ایو ور ای کت ار 
حسن و امام حسین علیهما السلام بیمار شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله وسلم به همراه جمعی از پارانش به عیادت آمدند و گفتند: ای 
ابوالحسن! چه خوب بود برای شفای فرزندانت نذری می کردی. سپس 
علی ام لاه و امه ر مرها اسف توت زار 7 
بود. نذر کردند که اگر حسنین علیهما السلام بهبودی یابند سه روز روزه 


بگیرند.(1) 


بنتن از نود سنن آنان قفر | به تفر ود فا کروند: حضرت علی علیه 
السلام مقداری جو قرض کرد. فاطمه زهراعلیها السلام یک سوم آن را آرد 
کرد و به تعداد افراد خانواده, پنج قرص نان پخت کرد. هنگام افطار سائلی 
به در خانه آمد و گفت: السلام علیکم پا اهل بیت محمد (سلام بر شما ای 
خاندان محمد)! مستمندی از مستمندان مسلمین هستم, غذایی به من 
بدهید تا خداوند از غذاهای بهشتی به شما پاداش دهد. آنان همان نانی را 
که برای افطار خود در سفره داشتند به مسکین دادند و او را بر خود مقذم 
داشتوه آن.شت با ابو ۵ مشودنق و کته خوآبیدند: 


ص:157 


[- 106 د. مرحوم بحرانی در تفسیر برهان می نویسد: امام حسن و امام 
تین علیهما السلام نیز با آن ها ندر کردند که روزه بکیر قد: 


روز دوم روزه گرفتند. هنگام افطار یتیمی در خانه آمد و تقاضای کمک کرد. 
آن .روز هم اینار کرفتد و غدای خود را : به آو دادتنو با آب اقطار کزدند. 


در سومین روزی که روزه گرفتند هنگام غروب آفتاب اسیری اد 6 
درخواست کمک کرد. آن ها نیز همانند دو روز قبل غذای خود را به او 
دادند. 


صبحگاهان حضرت علی علیه السلام دست حسنین علیهما السلام را گرفت 
مسا رای همم ار هی کسامز 
اکرم صلی الله علیه واله وسلم آن ها را دید که از گرسنگی توان از دست 
داده اند فرمود: برای من سخت گران است که شما را به اين حال می 
بینم. ان گام پیامبر اکرق صلی الله علیه. وال وسلم از چا بخاست ها آن 
۳ خانه فاطمه علیها السلام شد. دید فاطمه علیها السلام فاطمه در 
محراب عبادت ایستاده در حالی که از شدت گرسنگی شکمش به پشت 
چسبیده و چشمانش از ضعف به گودی فرو رفته است. پیامبرصلی الله 
علیه وآله وسلم ناراحت شد, که در این حال, جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
محمد! اين سوره را بگیر. خداوند با وجود چنین خاندانی به تو تهنیت می 
گوید. سپس سوره «هل اتی» را بر آن حضرت خواند.(1) 


و این همه به خاطر ایثار و اخلاص آن ها بود که حتی تصور آن برای ما 
دشوار است. اهمیت عمل آنان را قرآن این گونه بیان می فرماید: 


«وَبّطْعِمُون القام عَلی خبهٍ حبُه مسکینا ها ۳ ۴ نما سا جق دز لوَجه 
ال لا رید منم جَرَاءٌ ولا و ب(2) 


و غذای [خود] را با وجود علاقه و نیاز [و یا لحپٌ اللّه به مسکین و یتیم و 
اسیر می دهند [و با زبان حال می گویند:] ما شما را برای خدا اطعام می 
کنیم و از شما انتظار هیچ گونه‌پاداش و سپاسی نداریم. 


ص :8 5 1 


1- 317. الغدیر: ج 3 / ص 11. این داستان در تفسیر برهان: ج 4/ ص 
112 و غایه المرام: صص 371 و 372 و امالی صدوق: چاپ بیروت. صص 
۶2 - 215 به گونه ای دیگر نقل شده است. 

2 318. دهر /8 و 9 


شام هی غله اسلا در ات تکنه در فقی و مه گوس وت 


ر ان یه ام درا کت ها برای دا بت شا 
7 را تخر آشکار 
ساخت بی ان که امیرالمومنین چیزی بر زبان جاری کرده باشد».(1) 


ص :19 
1- 319. آما ان علیا بقل فی مَوصع تما کم وه الم ۷ رید یم 
جرا شکور و لک ال م آن فی قلیه آنْ ما أطعم له قأعْبَرَ بقا 


و لا 
یعَلمٌ من قلبه من غیر | ن بلط یی تفسیر برهان: ج 4 / ص 412. 


ریا 
بو 


در پایان. مناسب ست به منظور تکمیل بحت؛ گفتاری کوتاه درباره ریا 
داشته باشیم. 


ریا عبارت از تظاهر و خودنمایی و اظهار عمل به انگیزه جلب توجه و 


1 منافق و دوچهره هستند؛ 

2 ور انظار مرجم با تشاط فد صادت من کینه: 

بو تتمانیست قاط ونان اند 

. دوست دارند مردم در تمام کارها آن ها را بستایند؛ 

: هنحامی که آن ها راشتایش کنند بر عمل می اف ایند 


. چنان چه مدح و ثناشان نگویند از عمل می کاهند؛ 


<< 


؛ اهل خدعه: و قریب: اند 

8 اعمال نیک خود را به رخ دیگران می کشند؛ 

9 بر دیگران مثت می نهند؛ 

0 شم طمع بر خلق واه انز و بر خدا خه کل تدای 
ص:60 1 


او او ار ای وی کر اس افیف 
2 خودپسند و مغرورند؛ 

3. تن پرور و رفاه طلب اند؛ 

حال, توجه شما را به چند آیه و حدیث جلب می کنیم: 

ابا ارات 

« یا ها لذین آء مئوا لا ببْطلْو| ضَدقایکّم بالْمَنْ والادّی کالذی بُنفق ماه رتاء 
التّاس ولا بوْمنْ بالله وَالْبَْم الاجر...».(1) 


ای مقمنان! صدقات و کمک های خود را با مثت و آزار باطل مسازید مانند 


« ان الْمْتافقین بُحادغون ال وفع حادغهم_ولذا قاموا ای الّلاه قاموا 
کسالی راون الّاسَ ولا یدرون ال الا قلیلاْ».(2) 


منافقان در مقابل خدا با خدعه و نیرنگ رفتار می کنند در حالی که خداوند 
خیزند از روی کسالت و بی حالی به عبادت می ایستند؛ در برابر مردم 
تظاهر و خودنمایی می کنند ولی در باطن کمتر به با خدا هستند. 


« الذین هُم عن َلاتَهمٌّ سَاهون * الذین هم یُرأَءون * وَیِمتمُون الماغون». 
(3) 

وای بر نمازگزارانی که از یاد خدا غافل اند؛ آنان که در عبادت جز ریا و 
خودنمایی انگیزه ای ندارند. 


ص :161 
1- 320. بقره / 264. 


2 321. نساء / 142. 
3- 322. ماعون | 7-4. 


» ولا تکوئوا کالذین خَرَجُوا من دیارهم تطرا| ور ناء النّاس...».(1) 


شما - ای مومنان! - همانند منافقان نباشید, که آنان نه برای جهاد در راه 


خدا بلکه از روی غرور و خودنمایی بیرون امدند و در پنهان مردم را از راه 
خدا باز می دارند... 


اینک احادیث 
مآمتی کرم‌ ی له اه وله سل رود 


ی در تنهایی کسل و بی حال است, و در انظار مردم با نشاط و فعال» و 
در همه کارهایش به مدح و ثنای دیگران حساس و آزمند و 
کوشش او بر این است که میان مردم وجهه ای زیبا و نیکو داشته باشد». 
(ا 


سومان عبت الصاام میم رسای 


«ریا کار سه نشانه دارد: در انظار مردم با حال و بانشاط می نماید و در 
تتمانیت. ؟ ۱ و بی حال, و دوست می دارد که مردم تمام کارهای او را 
بستایند».(3) 


ریا و بطلان عمل 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«تمام کارهای نیک مورد قبول خدا است جر تین که از روی ریا باشد». 
(4) 


در روایت دیگری از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود: 
ص :162 


1- 323. انفال ۱ 47 ۲ 
2 324. آقّا عَلامة الْمْرانی قَرَْعه: ترچن فی العمل للّه (5 
ی و یحسنٌ در 


بحَهّدو». تحف العقول: < چاپ بیروت» ص 17. 
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3- 325. تلا عَلاما للفْرایی: شط دا رای الاسَ و یَکْسَلْ دا گان 
فی 


یم ور اصول عافی: ۳ 2 / ص‌‌ 5 2, 


جمبع 


1 ۳ 
۳ ما کان ر" عْ» زد ن ۱ ۲ ل: از شارات , 


«خدای عروجل می فرماید: من بهترین شریکم. [پس - ای بنده من! - 
دیگری را در عبادت من شریک مساز زیرا] هر کس در عملی که انجام می 
خالص برای من باشد».(1) 


و نیز فرمود: 


«هر گونه ریایی شرک است, هر کس برای مردم کار کند پاداشش به 
عهده مردم است و هر کس برای خدا| کار کند توابش بر خدا است».(2) 


محمد بن عرفه می گوید: امام رضاعلیه السلام به من فرمود: 


«وای بر نو ای پسر عرفه! کارها را به به منظور خودنمایی و شهرت انجام 
ندهید, زیرا هر کس که برای غیر خدا کا ر کند خدا او را , به کاری که انجام 
داده وامی گذارد.. (3) 


ریا از گناهان کبیره است 


زیرا ریا به منزله شری است و شرک از گناهان کبیره محسوب می شود. 


در حدیتئی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده است که فر مود: 


یی فیدر سای زین خر که آز آن بر فا بیضتا کم ری اضف 
است. پرسید ند. ای رسول خدا! شرک اصفر کدام است ؟ فر مود: ریا. 
خداوند عژوجل ۱ بندگانش را می دهد به 
ریاکاران می 


ص :63 1 


1- 327. قال ال عرّ و جلّ آنا عبر شريي من آَشْرَک هی عیّری فی عَمَلِ 
عَمله لم افبلة الا ما کان لی خالصا». اما ج 2/ ص 295 باب 
الرئاء. حدیث 9: مستدرک الوسائل: ج 1 / ص 12. 

2- 328. کل رباع شِرک له مَن عَمل لاس کان توا عَلی الّاس و من 
عمل لله کان تَوَابِهٌ علی الله». اصول کافی: ج 2 / ص 293. 


ِ 


بروید نزد کسانی که برای آن ها عبادت می کردید و ببینید آیا پاداش اعمال 
خود را نزد ان ها می یابید پا خیر؟».(1) 


و در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
«کسی که برای خودنمایی نماز بخواند و روزه بگیرد مشرک است».(2) 
و نیز از آن حضرت آورده اند؛ 


. روز قیامت به کسانی که اعمال خود را از روی تظاهر و ریا انجام داده 
۳ نماز خواندید و روزه گرفته اید و صدقه دادید و 
جهاد کردید و قرآن خواندید برای این که کارهای شما در میان مردم با زگو 


شود, مردم هم کارهای شما را بازگو کردند. سپس فرمود: اين ها اولین 
کسانی هستند که اتش دوزخ بر ان ها شعله ور می شود».(3) 

در حدیثی از امیرمومنان علیه السلام آمده است: 

«ریا شرک به خداوند است».(4) 

ص :164 


1- 330. رن أَخوَفِ ما اف کم السژکٍِ اعد قالوا و ما السرّک 
الاضعرٌ یا سول الل؟ قال التاء, یفول, الله ۶و ول بو امه ادا جازی 


0 


تا باغعالهم: اذهتوا [لی الذین کنتم ۳ فی آلاتا قل دون دوم 
7 أَعْمَالکم». بعده 9 ص‌ 2298 
1و3 من ضلن ضوع براتی بقا فقد آشزک و من ضام ناما برائی. یه 


ک 


قه آشرک». تفسیر قرطبی: جح 11 / ص 71 ذیل آیه 0 سوره کهف؛ 
عده الداته * چاپ بیروت؛ ص 217 بحار الانوار: چاپ بیروت؛ ۰ 7 ۱ ص 


222 
- 332. یقال لأهل الرزئاء صَعَتم لتق 6 تض ونم وا جاهونم 8 فوانم 
هولاء ء ال من شعزبیخ التاژ». ات ۲ 

,جات 


ّ_- 


لیْفال دلک قَقَد قیل ذلک نم فا 
قرطبی: ج 9 / ص 14. 
4- 333. الرءاء شرک». عذه الداعی 


3 


ت ت ی 2 


3_ 
خدمت به بندگان خدا 


اشاره 


از نقاط بسیار حساس در اخلاق اسلامی حس تعاون و تعاضد وخدمت به 
مردم به خصوص خدمت به مومنان و صالحان است. از مجموعه تعالیم 
اسلامی و سیره اولیاء علیهم صلوات الله استفاده می شود که پس از ادای 
فرایض, بالاترین وسیله برای تقرژب به خداوند متعال این خصلت نیکو 
است. اولیای خداوند همواره در خدمت مردم بودند و شخصاً در رفع حوایج 
آنان اقدام می کردند. 


از قران مجید استفاده مین شود که ان چه به سود مردم باشد پایدار و 
جاوید خواهد بود و آن چه سودمند نباشد, مانند کف بر روی اب, به زودی 


» 4 الرْبد قیذهب جْقَاء وا ما ینقغ الّاس یکت فی الأْرّض کذلک 
ث ال الامْتَال» 1(۰) ۲ 


تها 77 
می رساند [مثل اب يا فلز خالص در زمین می ماند. خداوند متعال این 
چنین مثال می زند. 

چا صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریفه «وجعَلنی مبار رک ما 


کنث...»(2) که درباره حضرت عیسی علیه السلام ۱۳ 
مقصود از «جعلنی مار کا»: «جعلیی تفاعا»(3) 


ص :65 1 


1- 334. رعد / 17. 
2 335. مریم / 31. 

3- 336. اصول کافی: ج 2 / ص 165, حدیث 11؛ بحار الانوار: چاپ 
ره از ور 


می باشد, یعنی خداوند عیسی را برای مردم بسیار سودمند قرار داد. در 
حدیث دیگری امده است: آن گاه که از رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم پرسیدند: محبوب ترین مردم کیست؟ فرمود: ان کس که وجودش 
برای مردم سودمندتر باشد.(1) 


در حدیئی دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: 


مردم عائله و جیره خواران خداوندند. محبوب ترین آن ها نزد خدا کسی 
است که سودش به عائله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«هر کس هفت بار خانه خدا را طواف کند خداوند عژوجل برای او ثواب 
شش هزار حسنه می نویسد و شش هزار گناه از نامه عمل او محو می 
کند و شش هزار درجه به او می دهد». 


آن گاه اسحاق بن عمار اضافه می کند که امام فرمود: «خدا شش هزار 
حاجت او را برمی اورد» و سپس امام صادق علیه السلام فرمود: 


#یزآورزذن حاجت موّمن برتر از ده طواف است».(3) 
تا سای اه شام ری 


«بنده ای از بندگان خدا| در اثر این که شاخه خاری را از سر راه مسلمین 


بعضی از مردم گمان می کنند که عبادت تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن 


ص :66 1 


7 ۳ ِ 7 


3- 339. من طاف بالبیّتِ سَبوعا تب الله عَرّ و جل له سِتّه الاف < چیه 3 
تحاعتة بیته لا مه و رقع له سثه الا ترش (و فیس روليه زشسو ک 
عمّار و قصی له سِتّة الاف خاجی) نم قال قضَاء اجه الْمَْمنِ أَفْصَل مِنْ 
۹1 طوافِ حنّی عَدّ عشرآ». بحار الانوار: ج 71ص 326, حدیت 95. 


340. دخل عَبِد الجته بصن من شوي. کان علی طریق المشلمین 
قَأَماطَة عَنهُ». سفینه البحار: ج 72ص 92 


پاره ای از اینان بحدی در غفلت و نادانی و خودخواهی فرو رفته اند که اگر 
در برابر دیدگانشان مردم 1 


مکرر دیده شده که این گونه افراد حتی در مسافرت های عبادی مانند 
زیارت و حج تمام اوقات خود را به زیارت ودعا و اعمال مستحبه فردی می 
گذرانند و هیچ کمکی به همراهان و همسفران خود نمی کنند با اين که می 
دانند در میان آن ها افراد ضعیف و ناتوان فراوان وجود دارند که سخت به 
کمک و مساعدت نیازمندند. در هر حال. یکی از اسباب سلوک. حسن 
سلو ی" با مردم و حس خیرخواهی سبت به بندگان خدا است و این 
احساس, انسان اب ۳۳ 
ملکوتی متخلق می سازد. خداوند تعالی می فرماید: همچنان که خداوند با 
قضل و رحمت با شما رفتار می کند. شما : نیز نسبت به یکدیگر دارای فضل 
و نیکی باشد: «ولا تسوا الق عم »(1) مبادا اين رابطه فطری و الهی 
را فراموش کنید. 


بنابراین, اگر مرجع حاجات مردم شدید خوشحال باشید که خدا شما را 
دوست می دارد, و چنان چه در خانه یا دفتر کارتان به روی مردم بسته شد 
و مردم به شما مراجعه نکردند يا نتوانستند مراجعه کنند, بدانید که از 
رجمت خدا| محروم شده اید و باید به جای خوشحالی, ناراحت و اندوهگین 
شوید. 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


«ای رفاعه! به خدا و محمد و علی [علیهما السلام ایمان نیاورده است 
کسی که هرگاه برادر مومن او برای رفع حاجتی نزد وی بياید. با چهره باز 
با او برخورد نکند. اگر بتواند خود حاجت او را ترا هرد باید در این بارٍه به 
سرعت اقدام کند و اگر نمی تواند, نزد دیگران برود تا حاجت او را برآورده 
شارضه ان کی و از اش اند که برای وصی کردم فیع مهو ات 
و رابطه ای بین ما و او نیست».(2) 


ص:167 


1- 341, بقره | 237. _ 


2 342. يا رُقَاعَهٌ ما من پالله و لا بِمْحّد و لا بت ص من تاه أحوه 
لین هی حاجه لم تطتک فی وجهه قاٍن کاتث عاحثة عَندة سازغ [لی 


سا سای صلی ال له ای نا وه 


«کسی که در هر صبح گاه به امور مسلمین هقّت نگمارد و در اندیشه 
کارهای انان نباشد از آن ها نیست, و کسی که بشنود مردی فریاد می زند 
و کمک می طلبد و به او کمک نکند مسلمان نیست ».(1) 


از احادیث استفاده می شود که هر کس امکانات خدا داده را در رفع حوایج 
برادران دینی به کار نگیرد قهرا آن را در خدمت گناه و دشمنان خدا| قرار 
خواهد داد. 


خواری دنیا و آخرت 
در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود: 
«هر مومنی که برادر دینی خود ۳ یاری ندهد پا این که قدرت این کار را 


دارد خداوند او را ؛ به حال خود واگذارد و در دنیا و آخرت خوار و ذلیلش 
کند».(2) 


خیانت به خدا و پیامبر 


در روایت دیگری آستخ است ۸ که از ند آفردن حاجت برادر دینی خود 
دریغ ورزد به خدا و رسول خیانت کرده و اهل جهنم است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هر مومنی که دست رد بر سینه برادر نیازمندش بزند با این که می تواند 


1- 43د. ,من أضیح لا بَهتَمٌ ۳1 ااخت لت میت مش ۵ .هی شزیع فا 
تادی با مین قلخ جبه قلنس بخشلم» اصول کافی: :2 104 
حدیث د. 

2- 344. عا مت امن تال آخاه و هو غلی رت | قد 2 الاه قر 
دنا و الأو». بحار الانوار: چاپ بیروت, ج 71 / ص 312 و ح 9 


خود یا دیگران نیاز او را برآورد خداوند روز قیامت او را با روی سیاه و 
چشم کبود و دست های به گردن بسته وا می دارد و سپس گفته می شود 
این است آن خیانت کاری که به خدا و پیامبرش خیانت کرده. آن گام دسنتور 
می رسد که وی را به دوزخ ببرند».(1) 


ثواب رفع حوایج مومنان 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که یکی از خواسته های برادر دینی خود زا را ورد خداوند عالم در 
روز قیامت صد هزار خواسته او را برمی آفزد. که نخستین آن ها بهشت 
است و از جمله این پاداش ها آن است که خویشان و آشنایان و برادران 
دینی او را نیز وارد بهشت می کند به شرط این که ناصبی نباشند».(2) 


و نیز فرمود: 


ات ار را ها ما و اراس 
در راه خدا| 1 فرستادن به جهاد ] بهنر است».(3) 


و در روایت دیگری فرمود: 
«هر مسلمانی که حاجت مسلمان دیگر را بزآورد خداوند متعال به او ندا 
ص :69 1 


1- 345. یم من متع مُومناً نبا مقّا بِختاغ خ ال و هو یِفدر عَلَیّه من عنده 
او من عند غیره امه ال یو م الیامه مُسَو5 وجَهة مَررَق یناه مَعْلولة 
یداه الی غثّفه فَیْقَال هَذا الا ِنْ الّذی خان اللة و تصوله : 1 
التّار». اصول کافی: ص30 معراج السعاده: ج / ص 385: محاسن 
برقی: را ج و 
2 346. من قچَی لاأخیه الَقْوّین < جة قضی ال له بو القیامه ما الفب 
جاجه من لک وا ال و من تیک أن یدخل قرابتةه هن 
الجنه بِعد ان لا یکوئوا تصَابا». اصول کافی: ج 2 ص 193 
اندکی تفاوت. ق 
3- 347. قصَاء اجه الَمْوّمن خر هن عفق آلف 2 قکم و قت مظ خملان آلف 
قرس فی سییل اللْوٍ». ار 


شوم».(1) 


در ختی که اسرمفتان علیه: السلام. از رسوفل. کرامی اسلام.صان. | 
علیه واله وسلم نقل کرده است می خوانیم: 


«کسی که حاجت برادر دینی خود را نز اور مانند کسی است که همه عمر 
خدا را عبادت کرده باشد».(2) 


و فرمود: 


است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده باشد که روزها را به روزه داری 
و شب را به شب زنده داری بگذراند».(3) 


دو تذگر لازم 
1 عرض حاجت نزد برادران دینی دلیل بر امید و اعتماد و اتکای به آن ها 
است. انسان باید در برابر این احساس عملاً به گونه ای برخورد کند که 


مت تس انم سکم ان را ایو اک ای همان ونم که آمام 
صادق علیه السلام فرمود: 


«در آأثبات اعتماد به برادر دینی همین بس که شخص حاجتش را نزد او 
اورد».(4) 


ص:70 1 


1- 348. ما قضی مُسْلخ لِعْسلم حاجة 5 الا تاداخ ال تباترک و تعالی عَلّیَ 
توابک و لا آضی لک بدون الْجَتَه». قرب الاسناد: ص 19 ال کافی: 
چاپ اسلامیه, 0 2 / ص‌ 94 حدبت 7 بحارالانوار: چاپ بیروت, 0 1 / 
ص 285. , 

2 349. من قضی لاأخیه الفَوّمن عاجَةَ گان کُمَنْ عبد ال دفْرَة». بحار 
الانوار: چاپ بیروت, ج 7 / ص 302, حدیث 4. 


ات - 
تک ‌ 7 1 


3- 350. مَن سَقی فی خاجّه آخیه المَوّمن قَکانْمَا عَبِدّ ال یَسَعة آلاف سته 
اس تهاره خ قاتم لیلة». همان: ص13 د. 
4 351. کقی یالمژء اغتمادا علی آخیه آن یل به حَاجَتَه». اصول کافی: ج 


2ص 191.196 نیت 8 


۷" 


شابزاین: افرادی. که ی آثر کمکن مالی با موفعیت خاصض اعتماعی. ور 
معرض هجوم امواج تقاضاها و حاجت ها واقع می شوند باید بدانند که 
درهای رحمت الهی به روی آان گشوده شده > و هب کین آن فز اواتی: نت 
فرمود: 


«... از نعمت های خدا این است که مردم حوایج خود را نزد شما می 
اورند, پس از نعمت های خدا [ که حاجت مردم است ] ناراحت نشوید».(1) 


17 1 


1- 352. ان عوانع الّاس ریِکُمْ من نعم ال عَلَبَکمٌ قلا لوا الْعم». بحار 
ار ار ی 1 


اصلاح بین مردم 
۱ 


سعی و کوشش برای اصلاح میان مردم یکی دیگر از نکته های اخلاقی 
ات که را سم ات اس بت عم اسام کت 2 
العاده ای به ان داده شده است و این به برخی از ان اپات و روایات 


اکارم.سی کر 

قرآن و اصلاح بین مردم 

قرآن مجید می فرماید: 

« ما الَمُوْمنُونَ او و قأَصلجوا تین أَحَویْکُم الوا ال لعلَکُمْ #وحفون».(1) 


مومنان برادر یکدیگرند. بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید و 
تقوای الهی پیشه کنید تا 1۳ رحمت او شوید. 


و در جای دیگر می فرماید: 
«والصّل خی 
روایات و اصلاح بین مردم 


در روایات اسلامی به اندازه ای به این موضوع (اصلاح ذات البین) اهمیت 
داده شده است که به عناوین خر مختلفی مردم را به این امر نز نشویق و ترکر عیب 


کرده اند. در 
ص :172 


1- 353. حجرات / 10. 
2 354. نساء / 128. 


بعضی از روایات به عنوان بهترین صدقه و در روایتی دیگر به عنوان بهترین 
عبادت و... از آن یاد کرده اند. 


مرحوم فیض در ذیل آیه ای که گذشت (حجرات / 10) از حضرت امام 
صادق علیه السلام روایتی نقل می کند که فرمود: 


«صدقه و بخششی را که خدا دوست می دارد اصلاح میان مردم در هنگامه 
فساد و اختلاف و نزدیک ساختن آن ها , به یکدیگر در روز گار دوری و جدایی 


است».(1) 


و در روایت دیگری فرمود: 


«ایجاد الفت و اصلاح و آن شتی میان دو نفر نزد من محبوب تر است از این 
که دو دینار در راه خدا صدقه بدهم».(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
«بالاترین صدقه اصلاح میان مردم است».(3) 
برترین عبادت 


از نظر امیرمومنان علیه السلام اصلاح بین مردم برترین عبادت است. که 
در آخرین وصایای خود آن گاه که در بستر شهادت بود به فرزندانش 
سفارش کرد و فرمود: 


.. از جدٌ شما [پیامبر] صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: اصلاح 
بین مردم از همه نماز و روزه ها برتر است [و احتمالاً از نماز و روزه های 
معمولی ثوابش 


ص:173 


1- 355. صَدقة میا ال اضلاغ بیّن النّاس دا تقاسَذوا و تقاژث بتنهغ ادا 
اد سای رجا 1۳ ض 92 ِ اضول کافی ج 
2 / ض‌ 209 ورمشکوه 9 ص‌ 176 نیز این حریت نقل شده است. 

2 356. لأن أضلح بیْن انیّن أَحثْ رل من آن أتصاق یدیتاتین». اصول 
کافی: ج 2 / ص وور 


3- 357. آفصَل الصَدَقه اصّلاخ ذاتِ البیّن». کنزل العمال: ج 3 / ص 58, 
حدیث 5483. 


بیشتر است .(1) 
دروغ به خاطر اصلاح 


با این که در قرآن و روایات از دروغ گفتن زیاد نکوهش شده و یکی از 
گناهان کییر هس یجان اهوم است اما ی اصلاح بین مردم اک 


کسی بتواند به اين وسیله بین دو نفر که با یکدیگر نزاع دارند صفا و 
سحفت آهاد که در ور این ممیه کات اشت: 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی به یکی از اصحاب خود فرمود: 


«مصلح وروت کی نیست (همأنا این صلح است نه دروغ)».(2) 


در خعتن آز آمام. علن قليه السلام .مین خوانيم که فرفووه پامثر اکرم 
ای ها دای ای حز: 


«ذروع کفترن شايسته تیست جز در بنه: قورخت: کهریکی از آن هواردر صلح 
بین افراد است».(3) 


ص:174 


1- 8 دد. قاتّی سمغث جَدَکْما صلّی ال لب و آله 5 1 ول  ِ‏ 
البَین أَفْصَل و من عَامّه الصّلوه و الصَیام». نهج البلاغه صبحی صالح: 
1 این حدیث در کنزل العقال: ج 3 / ص 58 حدیت 5484 از 
اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل شده است. 

2 399. ان الَفْصلح لیس یکذاب (انمَا هو الصْله لیس یکذب)». صول 
کافی: ج 2ص 210 چدیثم7. 7 
3- 360. قال رَسولّ ال صلّی اللةْ عبّه و آله و سم لابسلْخْ الکذث الا 
فی لاه مواطن... و کذِب الرَجْل یِمُشی بیْنّ الرَجْلَیّن لیضلع بیتهُما». 
اشعئثیات: ص 171 الذریعه الی مکارم | لشریعه: چاپ نجف. ص 98 


1 


تلو اعتمان بر خداوند 
اشاره 
یکی دیگر از مظاهر ایمان ور مکارم اخلاق. توکل بر خدا| و اعتماد به 


پروردگار متعال است. در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم 
السلام در ارتباط با توکل مطالب فوق العاده ارزشمندی آمده است که در 


ای و ارات ام ماش کی 
توکل در قرآن 


قرآن مجید در موارد متعددی توکل بر خدا را از ویژگی های افراد با ایمان 
فی: داند و می فرماید: 


«... وی ال قتوکلوا ٍن کم مُوْمنین».(1) 
ها تا تا ساموت 
«... وعلّی اللّه فلت کل الَمْوْمنُونَ».(2) 

.. افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند. 


« نم ون الذین دا کر اللَهُ وجلث فلوئهم وادا ثلتث علیهم آیَائة 
رد 2 تهُمْ ایمانا وعلی زبهم 2 بَتوکلون» و" 


مقمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دل هایشان بیمناک 
ص:5 17 
1- 361. مائده / 23؛ توبه / 51. 


2 362. آل عمران / 122. 
3- 363. انفال / 2. 


فی. دردد و هنحافن. که: آبات. اه بر آن. ها خهانده فی. شود ایمان. ان 
فزونی می گیرد و فقط بر پروردگارشان توکل دارند. 


جال که اخشت کل ار فران عاخق شید که ضما ها نو سای 


[ 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم تفسیر توگل را از جبرئیل 
سوّال کرد جبرئیل گفت: 


«معنای توکل این است که انسان بقین کند به این که سود و زیان و 


بخ مرا رش مر مک تست اي از تاه ور و اگر 
بنده ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کاری انجام ندهد و 


جز او به کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع 


شخصی به نام حسن به جهم می گوید: خدمت امام هشتم علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: جانم به فدایت, حدٌ و مرز توکل چیست؟ فرمود: 


«توکل آن است که با اتکای به خدا از هیچ کس نترسی...».(2) 


در روایت دیگری علی پن سُوَیّد می گوید از امام هفتم علیه السلام تفسیر 
آیه «وَمَن یتک عَلی اللّه قَمْوٍ < حسبهٌ»(3) را پرسیدم., فرمود: 


«توکل دارای مراتب ب گوناگون است. از جمله درجات توکل آن است که در 


تمام 

ص:76 1 

1- 364 سأل ال صلی الله عَلیّه و آله عن جبرئیل: ها لول علّی اللّه 
عرّ و جل؟ ققال: الیل ری اه با سل 

اسیمان لیس من الْحلْقٍ قلذا کان الب کیک لَم یم لأَحدٍ پیوی ال و 

رخ 5 الم ۶ م یَطمعٌّ فی آحد سوی الله فَهدّا هو 

التَوکلٌ». بحار الانوار: چاپ بیروت, چ 68 / ص 138, حدیث 23 

2 365. ققال ی أَنْ لا تخاف مَع ال َحدا...». همان: ص 134. 


3- 366. طلاق /37: و هر کس بر خدا توکل کندء خدا او را کافی است: 


شیر صدا تنل کی ار آ سکیا ست عم ام دام راعی 
باشی و بدانی که خدا جز خیر و فضیلت برای تو نمی خواهد و نیز بدانی که 
در تمام این امور اختیار با اوست. پس با واگذار کردن امور به او بر خدا| 
توکل داشته باش».(2) 


خلاصه این که انسان همه چیز را باید از خدا دانسته و خود را وابسته به 
قدرت لایزال او بداند و با این پیوند, همچون قطره ای که به دریا می 
پیوندند. خود را در امواج سهمگین بیندازد و از هیچ چیز نهراسد. 


بحثی در تعریف توکل از استاد علامه طباطبایی قدس سره 


مرو آنتاه اه ای من فربای 


«حقیقت مطلب این است که نفوذ اراده و رسیدن به مقصود در عالم مادذه 
نیازمند به یک سلسله اسباب و عوامل طبیعی و یک سلسله عوامل روحی 
و نفسانی است. هنکامی که انسان وارد میدان عمل می شود و کلیه 
عوامل طبیعی 


ص:177 


۰ب۹۰پ«ثپح«ث«ح«ِِ 

اصول کافی: ج 2 ص 05, ۳ آین. رات رد دمن ح ‏ در 
مشکوه الانوار (ص 16) و بحار الانوار (چاپ بیروت. ج 75 / ص 336, 
حدیت 18) آمده است با اين تفاوت که مرحوم مجلسی در دنباله روایت 
اضافه می کند که اما م هیشتم علیه السلام فرمود: 5 مار ذلک الایمان 
توب ال نی ل ُجط عَلفک بها قوکلت علقها له و الی آمنانه نها و 
وَثْفّت ت به فیها و فی عیرها». از جمله درجات توکُل اين است که به امور 
غیبی که علم تو به آن احاطه ندارد ایمان بیاوری و علم آن را به خداوند و 
خزینه داران علم الهی واگذاری, در اين گونه موارد و جز آن به خدا اعتماد 
0 بعنی . : اگر در زندگی به حوادت و جریاناتی برخورد کردی که نتوانستی 
آن را در محدوده اسباب و عوامل مادّی توجیه و تفسیر کنی علم آن را به 
خدا| و اولیای او واگذار و با اعتماد بر خدا از وساوس شیطانی که موجب 


عبت ۵ ماو رایی تو کل :درلالت: درد که فص متو کل: از. مود عوامل 
مادی پا را فراتر می نهد و به عوامل غیبی که در سرنوشت انسان موثر 
است نیز ایمان دارد. 


ففرد قاری را آماده مت کنو تفا جبی که مان او تفش فاضاه مد 
اندازد همأنا تعدادی از عوامل روحی (از قبیل سستی اراده و تصمیم» 
ترس, غم و اندوه, شتاب زدگی و عدم تعادل,. سفاهت و کم تجربگی و 
ند حماتن بت مه تا نیز #لن و اسباب و امثال آن) است. 


در چنین وضعی اگر انسان بر خداوند سبحان توکل داشته باشد اراده اش 
قوی و عزمش تج ۱ می گردد وموانع و مزاحمات روحی در برابر آن خنثی 
اسباب ات پیوند می خورد و با حِ پیوندی دیگر جایی برای نگرانی و 
کند تا به مقصود برسد. 


علاوه بر این نکته دیگری که در مورد توکل موجود است بعد غیبی و 
ماورایی آن است؛ یعنی خداوند متعال شخص متوکل را با امدادهای غیبی 
[«من حیث لا یحتسب» (از آنجا که به گمانش نمی رسد)] مدد می رساند 
که این امدادها از حوصله اسباب عادی وطبیعی فراتر و در ردیف مافوق 
علل ماذی قرار دارد و ظاهر آیه #تر یه *ومن یتوگل علی اللّه فهو حسْیَة» 
دهد».(1) 


آثاری نیز که در احادیث معصومین علیه السلام درباره توکل آضتذخ مقید کلام 
استاد است. مثلا امیرمومنان علیه السلام می فرماید: 


«هر کس بر خدا توکل کند سختی ها برای | و نرم و آسان و اسباب و 
وسیله ها برایيش فراهم شور و در راحت و وسعت و کرامت جای گیرد [و 
زندگیش به راحتی و آسایتش گذرد] ند ۱۳4 


ص:178 


1- 368. تفسیر,المیزان: چ 4 ص 67. 
2- 369. مر توکلَ علی الله لت له الطعاب و تسَعّلَت عَلَیّه اباب و تبوء 


الحَفَضَ و الکرا مَة» شرح غرر: ج 5 ص 125. 


و در جای دیگر می فرماید: 


«هر کس بر خداوند سبحان توکل کند شبهه ها برایش روشن گردد و آن 
چه لازم دارد کفایت شود و از رنج ها و گرفتاری ها مصون بماند».(1) 


این اخافیه به موضوع عوامل روحی که در کلام استاد آمده اشاره دارد و 
مشکلات فاثق و غالب آید. از این رو, طتّه (قال بد) که یکی از خاطرات 
درونی و عوامل منفی است که در روحیه بسیاری از افراد بازتاب های 
منفی ایجاد می کند و مانع از فعالیت می گردد در نفوس انسان های 
متوکل اثر نمی گذارد. 


اه سامت شام صلی ال یه والم وا فدی ده 


«طیره [: فال بد زدن شرک است و هیچ یک از ما نیست جز این که به آن 
مبتلا است اما خدا به وسیله توکل [شومی ان را از بین می برد».(2) 


با اين که عالم, عالم اسباب است و انسان برای ادامه زندگی خود چاره ای 
ندارد جز این که با تسبیب اسباب و در ارتباط با مردم کارهای خود را 
انجام دهد, اما نکته اساسی و مهمی که وجود دارد این است که انسان در 
عین این که باید در زندگی خود دنبال وسیله و سبب برود, مسبب الاسباب 
را نباید فراموش کند بلکه باید وسایل و اسباب را پرتوی از ذات احدیت و | 
راده او بداند, نه این که مخلوق را قادر و خالق را مقفهور و مغلوب به 
حساب آوز ده چرا که: 


3 ۳ ت ۳ 
«... ون یتوکل علی اللّه قَهُوٍ حسْبْة ان ال بالغ آفره قَد جعل اللّْ کل 


شی ۶ 


ص:179 


1- 370. من توکُل ی ال سبُحاتغ آضائّت لَة السْبهاث و کُفی الْمَوْنا و 
آمن التبعاتی فهرست عرر: ص 418 شماره 8985. ۳ 

2- 371. ألطیرهُ شِرّک و ما مثا الا لکش ال بُدهبَّةْ بالَوِلٍ». سنن ابن 
ماجه: ج 2 / ص 170 1. 


قدرآ».(1) 


هر کف بر کدا یهت کل کند. کفایت آمرشن وا میت کنی بهورشتی که 
را و به انجام می رساند. و خدا برای هر چیزی اندازه ای 
قرار داده است. 


از این رو, قرآن مجید در موارد متعددی مردم را به این مسئله توجه می 
دهد و می فرماید به دیگران اعتماد نکنید, در گرفتاری ها و سختی ها به 
خدا توجه کنید و به طور کلی امور خود را به خدا واگذارید و با اعتماد بر | 
و دنبال فعالیت خویش بروید, چرا که تمام کارها به دست قدرت اوست: 


«با آبُها لاس أنشم الفَْراءُ لی اللّهِ وال هو الْعَیِنْ الحمیذ».(2) 

ای مردم! همه شما نیازمندان به خدا هستید, تنها خداوند است که بی نیاز 
«فْلْ یر اللّه أَثیدٌ ولا قاطر السَماوات والأَّض؟...».(3) 

ایا مارا ای تن ای اه آسنت اسان 
ها و زمین است ؟. 


«روان یَعَسَشک اللَه ‏ بِضٌ قلاً کاشفت له[ هو وان یَمُسَسک بحَیّرٍ قَهْوَ علی 


شی ء قدیژ» (4) 


ک. 


اگر خداوند زیاتین به. ته برساند هه کس جز آو نمی تواند آن را برطرف 
سازد. و اگر خیری به تو برساند او بر همه چیز توانا است. 


« وان یسک اللَهْ یر قلاً کاشف له الا هو وان بذک یحَیّرٍ قلاً را لعصّله 
ص :80 1 

1- 372. طلاق / 3. 

2 373. فاطر / 15. 


3- 374. انعام / 14. 
4 375. انعام / 17. 


۳۳ هِِ - 
بَصیبٌ به من يشَاء من عباده وَهَوَ ِ الرَحِيمٌ».(1) 


آن را 9 ۳ و اک اراد خیری ۰ ماه 
فضل او نخواهد شد, آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند, و 
او غفور و رحیم است. 


آثار توکّل در روایات 


اثار خوبی برشمرده است که برخی از ان ها را یاداور می شویم : 


قوّت و شجاعت 

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«کسی که دوست دارد قوی ترین مردم باشد باید بر خدا توکل کند».(2) 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«کسی که بر خدا توکّل کند مغلوب نمی شود و کسی که به خدا پناهنده 
توق کشت نضی شور :111 


اراس هه انوم رم 


ص:181 


.107/ ِِ .376 -1 


2 377. من آحت آن یَکُون أَفْوّی الّاس قَلیتوَکلْ علّی اللّه». بحار الانوار: 
حاس ۳ 1ص 151 مستدری الفسائل ج 2 رض 299 
...م0 توکل علی اللع ۲ بعلب و مق اعتضم بالله زا تمرم مورک 


الوسائل: ج ِ اص 288: 
4 379. أَصَل قّه القلب 99 علی الله». فهرست غرر: ص‌‌ 8« 
شماره 3082. 


وت اه ای سید سا تا 


یکی از بهترین نمونه و اسوه برای این نوع توکّل همانا حضرت ابراهیم 
خلیل الرحمن علیه السلام است که در آن شرایط حساس به پروردگار خود 
اعتماد کرد آن گاه که بت پرستان تنصمیم گرفتند او را در میان آتنشن 


بسوزانند و از بين ببرند. 

قرآن کریم جریان را چینین بازگو می فرماید: 

« قالوا جرْفوةُ وانضژوا هتم ان کُنثم قاعلین».(1) 

کفتند: او رایس اند و خدابان خود را ار کنیداکر کار از شمسا ساخنه 


است. 
برخی نوشته اند: 


. یک ماه هیزم جمع آوری کردند و آنقدر هبزم روی هم ریختند که هنگام 
زدن هیزم ها بقدری شعله آتش شدید بود که حتی پرندگان قادر 
تبودند از آن متطفه عیور کنتد زیرآ بر وال شان انش مین کرافت: 2۳3۰ 


آنقدر برای جمع آوری هیزم کوشش می کردند و به آن اهمیت می دادند 
که مرحوم طبرسی می نویسد: 

«... کسانی که بیمار بودند و به زنده بودن خود امید نداشتند وصیت می 
کردند که مقداری از مال انان را صرف خریدن هیزم برای سوزانیدن 
ابراهیم کنند و حتی برخی از زنان که کارشان پشم ریسی بود [و با این 
0 برای خود مال تهیه می کردند] از درامد آن هیزم تهیه می کردند». 


فخر رازی می نویسد. 


«اگر زنی مریض می شد نذر می کرد چنان چه شفا یابد مقداری هیزم 
برای 


ص:182 


1- 380. انبیاء / 68. ۱ ۱ 
کان الطاثر لیمر بجنباتها فیحترق من شده وهجها...». تفسیر قرطبی: جزء 
1 اد 

ی آن ادف مور توص ی که وکا من الم فشیوی 
ات وی ار ترا وی معط سر بعی ایان اب 
صیدا, ج 4 / ص 4<. 


سوزانیدن ابراهیم تهیه کند».(1) 


به هر حال, تا آن جا که توان داشتند هیزم روی هم انباشتند و آن گاه که 
هیزم ها را آتش زدند و خواستند حضرت ابراهیم را در میان آتتن. یفکنند: 
از شدت حرارت نمی توانستند نزدیک آتش بروند ۳ این که شیطان 
آنتشن بزتات کردند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«هنگامی که ابراهیم را بالای منجنیق گذاشتند و می خواستند او را در آنتتن 


بیکنند جبرئیل ‏ ملاقاتش آمد و پس از سلام گفت: با 


جبرئیل به حضرت ابراهیم پيشنهاد کرد [حال که از من کمک نمی طلبی] 
پس, از خدا نیازت را بخواه.(3) 


و ابراهیم گفت: همین قدر که از حال من آگاه است کافی است».(4) 


ِِ برای ی را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد 


«و فلا یاتاز کونی بدا وسَلاماً علی |براهیم».(5) 
و ما کفتیم: اق. آتش! سرد و سالم. بر ابر اهیم. باش. 
و آن چنان: آننتن سرد شد که 


ص:93 1 


1- 383. حتّی ان المرآه, لو قرضت قالت: ان عافانی اللّه لَجْعَلَنَ حطباً 
اتام تاه له ای یال ات رسیم ماب تسف اس ج 
2ص 187. 6 
2- 384. لقّا أَجس |تراهيم فی الَنْحنیق و آراژوا آن یروا به ی الثار آ 
جبرائیل عَبّه اسلام ققال: السَام غلیک با (براهیم و تَحْمَه الله و برکاة 


کل 


لک حاجة ققال آمّا الک قلا». مجمع البیان: ج 4 / ص 55. 


3- 385. ققال جَبْرییلَ قاسال رَبّک». تفسیر قرطبی: جزء 11 / ص 303. 
4 386. ققال: حسبی من شوالی علمة بحالی». بحار الانوار: ج 71 / ص 
156. 

5- 387. انبیاء / 69. 


«اگر خدای متعال. به. آتش تمی فرمود بر ابراهیم سالم باش وتنها می 
فرمود سرد باش, جان ابراهیم از سرما به خطر می افتاد».(1) 


آری, کسی که تا این حد بر خدا توکل کند خداوند متعال نیز او را از 
کرقباری ها سختین ها تخات می ده هه انش را تیدیل. نه کلستان هی کند: 


ص :184 


1ص لو لم ثم سلاما لاحلکه برتها»: تفستیر بیان + اب تج 7 7 
ص 263. 


حسن سلوک و خوش رفتاری با مردم 


در میان این همه آداب اخلاقی و سئت های اختماکیف: آداب معاشرت و 
حسن برخورد با عامه مردم در اخلاق اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که با 
مطالعه در آیات و اخبار, اهمیّت 9 کامار هو اف نود وت آین 
میان, احترام به شخصیت و کرامت انسان از ارزش والایی برخوردار 


ست . 


« وق کرفتا یی آدم وحلْتاهم في الب ابر ورَرَفتاهم من الطیبات 


ِ- 


وقَصلَاهْم عَلی کز من تا تاضیلاه (0 


ما بثی اد ۳ داشتیم و آن ها را در خشکی و درپا [بر مرکب های 
راهوار] حمل کردیم و از | نواع روزی های پاکیزه به آن ها دادیم و بر 
بسیاری از خلق خود برتریشان بخشیدیم. 


هرچند در اخلاق اسلامی نف آواتب و سننی که به طور مستقیم با تهذیب 
روح و تزکیه در ارتباط است بیشتر اهمیت داده اند ولی با توجّه به این که 
اسلام دین زندگی است و زندگی مطلقا وسیله ای است برای تعالی و 
تکامل روحی, و در نتیجه هیچ گوشه ای از حیات انسان از حیات روحی او 
جدا نیست. بدین لحاظ به مسئله تهذیب و تزکیه از دیدگاه گسترده تر و 
شاف تشر می ید فص ارت کر اسام در اليه اعاعی‌ش انسان ۱ 
در فضای خالی و دور از واقعیت های حیات انسانی رها نمی سازد. پس 
اين تصور که بعد اجتماعی و بعد روحانی و نفسانی, از یکدیگر جدا 


ص: 95 1 


1- 389. اسراء / 70. 


هستند توهمی بیش نیست. از اين رو آداب زنگی و حسن سلوک با مردم 
از ویژگی های یک مسلمان واقعی و دارای صبغه الهی و از وسایل تعالی و 
تزکیه جامعه اسلامی به شمار می رود. به عبارت روشن تر, هر حکمی در 
اسلام دارای دو بعد است: بعد معنوی و بعد اجتماعی. اداب و سنن 
اجتماعی نیز در عین آن که جنبه اجتماعی دارد از بعد معنوی و عاطفی هم 

برخوردار است. مثلاً یک مسلمان خوش اخلاق با اعان رنه سلام, هم به 
دیگران احترام گذارده و هم با اظهار تواضع روج خود را از کبر و غرور 
صیقل می دهد و با یک تير دوهدف را نشانه می گیرد: از طرفی پیوند 
اجتماعی را مستحکم کرده و از طرف دیگر بت خودخواهی را درهم می 
شکند. و به همین قیاس در تمام آداب و سنن می توان هر دو بعد را منظور 
داشت, البته بشرطها و شروطها, و شرط و شروط آن است که انسان 
اسلام را به عنوان مکتب و مبنا برای کلیه شون خویش بداند و با این دید 
اخلاق اسلامی چندان گسترده و وسیع است که کر تهام مهواری تیان به 
بحث وتفصیل دارد و این نوشتار را مجال ان نیست. بنابراین در اینجا تنها 
به ذکر چند مورد که از اهمیت بیشتری برخوردار است بسنده می نیم . 


ص :96 1 


صله رحم 
توضیح 


صله رجم (رسیدگی به وضع خویشان و بستگان نسبی و پیوند مستمر با 
انان) یکی دیگر از نشانه های اخلاق و سنن مرضیه اسلامی و انسانی 
حسن سلوک و خوش رفتاری با خویشاوندان است. در اين جا پیرامون چند 
مطلب باید بحث شود: 


صله رحم یعنی چه؟ 


تاش ای اس که اسان باه ست حاطای خوی وا با وا ی 
شام استس شوه مع ان ا سا قفوم ابا ان ها ام 
برابر هر نیاز, پاسخ متناسب بدهد: گاهی با یک تلفن رفع نیاز می شود و 
ی 
چه اندازه باشد, ولی آن چه مسلم است قطع ارتباط با خویشاوندان نسبی 
به گونه ای که پیوند خویشاوندی کاملاً قطع شود از گناهان کبیره است. 
بنابراین. صله رحم به معنای مهربانی و رسیدگی نسبت به خویشان و 
نزدیکان است که از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند. به همین 
حجهت؛ , در فقه به ارحام و خویشان نسبی توجه زیادی مبذول شده است (و 
در مواردی که انسان حقوق مالی به عهده دارد اگر میان بستگان وی افراد 
نیازمند وجود داشته باشند باید آن ها را بر دیگران مقدّم بدارد) و از آن جا 
که اين گونه امور از مسائل فطری و سنن اجتماعی است اسلام روی آن 
تاد دازد با آنعا که‌فران کمک بدستگای را جر موی هالی ترونستدان 
هی و ۱ سر کمک به 


ص:187 


اقوام و خویشان به میان آمده آن را به عنوان یک حق واجب ذکر کرده 


است و می فتنن 

« وات دا الْفْربی حَقَه والمشکین وابّن السّبیل ولا در تجذیرآ».(1) 

و حق نزدیکان را بپردازد و [همچنین مستمند و وامانده در راه راء و هرگز 
اسراف و تبذیر 

و در جای 0« ِِِ 


«قَآت, 5 لفْرْبی خو وا مت کی وان الیل قلک کر آلزیه یرون وه 
اللّه واولنی ۰ ره 2(۰) 


رضای خدا را می طلبند بهتر است و چنین کسانی رستگارانند. 


و نیز در مورد دیگر از قرآن مجید نام ارحام بعد از نام خدا آمده است که 
فرمود: 


« ... والقوا ال الْذٍی تساءلون به وَالاْحَامْ | ال کان عََبْکم رقیباً».(3) 


نم از خدایین بترسید که [همگی به عظمت او معترفید و] وقتی چیزی از 


تکذییر می خواهید نام او را می برید, [و نیز] از خویشاوندان خود مبرید, 


این همه تأکید و تشدید نسبت به صله رحم در قرآن مجید و ذکر ارحام پس 
از نام خداوند متعال در آیه شریفه, کاشف از اهمیت صله رحم در دین 
فغدس. ابلام. انتتت نو این همه ناکید.سان. کننده. ان شنت که چری این 
واجب عواقب سوء و سرانجام ناخوشی در پی خواهد داشت. 


ص :98 1 
1- 390. اسراء / 26. 


2 391. روم / 38. 
3- 392. نساء / 1. 


4- 393. این ترجمه و تفسیر مبتنی بر عطف «و الأُرحام» به «اللّه» است 
که از لحاظ ادبی مفعول اثقوا می باشد. یعنی هم از خدا پروا داشته باشید 
و هم از ارحام و حق هر دو را مراعات کنید. 


صله رحم در روایات 


در روایات نیز نسبت به این سئثت مرضیه تأکید و ترغیب و تشویق بسیار 
دیده می شود که پاره ای از ان ها بدین شرح است: 


شخصی به نام جمیل بن دراج مي گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
ارحام در آیه جر .,. اتقو قوا اللهَ الذی تسَاءلون به وال حام» سوال کردم, 
فرمود: 

«آن ارحام مردم است که خداوند متعال بة اصله ان آمز فرمونم»ه ان را 


بزرگ داشته است. ایا تفی بیتی که خدا 1 [ارحام را در ردیف [نام خود 
قرار داده است ؟» ۱1 


صله رحم و آثار مثبت آن 
طولانی شدن عمر 
از جمله آثار مثبت صله رحم طولانی شدن عمر انسان است که توجّه شما 


را به چند حدیث جلب می 


امام هشتم علیه السلام فرمود: 


«چه بسا مردی که تنها سه سال از عمرش باقی مانده است اما , به خاطر 
هکم اوه ان اشانوه دا سس سال سن نو ما ان عصرا که 
می خواهد انجام می دهد».(2) 


در روایت دیگری امده است: 


ص :99 1 


1- 394, ققال یِغْنی أَرحام اللّاس ان ال عرّ و جل أَمَرّ بصلیها و مها لَم 
تر أنَ ۱ مه »: تمنسیز برهان: 1 ض. 39و جدیت ۱1 عفتتیر 
ااتقاینتعص 1 رضی تفای کر فسیر صافی: خاب, الا مت 1 | 
ص 329. 

2- 395. یَکُونْ الرَجْلْ بَصِل رجمة عَتکُونْ قَدٌ بت من غقره ات بینین 
قیصیرها ال تلایین ستة چ یفْعَلّ ال ما یَسَاءٌ». اصول کافی: ج 2 / ص 
0 خذیت 3. 


«امام باقر یا امام صادق علیهما السلام (تردید از راوی | ست) به شخصی 
به نام میشْر فرمود: کمان .مین کتم به خویشان خود نیکی هی کتی ؟ عرش 
کرد: آری, فن زر نوجوانی در بازار برای کسی کار می کردم و تنها دو 


درهم مزد می گرفتم؛ یک درهم را به عمّه و درهم دیگر را به خاله خود می 
دادم. ایام ۳ فرمود: به خدا سوگند, دو ۳ مرگت نزدیک 


شد ولی به خاطر این صله رحم به تا شیر افتاد».(1) 
زیاد شدن روزی 
اثر مثبت دیگری که صله رحم دارد زیاد شدن روزی انسان است. 


امام سجادعلیه السلام در حدیثئی از رسول کوافن صلی الله علیه وآله 
وسلم نقل می کند که فرمود: 


«هر کس که خوش دارد خدا عمر او را دراز کند و روزی اش را توسعه 
دهد باید صله رحم ۱2 


کف اسال 


در برخی از روایات یکی از آثار مثبت صله رحم, پاک شدن اعمال بیان 


شده است. 
امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«صله ارحام اعمال را پاک می کند. بلا را دور می سازد, اموال را برکت 
می دهد, عمر را دراز می کند, روزی را وسعت می بخشد و انسان را در 
میان خانواده و بستگانش محبوب می سازد. . یس از خدا پروا کند و 


ص90۰ 1 


1- 396. عَن آحدهما قال: قالَ لی: یا مسر نی لاظنک ولا لقراتیی 
قلث جَعَمٌ جُیلث فداک. لقَدٌ کت فی السُوقٍ 1 رهم 
کنثْ آأعطی واجدا عَمَبی و واجدا حاا: فقال: اما و الله لقَد حَصَر اجلک 
مر شرت کل دلی یُوْحٍ». ۰ بحار الانوار: چاپ بیروت» ج 71/ ص 100. 

2 397 مَنْ سَته آن یه ال فی غُفره و آن تشط لو فی برژقه قبَصل 
رحمهة...». اصول کافی, ۳ 2 / ص‌ 156 حدبت 209 


به خویشاوندان خود بپیوندد».(1) 


صله رحم جزء دین است 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«به حاضران ات خودو غایبان آنان و کساتی که دز پشت بدران و زخم 
سال راه باشد, زیرا صله رحم جزء دین است».(2) 


ما کاس اسات صلی انم هسام مه 


صله رحم کن گرچه با جرعه ای آب باشد, و بهترین راه برای خدمت 
خویشان و نزدیکان این است که آنان را اذیت نکنی و به آن ها آزار 
نرسانی.(3) 


و نیز فرمود: 
فو مان تک ساسا رن ان 
امیرمومنان علیه السلام در این باره فرمود: 


«صله ارحام کنید [: با ارحام خود بپیوندید] گر چه با سلام کردن باشد...» 
21 


ص:191 


فی رژقه و ثحَبْبٌ فی آهل بیْیه لیبق اللة و لیصل 
رَجمة». اصول کافي: ج 2 / 
2 390 سب نی و نت متقة وم ی اسلا الرجّال و 
آزخام السَاء |ٍلی بو لفیا ن یصل الرَجم و ان کاتث مه علی مَسیر / 
سنه 1 ن دَلک من مه 0 الانوار: ص‌ 165 بحار الانوار: چاب 
بیروت» ج 71 / ص 105 9 ۵ ره ۱ص 
البیضاء: ج 3 / ص 430. 


ِ ِ بسٍِ 9 
تزکن الا عقال و تدفع البلوق:ه مین ااصوال و تس 
عٍ _ لا 0 

2 


۳ كِ ِ و 0 ۳ 


3 400. صل رچمک و لو بشَرْبه من ماءٍ و آفصَل ما یُوضَل به الرَجِمْ کف 
الأدی گنه بحار الانوار: چاپ بیروت» .ع 71 / ص‌ 99 مشتگده الانوار: ص‌‌ 
106 ۲ 

401-4 بلوا أرَجَامَکُمْ و لو پالسَلام». المجازات النبوه: ص 80. 

5- 402. صلوا أرحَاعَم و لو بالگشلیم...». اصول کافي: ج 2 / ص 155. 
حدیث 22. این ان ای ام صلی ال علض واله در نع ااعتول 
(ص 40( این گونه نقل شده است: «ضان آحامکم ولو یالسّلام». 


این بود شمه ای از آثا ر صله رحم. حال , به آثار قطع رحم می پردازيم. 
قطع رحم و آثار سوء آن تست 


و کرو 


قطع رحم مستوجب لعن خدا است 
اشاره 


قرآن مجید کسانی را که قطع رحم می کنند سزاوار لعن خدا می داند و 
می فرماید: 


» م فهل ۴ عَسَيتَم | ن تلم آن تفسدوا فی لأْض وتْقَطعُوا آرحامَكَم 3 ولیک 
ين لعَتَمْمْ تم ال ۳ 


اکز زهیکزدان شویر آپا جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و 
قه ‏ اف اي ها سای سشه که ای آخسسمت وی 
دورشان ساخته است... 


و درمورد دیگر می فرماید: 


«والذی ینقصّون هد اد یمن بعد مییاقه ویقَطعُونَ ما آَمَرَ ال 1 به آن 
پوضَل وَیفسدون فی لرْض ادانی هم اللعْتَه ولمم سوء ۶ ال ار»- ۳4 


آنان که پس از پیمان بستن, عهد خدا شکستند و هم آن چه را که خدا امر 
به پیوند آن. کردم افانتت رخم. بشید و در روی زمین فتنه و فساد 
برانگیختند لعن خدا بر ایشان باد و بد جایگاهی برای آنان آماده است. 

ص :192 


021 ملد 227 23 
2 404. رعد / 25. 


قاطع رحم جزء فاسقان و زیانکاران است 


در جای دیگر خداوند متعال کسانی را که عهد او را می شکنند و قطع رحم 
می کنند زیان کار می شمارد: 
«الذین یثفْضون عَهد لللّه من بَعدٍ مبتاقه وتفْطغُون قا أمَر ی 


وَیفسدون فی الارْض اولنک هم الحاسبون» 1 


[فاسقان آن ها هستند که پیمان خدا را پس از بستن می شکنند و رشته 
اق زا که خداوند اهر به بیوند آن کرده هی کسلتد.ودر زمین. فشساد. مین 
کنند. این ها زیان کارانند. 

روایات و قطع رحم 


در روایات نیز نسبت به قطع رحم بیانات نند و نهد تدا هی وارد شده 
ست . 


قطع رحم در ردیف شرک به خدا 
مردی از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سوال کرد: مبغوض ترین 


عمل در پیشگاه خداوند کدام است؟ فر مود: شرک به خدا. گفت پس از 
شرک به خدا؟ فرمود: قطع رحم... .(2) 

قطع رحم و دروی از رحمت خدا 

در روایت دیگری آموخ است کسی که قطع رحم کند مورد لعن خدا قرار 


می گیرد و از رحمت رفن کار دفر مشود حضرت سچاد علیه السلام به 
فرزندش امام محمّد 


ص :193 


1- 405. ره 2 ۳ 3 9 3 

نی له و بسلم: ای الأغمال قض 
ای الل ع ول فقال الشز ی بالله قال. نم ما تا قال قطبقة الَچم...». 
ی 0 


باقرعلیه السلام در ضمن وصایای خود فرمود: 


«... [فرزندم!] از دوستی با افرادی که پیوند خویشاوندی را قطع نموده و 
نسبت به ارحام خود بدرفتاری می کنند برحذر باش. که من ان ها را در سه 
جای از قرآن ملعون یافتم [سپس آیات 24 و 25 سوره محقّدصلی الله 
علیه واله وسلم و ایه 3 سوره رعد و آیه 27 سوره بقره را تلاوت فرمود] 
> .(1) 


قاطع رحم از بهشت محروم است 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«سه گروهند که داخل بهشت نمی شوند: شرابخواران. ساحران. و قطع 
کنندگان رحم».(2) 


7 و تاک و مُضاحتة الْقاطع لِرجمه قائّی وجََمة مَلْعُونً فی کتاب ال 
< ی تلائه مَوَاضع>ر اصول کافی: ج 2 ص 641, حدیث 7. 
اس« تاه ین خ حَمّرٍ و مَدْمنْ سخر و قاطع رجم». 
و 


خ 
1 
۱ 3 
9 


عیادت بیمار 
توضیح 


از دیگر نکته های اخلاقی و نشانه های اخلاق حسنه و حسن سلوک با 
مردم» عیادت بیمار است که در شرع مقدس اسلام در این باره اصرار 
فراوان شده است. عیادت بیمار از حقوقی است که مسلمانان بر یکدیگر 
دارند که لازم است نسبت به ادای ان خود را موظف بدانند. 


حضرت علی علیه السلام از قول رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نقل 
می کند که ان حضرت فرمود: 

«هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر سی حق دارد که باید آن ها را 
انجام دهد و از این حقوق رهایی نخواهد یافت جز این که آن ها را ادا کند و 
پا آن که برادر مسلمانش از او درگذرد.... و از جمله آن ها اين است که 
هنگام بیماری از او دیدن کند...».(1) 


همچنین در حدیث دیگری آمده است که امام صادق علیه السلام از پدران 
نژ کواو خود نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: 

«موّمن نسبت به مومن هفت حق دارد که باید ادا کند....و یکی از ان ها 
دیدار او در حال بیماری است».(2) 


معاویه بن وهب می گوید که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ص:95 1 


1- 409. للم علی آبه تلائون حقاً لا بتراعع له معا 
قْفر لته و بَرحم عَبْرتة... و یَعْودٌ مَرصَتَة...». بحار 
1ص 236 


2 410. لِلْمُوْنِ علی الْمْوْمنِ سَبْعةٌ خقوق واجته من اللّه عَرّ و جل... و آن 
يعودَة فی مر ضه». بحار الانوار : چاپ بیروت, .ع 71 / ص‌‌ مر امالی 


صدوق: . ص 0د, مجلس 9 حدبت 2 


3 
ِِ 


«وظیفه ما در معاشرت با یکدیگر چیست و در رفقت و آضد.با خیحران [یعنی 
اهل سئت چگونه باید برخورد کرد( امام صادق علیه السلام [ضمن بر 
شمردن وظایف آنان نسبت به یکدیگر ] فر مود: قح از آن وظایف دیدار 
بیماران آن ها است».(1) 


ثواب عیادت بیمار 


درباره ثواب عیادت بیمار نیز روایاتی رسیده ست که به عنوان نمونه به 
چند مورد اشاره می کنیم. 


امام هشتم علیه السلام فرمود: 


«هر موّمنی که مقمنی را در بیماری اش عیادت کند, اگر صبح باشد هفتاد 
ی ی 
[خدا] او را فرا گیرد و فرشتگان تا شب برای او استغفار کنند, و اگر شب 
باشد همین اجر تا صبح برای او خواهد بود».(2) 


خحو و ری ری انیم ایا لها ضلی رامع اه 
وسلم نقل می کند که فرمود: 


«کسی که به عیادت بیمار می رود همواره در میان رحمت الهی گام بر می 
دارد تا بنشیند, آن گاه که نزد بیمار نشست غرق در رحمت خدا می گردد». 


(3) 
ص :96 1 


1- 411. کیّف یتبهی آتا أَن تصتع فیما متا و بین قومتا و فیما بیتتا و بین 
خْلَطایتا من التّاس؟ فا ققال ۳ 8 عرَضَاهم» وسائل الشیعه: ج 8 
/ ص 398؛ مجخجه البیضاء: 201 کتاب آداب الصحبه و المعاشره. 
ِ 12 ما مُوْمنٍ عاد آخاة فی مَرّضه قانْ کان حین بُضبخٌ شَیْقَة سَیْعُون 
آلف ملک قاذا قعد عِلْدَة عَمَرلة الرّحْمَة و استغقروا له خی یُمسی و آن 
کان هساءٌ کان لد مثل ذلک 2 خی یصیح». مکارم الاخلاق: چاپ بیروت» ص 
31 

ضرن غاو قریضا مغ عون بتوض ال کعع علی فلس فاد کل 

9 الخبار ات شوه ض ود 


از برخی روایات استفاده می شود که دعا بر بالین بیمار به اجابت نزدیی تر 
است زیرا لطف و عنایت خاص خداوند به همراه دل های شکسته است و 
موّمن بیمار از این فضیلت برخوردار می باشد: 


تاصر اشمصلی ات ای اند فرش 


«روز قیامت خدای عروجل بنده ای از بندگان خود را ملامت می کند و می 
فرماید: ای بنده من : | چه چیز تو را بازداشت از عیادت من ان هنگام که 
بیمار شدم [: چرا به عیادت من نیامدی ؟ عرض می کند: خدایا! تو خالق 
جهانی؛ کرو و ار آنی و مرت ورباین ۵ ما ندارد, تو منژهی از این که 
مریض شوی. می فرماید: برادر موّمن تو بیمار شد و به عیادتش نرفتی. به 
نزد من دارد و من خدای رحمان و رحیمم».(1) 


الب نما 


اشاره 


دیدار بیمار آدابی دارد که هنگام عیادت باید آن ها را رعایت کرد و از جمله 
آن آداب, هدیه است که در این مورد به بیان یک روایت ت اکتفا می شود: 


بعضی از دوستان امام صادق علیه السلام به دیدن بیماری می رفتند. در 
بین راه به امام صادق علیه السلام برخوردند. فرمود: کجا می روید؟ 


ص:197 


لین و آتا ۳ خر الخیم: سفته الرسان* < 
مکارم الاخلاق: چاپ بیروت» ص 3060 با اند تفا 


- عیادت مریض. 


- آیا برای مریض هدیه ای از قبیل سیب, به, اترج يا مقدار کمی عطر با 
قطعه ای از عود با خود می برید؟ 


همچنین رسول گرامی صلی الله علیه وله وسلم درباره بردن هدیه برای 
ر فرمود: 


«هر کس بیماری را به آن چه دوست دارد اطعام کند خداوند متعال از 
میوه های بهشت به او خواهد داد».(2) 


کوتاه کردن دیدار 


از نکته های دیگری که باید هنگام عیادت بیمار رعایت شود کوتاه کردن 
زمان عیادت بیمار است محز این که خود او بخواهد. 


اخینضضان علیه الساام فرموده 


دار کقد بان مار ان کسن تشر اهر من برد که کمن کرد اف ند 
جز در صورتی که خود بیمار به ماندن مایل باشد».(3) 


ص :98 1 

1- 415. عن مَو لی لِجَفْرٍ بنِ مَحَمَدٍ قال: مقرض بَعْضٌ مَوالیه فحَرجْتا له 
تَعودچ و تن عَده مر مَوّالی حَعقرٍ قاستقبلتا جعقر تن با 7 
تا: أْن ثریذون؟ ققلتا رید فلانا تغوذغ ققال لتا: قفول فوققتا ققال مع 


أَحدکم مفَاحَة و سقرجله آو آترته از من طمب و فطعه ون غود 
ی » ۶ من هذا قفا ن: أ ما تون آن العریض بَشتر 
اف ما اداخل به علیه».وسائل الشیعه: ج 2/ ص 643, باب 17؛ مک 
آلاخلاق: چاپ بیروت» ص كِ 

2 416. من أَطعَم مریضاً شوت َطْعَمَة ال من ثقار الحَتّه». بحار الانوار: 
چاپ بیروت, ج 78/ ص 224: کنز العمال: ج 9ص 95. حدیت 25157 


۳۳ 
‌ 2 س_ 13 سك تک 


-3 


د 


- 417 من آغظم الفَوّادٍ آجرا ند الله عَرّ و جَل لَمَن لدَا عَاد آحَاه 
حفف الجْلوس الا أنْ یکون القریض یْجت دلک و یرِیدْه». وسائل الشیعه: ج 
ص 642؛ مکارم الاخلاق: چآپ بیروت. ص 360 با اندکی تفاوت. 


روی جهل و نادانی و جهات دیگر چندان بیمار را خسته کند که عیادت او از 
خود مرض رنج اورتر باشد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«... دیدار نادان و احمق برای بیمار از خود مرض سخت تر و دشوارتر 
است».(1) 

عیادت کامل 

نکته دیگری که در آداب عیادت بیمار باید رعایت شود کیفیت برخورد با 
اوست که باید همراه با اظهار محبت و ملاطفت باشد. در این باره نیز 
روایاتی رسیده است. 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«عیادت کامل آن است که عیادت کننده دست روی بدن بیمار گذاشته و 
حال او را بپبرسد».(2) 

امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


«عیادت کامل آن است که عیادت کننده یک دست خود را روی دست های 
بیمار یا بر پیشانی او بگذارد».(3) 


ص :199 


1- 418. قاِنّ عیَاده الَوَکی أَشَدٌ عَلی الْمَرِیض من وَجهه». مکارم الاخلاق, 
ص 361. ۲ 

2- ِِ» تمامْ عیاده الْقریض أضٌ یضع یده عَلیّه 6 تساه یف هق>. میزان 
3 420. من ن تقام العیاتو ن بصع الْعَائْذ اخدی بَدبّه عَلی يدي القریض او 


کگشاده رویبی 
از نشانه های دیگر حس سلوک, خوش رویی با مردم است. 


کسی که به اخلاق حسنه متخلّق است گرچه ناراحت و اندوهگین باشد ولی 
ور فزایر شران: اظمار تار ای تفه کند. که.آمرضو‌هان. علبه: السلام 
فرمود: 


«شادی مومن در چهره اش نمایان و اندوه او در قلبش پنهان است...».(1) 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 


«... شما که نمی توانید با اموال خود به همه مردم گشایش دهید. پس با 
چهره باز و رویی خوش با ان ها برخورد کنید».(2) 


حضرت امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: مردی خدمت رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم رسید و عرض کرد: مرا نصیحت کن. از جمله وصایای 
ای صی الا اس اد سای مهب 


«برادرت را با چهره باز ملاقات کن و در برخورد با او گشاده رو باش».(3) 
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1- 421. الفْوْمنْ سره فی وجهه و خرْنة فی قَلیهٍ...». نهج البلاغه فیض 
الاسلام: ص 1243, حکمت 325 


2- 422. رتم لن تسَقوا الّاس بَموَالِکمْ قَالقوَمْم بطلاقه اوه و خشن 
الیشر ». مشکوه انوا ص 180؛ اصول کافی: ج 2/ ص 103, حدیث 1. 
این حدیت در عیون و ِ (ج 2 / ص‌ و امالی صدوق (ص 20, 
با 2 «فسعوهم» نیز نقلي شا شدو است. 

3 423. او ما پر سر و لم رجُلٌ ققال: 
الله أَوصنی قکان فیما آوضاخ آن قال: الق آجَاک بوخه. فتیشنط»: اضول 
کافی: جح 2/ ص 103, حدیث 3. 


و نیز امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«خوش رویی و چهره گشاده وسیله کسب محبت [مردم و سبب نزدیک 
شدن به خدا است و ترشرویی سبب نفرت [مردم و دوری از خدا می 


گردد».(1) 


ص :201 
1 424 الیشه الْحسَن و طلاقَه لو که ِلععته و فزته من ال ۹ 
جلّ و عُبُوسنٌ اوه و سُوءٌ الیش مَکُسَبَة بِلْمَفْتِ و بُعْدٌ من اللْهٍ». مشکوه 


الانذار:ض 179 


بذله گویی و مزاح 
توضیح 


بذله گویی و مزاح از مصادیق حسن سلوک است ولی باید توجه داشت که 
از جمله آفات زبان که مانند دیگر آفات آن آثار سوء و عواقب خطرناکی را 
به دنبال دارد مزاح و شوخی است. به همین جهت؛ , در آداب دینی برای 
مزاح و شوخ طبعی حدٌ مرزی مشخص شده است که اگر از آن حد تجاوز 
کند آثار نامطلوبی به بار خواهد آورد. بنابراین. انسان باید مالک زبان خود 
او گام ان ری سا راد ی وی 
ک ‏ ی ی 0 
زیرا کسی زندگی خود را با شوخی و بذله گویی سپری کند و در مزاح 
کردن به حدٌ افراط کشیده شود به تدریج در اثر عادت به مزاح در برخورد 
با مسائل با اهمیت نیز جذی نخواهد بود و کسی که در زندگی و در برابر 
وظایف خود احساس مسئولیت نکند نمی تواند به حال خود و اجتماع مفید 
باشد. بدیهی است کسی که روح شوخی و مزاح بر او غلبه کند حس واقع 
و و ره ی ی یت 
اکنون چند سوال مطرح می شود: 


1. آیا مزاح مطلقاً نایسند است؟ 
2 روش پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام چگونه بوده است؟ 
3. آیا برای مزاح در تعالیم دینی بعد مثبتی هم دیده می شود؟ 


در پاسخ به این پرسش ها باید گفت آن چه از مجموعه آناز رنشنده از ائمه 
معصومین علیهم السلام استفاده می شود این است که مزاح و شوخی تا 
حدی مطلوب است. ِِ ِ دینی ما به طور مطلق از مزاح نهی 
نکرده اند بلکه شوخ طبعی را به طور 


ص:202 


نسبی و در شرایط خاص ستوده اند و حثّی خود آن بزرگواران گاهی مزاح 
می کردند, چنان که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 


لرضاعلیه السلام پر زد # شوم ۳ 
که هنگام سخن گفتن با یکدیگر شوخی می کنند و می خندند وظیفه او 
چیست؟ فرمود: باکی نیست تا زمانی که.. ۰ نباشد. و من گمان دارم که 
مقصود حضرت فحش بود. یعنی در ور 1 و شوخی توام با 
فحش و ناسزا نباشد اشکال ندارد. سپس فرمود: رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم این گونه بود که مرد اعرابی خدمت آن حضرت می رسید 
و برای ایشان هدیه ای می آورد و همان جا می گفت بهای هدیه ام را 
بپردازید و رسول خداصلی الله علیه واآله وسلم می خندید. و هرگاه 
اندوهگین می شد می فرمود: آن. هرد خاد شین .جه شد؟ آی. کاش ند ها 
می آمد.(2) 


شخص دیگری می گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مقمنی 
نیست جز این که در او دعا به هست. عرض کردم: دعا به چیست؟ فرمود: 
مزاح.(3) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«خداوند انسان شوخ طبع را دوست می دارد به شرط آن که از گناه و 

ص :203 

1 5 ای لأمرَخْ غ و لا آفول الا فا مجه البیضاء, ج 5 / ص 232 


2 426. سالث آبا السن عَلیّه التلام: فلت جُیلْتْ فداک الَجْل کون 
یاس 


مع القوم قبخری تم کلام بزخون و تطعگون ققال: وس ها لم بکن 
فطل ان عنی افش نم قال: ان رو ال خلی. اللة عانه و الد.3 


سلم ان تام ریت یاب اه امه : ۰ آعطتا بَمَن هدیتا 


الاغرابث لَیِتَة آتاتا».وسائل الشیعه: ج 8ص ۰477 اصول کافی: ج 2 / ص 
3 حدیت 1. با این تفلوت که در کافی «فیهدی له الهدیه» آمده است. 
3- 427. ما من مدومن الا و فیه ذَعَابة, فلث و ما الدعَابَه؟ قَال المرَاخ». 
وسائل الشیعه: ج 8ص 477 اصول کافی: ج 2/ ص 663 حدیت 2. 


ناسزاگویی بپرهیزد».(1) 
روش پیامبر و ائمه معصومین علیهما السلام 


زسول گرامی اسلام صلی الله. علیه. واله وسلم و امه معصومین علنهم 
السلام نیز مزاح می کردند (نمونه اش از رسول خداصلی الله علیه وأله 
وسلم گذشت) و مردم را نیز به آن ترغیب می نمودند, چنان که امام 


صادق علیه السلام به شخصی فرمود: 


السلام] فرمود: این طور نباشید زیرا شوخی نشانه خوش خلقی است و به 
وسیله شوخی برادر دینی خود را خوشحال می کنی. سپس فرمود: رسول 
خداغلی اه عاه واه ام را اس که سیر وال کو ار 
مزاح می کرد» ۳4۹ 


و حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«رسول خداصلی الله علیه واآله وسلم هرگاه یکی از اصحاب خود را 
اندوهگین می دید او را با شوخی و مزاح خوشحال می کرد».(3) 


و در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: 


«پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم مزاح می کرد ولی جز حق سخن 


بسن تسه ان دی ما دجم رای تحت که به اقراطا رسد 


ص:204 


1- 4128. ان ال عر و جل بُجثْ الْمَدَاعب فی الْجَمَاعه بلا ٍقت». وسائل 
الشیعه: ج 8/ ص 478؛ اصول کافي: ج 2 / ص 663 حدیث 4. 

2- 29 کیت مَداعَبة بعْضکم بعضا فُلث قلیل قَال قلا تفعلوا قِن الَداعیه 
من خسن الخْلق و اک نجل بها السْرُورَ علی آخیک لَقَدٌ کان سول الله 
1 ُداعت الوحْل رید آن تَشتة». اصول کافی: ج 2/ ص 
033 حدبت و جاک الزتینس: ج 8ص 79 


ِ- 
1 


,سول اللّه صلی الله 
دَاعَبه», مستدرک الوسا 


شول االمکی الاه 


5 


1 


من آضحابه |5ا 


یِقول الا حقا». 


جنبه های منفی مزاح 
اشاره 


از روایاتی که گذشت تا حذی جنبه مثبت مزاح روشن شد؛ حال , به احادیثی 
می پردازیم که جنبه منقفی مزاح را بیان می کند. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«ای علی! از مزاح بیرهیز که شخصیت تو را از بین می برد».(1) 


از ِ ۵ تقاضا کردم مر توصیه و ۳۷ کند. آن بزرگوار پس از 
سفارش به تقوا فرمود: 

.. از شوخی بپرهیز زیرا بزرگی و عظمت شخص را از بین می برد و 
موجب ریختن آبروی او می گردد» ۳ 


در حدیث دیگری نیز از آن امام می خوانیم که به شخصی فرمود: 


«تو را به تقوا سفارش می کنم و توصیه می کنم که از مزاح بپرهیز زیرا 
ابقت و سنگینی تو رااز بین می برد».(3) 


شا ام صلی اه له سم ره 


«مزاح بیش از حد آبروی شخص را می برد».(4) 
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1- 432. یا عَلیٌ لا تمرح قیذْهب بهاوٌک». بحار الانوار: چاپ بیروت. ج 74 / 
ص  .48‏ , 

2 433. و آباک مرَاح ان # ذُهبٌ الرَجّل و مَاء وجهه». وسائل الشیعه: ج 8 
اص 478. و : ۲ 

3- 434 آخضیک شفوی الله و اک و الفزاغ فان برهت بالبهاع»: .مدرک 
الوسائل, ج 2 / ص 77. 


4- 435. کثرخ المراح تَذهبٌ بعاء الَوَجْهٍ». امالی صدوق: ص 223, حدیث 
4 


مزاح و جری شدن مردم 


اثر سوء دیگر مزاح اين است که مردم بر انسان جرئت پیدا کرده و برای 
فرمود: 


«شوخی مکن که روی مردم به تو باز می شود».(1) 
شوخی عامل عداوت 


گردد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«شوخی نکنید زیرا شوخی موجب کینه و دشمنی است و مزاح دشنام 
کوچک است».(2) 


مزاح نور ایمان را می برد 


کی ار سوه تاعاس ات هن انما مرا سم اساه ال 


«از مزاح کردن خودداری کن زیرا نور ایمان را می برد و مروت انسان را 
کم می کند».(3) 
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1- 436 لامازغ قَیِعتراً عَلیک». وسائل الشیعه: ج 8 / ص 481, احادیث 6 
1 حول اف 2 / ص 665. سب روایت از حضرت امام حسن 
نقل شده است. 

2 4 ایام المرّاح قائه ره یج السخیمه و ور الصَعبتَه 8 نیت 
الَْعَ». اصول کافی: ج 2ص 664 خی ۱ اس ۱ 
7 
نقل شده است. 

- 438. یاک 2 ان یدب بئور ایمانک و هی بِمَرّوءتک». 
انح 


شوخی و کم شدن عقل 


در روایت دیگری امیرمومنان علیه السلام مزاح و شوخی را وسیله کم 
شدن عقل شمرده و می فرماید: 


«هر شوخی که انسان می کند مقداری از عقل خود را با آن از دست می 
دهد».(1) 
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1- 439. ما مرح امَرْوّ مَرحَةَ الا مَعّ من عَقله مَجْةّ». نهج البلاغه صبحی 


احترام به شئون مردم و حفظ حریم و شخصیّت دیگران نیز یکی دیگر از 
ویر کین های انسان متخلق به اخلاق حسنه و از اداب معاشرت است. به 
بیان دنکرد اسان تایه در صونم اخصاصی دیکران بجون رصافت و اخاره 
آنان وارد شود ی 
مطرح نیست که مثلاً تصرف در ملک غیر بدون رضایت و اجازه او حرام 
ات ۱ رهاظ فی اسان و احقها یط ات هه 
نی فضایین. فرافر ان فحذودم حقو ی عالی: سیر می کته ور ارتباط با یت 
و آبرو و آزادی اشخاص است که باید مصون از تعژض باقی بماند و باید 
دانست عدم رعایت این دستور اخلاقی گناهش به مراتب ب سنگین تر از عدم 
رعایت آن حکم فقهی و حقوقی است. 


در سوره نور که بیشتر آیاتش در ارتباط با حفظ شئون معنوی و حیثیت 
انسانی است در این باره دستورهای جالبی وجود دارد که به قسمتی از ان 


اشاره می کنیم: 

ِ ۳ ۳ 9 
«یا با الذین آمَُوا لایَدحْلوا پیوتاً عیر بوتکم ی تشتانسوا و تُسَلْموا علی 
اْیها کم حَیرٌ کم لعلکم تدکژون فاِنْ لَمْ تجدُوا فیها احدا قلا تدخُلوها جَلّی 
وت لَکمْ و اِنْ قیل کم ارجغوا قَارَجوا هو کی کم و اللةْ بما تعْمَلونَ 
عَلِيمٌ»(1) 
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0 فقو 7 27 و2 نوی تور با اکر عه رتاو قذف و لخان: وتونم 
تا ی سا ال ات ی و 
چرانی و نگاه به نامحرم و نهی از ورود در محدوده زندگی شخصی مردم و 
منع از اکراه کنیزکان بر زنا و فحشاء و آداب ورود و خروج فرزندان پدر و 
مادر شروع شده و به دستورهایی در مورد احترام به مقام رسالت و شئون 
رهبری ختم می شود و این همه اگرچه مشتمل بر احکام حقوقی و 
دستورهای فقهی است لکن وجهه بحث و انگیزه اساسی و اصلی ان چیزی 
فراتر از حقوق مالی و مدنی است که مربوط به حفظ شون انسانیت 
انسان است. 


ای کسانی که ایمان آوردید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا 
اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. اين برای شما بهتر است. شاید 
۳ شوید. و اگر کسی در آن نيافتید, داخل ِ تابه شما اجازه داده 

و اگر گفتند بر گردید, باز گردید که برای شما پاکیزه تر است. و 


0 به آن چه انجام می د هید آگاه است. 


در این آیات» خداوند متعال قسمتی از آداب معاشرت را که باید در اجتماع 
رعایت شود بیان فرموده است؛ چه بسا عدم رعایت این دستورهای 
اجتماعی به مسئله حفظ عفّت عمومی لطمه وارد می کند و سبب می شو 
که در زندگی خصوصی افراد کنجکاوی شود و این خود برخلاف اخلاق 
اسلامی است. جون دین مقدس اسلام ۳ بدان ۳ در این گونه مسائل دقت 
کرده است که اگر کسی بخواهد در خانه شخص دیگری را بکوبد باید در 
کار اتف ارم منوت راد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به یکی از یاران خود به نام اباسعید 
هنگامی که خواست از آن حضرت اخانج ورود بگیرد و روبروی در خانه 
پیامبر ایستاده بود فرمود: 


«هنگام اجازه گرفتن روبروی در نایست».(1) 


«هنگامی که که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در خانه کسی می آ مد 
به علت این که در آن زمان مرسوم نبود در برابر در خانه ها پرده آویزان 
کنند, روبروی در نمی ایستاد بلکه در طرف راست ياً چپ قرار می گرفت 
اکة آکر کسی.در منژزل. باشد دیدم تشنود| . آن کام می فرمون: السلام 
ها ی و ۶ 
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ات 441 لامتاین ۶ انت؛ سل البات, کفسیر قخرر از 23.ص 
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و آندغايد. اتضاهم و الشلام کان ادا آمی ناب قفوم لو مسفن آلناب 
من تلقاء وجهه ولکن من رکنه الایمن او الایسر فیقول السلام علیکم, و ذلک 
لان الدور لم یکن علیها حینثئذذ ستور» همان. 


در روایتی آمده است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم 
السلام وارد شوند اول اجازه می گرفتند, آن گاه وارد | 


چایر بت تاه اتصایی نیم مس مد سار حداعلی. لاد عليه دااه 
وسلم برای دیدن فاطمه زهراعلیها السلام از منزل خارج شد. من نیز در 
خدمت آن بزر‌گوار بودم. هنگامی که خواست وارد منزل شود دست روی 
در گذاشت, در را کمی عقب زد و فرمود: «السلام علیکم». فاطمه علیها 
السلام سلام پدر را پاسخ داد. بعد پیامبر فرمود: «اجازه هست وارد منزل 
شوم؟». عرض کرد: «آری ای رسول خدا!...».(1) 


آن چه گذشت به ما می آموزد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم 
که خود الگو و نمونه بود تا چه اندازه اين نکات را رعایت می کرد. ما نیز 
که پیرو او هستیم باید از آن بزرگوار سرمشق بگیریم و از به کار بستن 
این ریزه کاری های دقیق و حساس غفلت نکنیم. بنابراین هر کس می 
وا ات یا تفر کار ایو ایا بگیرد. 


وظیفه اخلاقی فرزندان 
در قرآن کریم وظیفه فرزندانی که با پدر و مادر در یک خانه زندگی می 
کنند بیان شده است که نباید به مکانی که پدر و مادر در ان جا استراحت 


میٍ, اس بدون اجازه و" دون و این بیان کننده آهمیت بعد ۰ اخلاقی این 


مسائل جزتی ۳ ای 7 نشده ۳9 اش شخصیت بدر و ها ده و نیز 
اهمیت مسائل زناشویی و رعایت حریم عفت و اخلاق برای 
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1- 443. خَرج سول الله صَلی اللهٌ عَلَیه 
تا مه و التَقَیتْ الی اباب وضع 
ققالت فاطمهة علیها السْلام عَلیک | 7 
دح یا رَسَول الله...». تفسیر نور الثقلین: ج 
اه ی اد 


9 اقتضا می کرد که آیه خاصی در این مورد نازل شود آن جا که 


بعد صلاه العشاء تلا 1 جر 2 ِ 
طو اون علِ کم بعصکم کلیٍ 3 بعض کذلک یبین, الله لکم الایاتِ و له علٍ 
حکیم. و |ذا بل الاطفال نکم الخلم قلیستادِئوا گما اسْتَادن الذیر 
قلهم گذیک یال کم آياته و ال لیخ حکیم».(1) 


اق کساتی که آیمان آورده ایدا باید بردکان شما و همچنین کودکانتان که به 
حدٌ بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند: قبل از نماز فجر. و 
در نیمروز هنگامی که لباس های [معمولی خود را بیرون می آورید. و بعد 
از نماز عشاء. این سه وقت خصوصی برای شما است؛ اما بعد از اين سه 
وقت گناهی بر شما و بر آن ها نیست [که بدون اذن وارد شوند] و بر گرد 
یکدیگر طواف کنید [و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید] . خداوند 
هگافی که اطمال ها هش لو پوشت باید این کی نف سای کرنه 
که اشخاصی که پیش از آن ها بودند[: کودکان نابالغ اجازه می گرفتند. 
خدامد ایم نی اش را بزای ما شین موه کنو .ج دا غالم و سکم 


: ۲ و الذین لم ی 
لت ات منت لیم ۲ طهیره و 


سر ۵ 


خلاصه این که رعایت این آداب نشانه اخلاق حسنه است و ضرورت دارد 
که پدران و مادران نیز این گونه مسائل را به فرزندان خود بیاموزند و از 
ی زیرا چه بسا عدم توجه به این مساله 
مهمی که بسیاری بدون تنوجچه از کنار آن می گذرند دون آیندم .متیر ند کین 
فر:‌تدان را تغییر دهد. ,در تیجة آن .ها فلا به انحراف های اخلاقی و 
ها ی ره دا سا وا رود 


1 


1- 444. نور /58 و 59. 


عفو و اغماض 

توضیح 

عفو و اغماض (روح گذشت از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن خطاهای 
آنان) یکی دیگر از مکارم و محاسن اخلاق و آداب معاشرت است, زیرا| در 


زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حقی از او ضایع نشده و 
دیگران حرمت او از نشکسته باشند. 


ادامه حیات اجتماعی مبتنی بر عفو و گذشت است., زیرا اگر همه مردم در 
استیفای حقوق خویش سخت گیر باشند و از کوچکترین لغزشی چشم 
پوشی نکنند زندگی بسیار تلخ خواهد شد و روح صفا و صمیمیت به کلی از 
ما امه رس مم‌ ند سسکا رصان ان سار 
ممکن می شود. 

عفو در قرآن 

در موارد متعددی از قرآن مجید دستور داده شده که مردم این روش 
پسندیده (عفو) را برای خود انتخاب کنند کنند و اگر از برادر دینی خویش لغزش 
و اشتیاهی دیدند از خطای او در گذرند. فرآن: در یی جا مین فرماینده 


«خْد الْعفع و مر بالْفزف و آغرض عن الجاهلین».(1) 


با آن ها مدارا کن, عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و به نیکی ها دعوت 
تفا وداز جاهلان رف بحردان اف با آن.ها تیزم من . 
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1- 445. اعراف / 199. 


عفو از خصوصیات پرهی زکاران 


در جای دیگر عفو و گذشت را از ویژگی های پرهی زکاران می داند و می 
فرماید: 


«الَذین همُون : فی السَّرّاءٍ و الصَرَّاء و الکاظمین العَیْظّ و العافین غن 
الّاس و ال ید ۳ 


[پرهیزکاران آن ها هستند که در وسعت و پریشانی انفاق می کنند و خشم 
خود را فرو می برند و از خطاهای مردم در می گذرند. و خدا نیکوکاران را 
دوست می دارد. 


و نیز می فرماید: 


٩و‏ و 


- 


۳ او 


ح‌ِ 


| الائجبُون أنْ بَعِْرّ ال لکمٌ و ال عَفوژ رجیغ».(2) 
.... باید عفو کنید و لغزش های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی 
دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند غفور و رحیم است. 

«... و اِنْ تعقوا و تَصََخوا و تغفژوا فان اللة عَفَوژ رحِیمُ».(3) 

. اگر عفو کنید و صرف نظر نمایید و ببخشید [خدا شما را می بخشد؛] 
چرا که خداوند امرزنده و مهربان است. 

در این جا ذکر یک نکته ادبی خالی از فایده نیست و آن این که جمع میان 
عفو و صفح در آیات مذکوره و نظایر آن گرچه ممکن است از ۹( قبیل ذکر 


گر آوفین وی متطافو تاکیه باشد اما راغب ا توا نوی توت هر حند و 
و صفح به یک معنی و هر دو در 


ص:213 
1- 446. آل عمران / 134. 


3- 448. تغاین /14. 


مورد گذشت و چشم پوشی از تقصیر دیگران است. ولی باید دانست که 
واژه صفح در افاده این معنی رساتر است. زیرا| در صفح علاوه بر مفهوم 
گذشت.: رو نیاوردن و روی حرداندن و گناه طرف را نادیده گرفتن نیز 
ملحوظ است. ممکن است کسی را پس از محکوم کردن به مجازات عفو 
کنند اما صفح ار است که روی بگردانی و گناه طرف را نادیده بگیری و 
اگر مجرم در مقام عذرخواهی برآمد طوری با او برخورد کنی که گویی 
اصلا گناهی از او سرنزده است. 


عفو به معنی پوشاندن است اما صفح به معنی روی گرداندن و نادیده 
گرفتن می باشد. در عفو با فرض گناه روی آن سرپوشی می گذارند و می 
گذرند اما در صفح به طور کلی گناه را نادیده می انگارند. 


خلاصه این که رتبه صفح از عفو بالاتر است و به گفته منطقیین بین عفو و 
ولی هر عفوی صفح نیست. 
روایات و عفو 


تِ 9 4 9 3 
در برخی از روایات درباره نزول ایه «خْذ العفو و أَمُرّ بالعرّف و آغرض عن 
الجاهلین»(1) چنین می خوانیم: 


اسر ارشصای الا لیب الم سای کسام مفاه این اش ا رل 
ال کرد کت حون با موم دار کنو ار کل ت هم ار بای 
عالم ای از خداو ده فعالن مر مد 


مرتبه دیگر بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل شد و گفت: ای محمد! 
ی ی ی 
هاکه تو را محروم ساخته اند عطا کن و 
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1- 449. اعراف /199: با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها 
دعوت نما و از جاهلان روی بگردان [و با آنها ستیزه مکن . 


آن ها که از تو بریده اند بپیوند.(1) 
بهترین اخلاق 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در ضمن حدیثی, عفو و اغماض را 
بهترین اخلاق دنیا و اخرت می شمارد و می فرماید: 


«آیا شما را از بهترین اخلاق دنیا و آخرت آگاه نسازم؟: پیوند با کسی که با 
کسی که به تو ظلم کرده است».(2) 


در حدیث دیگری از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نقل شده است 
که فرمود: 


«عفو و بخشش را شیوه خود قرار دهید زیرا بخشش و گذشت جز بر 
عژت انسان نیفزآید. پس نسبت به ر, یکدیگر گذشت داشته باشید تا خدا 
شما را عزیز کند».(3) 


در روایت دیگری از ان بزرگوار می خوانیم: 


«هرگز مردی از ستمی که ؛ بر او رفته است در نمی گذرد جز این که خدا 
بر عزتش بیفزاید» 4(۰) 


ص:215 


1- 450, , سل رشول الم ضلی اللّه عَلیه و آله و سلم < خترال عن لک 
ققال لا آذری خی أسأل لام آتاغ ققال با مُحقذ! او اه مرک آن تفع 
عَمَن طلمک و تعطی من خرمک و تصل مه ۳ 2۲ 
چاپ صیدا, 2ص 512 ذیل آیه 9 سوره اعراف. ِ 

2 451. آلا أدلْکَمٌ علی خیر آخْلاق الذْا و الاختو؟ تصِل مَن قَطَعک و 
تقطی من کرقک و تقو عَقنْ طَعک». بها ر الانوار ۱۳ 
ص 399. 

3- 452. عَیِکُمْ بالعئو قَانّ الْعََو لا بزیذ الْعبَد الا زا قتعاقةا بُورَکمْ اللَذ». 
اصول کافی: ج 2 ص 108, حدیت 5؛ الحقائق فی محاسن الاخلاق: : ص‌ 
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4 453. ما غفا رَجْل عَن مَظلمه قط الا زا خ ال بها عآ» تفسیر مجمع 
البیان : چاپ صیدا؛ ج 1 / ص 05ظ, 2 


و در اهمیت عفو همین بس که از نیکوترین صفات پروردگار است و امام 
سچّادعلیه السلام در مقام نا و ستایش خداوند متعال او را با اين صفات 
باذ هی کند و من کوید: 


من ببخشای...».(1) 


به هر حال, انسان باید از خطاهای دیگران چشم پوشی کند و اگر کسی از 
او عذر خواهی کرد باید عذر وی را بپذیرد و سرزنشش نکند. 


عفو و اغماض در صورتی مصداق پیدا می کند که انسان قدرت انتقام 
داشته باشد. در غیر این صورت. سکوت انسان نه از مصادیق عفو, که از 
مصادیق کظم غیظ خواهد بود و کظم غیظ در این گونه موارد (که انسان از 
روی ناچاری سکوت می کند) منجر به حقد و کینه می شود که این هر دو, 
بح« ز گناهان از قبیل سوء ظن, حسد., غیبت, , تهمت. سخن چینی 

. خواهد شد. در این گونه موارد باید به خدا پناه برد و در اثر توسل و 
ی هم و ات را 
دستور می دهد به داد مظلومان برسید و از حقوق آن ها در برابر 
ستمکاران دفاع کنید تا کینه ها متراکم نشود و دلها از صفا و صمیمیّت و 
امید تهی نگردد. در این باره (اهمیت عفو و اغماض در هنگام قدرت) 
روایات فراوانی وجود دارد که به پاره ای از آن ها اشاره می شود. 


سامتم اگوی اه یه واه سای ردو 


«حضرت موسی عرض کرد: خدایا! کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب 
ترند؟ فرمود: کسی که هنگام قدرت عفو کند».(2) 
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1 ۶ انت. اانقر شتت. کی بالعی فاعف عیر. ضرق 
سجادبه: و 16 
2 455. قال موی پا رب ی عبادک أَعّ عَلیک س تن اذا قدر عفا». 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 


ده».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«عفو هنگام قدرت روش فرستادگان الهی و اهل تقوا است».(2) 
فتح مکه و عفو عمومی 


آن جا که سیره پیامبران عفو و گذشت است. برای نمونه به گذشت 
شام ضلی الله. علیه وال فسلم جر فتع هکم ربا ان قدرتی که داشت) 


هنگامی که ابوسفیان فندالاة ابن امیه (که با پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله وسلم به مخالفت برخاسته و آن بزرگوار را آزار می دادند) اظهار 
ندامت کردند. امیرمومنان علیه السلام به ان ها فرمود: بروید در مقابل 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم بنشینید و همان جمله ای را که برادران 
یوسف در مقام عذرخواهی از حضرت یوسف اظهار داشتند بر زبان جاری 
کنید. پیامبر شما را خواهد بخشید. انان نیز خدمت رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم آمدند و گفتند؛ 


ای یی شا با و 

«تالله لَقٌَ آترک ال عَلینا و ان کتا لخاطئین »(3) 

. به خدا سوگند, خداوند تو را بر ما برتری داد و ما سخت در اشتباه 
بودیم. 


سپس از پیامبر تقاضای عفو کردند. حضرت این ۳1 را تلاوت کرد و از 
خطای ان ها درگذشت: 


9 سم رو [ لا و 3 ِ 
«... ریت علَکُم او بنیز له لك و و َرحم ال اجیین».(۵) 


ارحم 
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1- 456 دا قَدرب ت ی دوک قاجْعَل العف عَلة عنقشکر | للعورم.غ یه زرح 
2 457. العَفغ عند قرو مِنْ شتن ۱۳ 68 تفه لها 
ج 2ص 207. 

3- 458. یوسف /91. 

4 459. یوسف /92. 


اس اه 9 
همچنین هنگامی که سپاهیان آن حضرت مکه را فتح کرده و خواستند وارد 
شهر شوند یکی از انان به نام سعد بن عباده (که فرمانده سیاه بود) شعار 


میت داد 

۲و و ءِ ق 

الوم یوم المَلحَمَة 

ءِ9 4 

لیم بُستحل الخْرمه 

امروز روز جنگ و نبرد است.؛ امروز زن ها اسیر می شوند. 


وقتی: که سنا اکن صلی الله غلیه والم وستم از آین. فتعان ۷ خیز ند 
سخت براشفت و به امیرمومنان علیه السلام دستور داد پرچم را از دست 
سعد بن عباده بگیرد و او را از مقام فرماندهی عزل کرد.(2) 


آن گام سول خدا ی الله غلیه واله وم قدموه: 
«امروز روز جنگ نیست بلکه روز رحمت و بخشش است».(3) 


ص:218 


1- 460. ِِ اطلاع ین دز این باره رک: ا 3 چاپ بیروت» ۰ 
ج 3/ص 182 

2 461. سیره ابن هشام: ج 4 / ص 49. در شرح نهح البلاغه ابن ابی 
ااخوه ۱7 ض 272 مار آلاوان اخاب رو .21ص 15 و 
130( این شعر این گونه نقل شده است : 7 الیوم تلسبی الحر مه. 

.مروز زن ها 7 شوند. 

3- 462. بل الوم یوم العَحَمَهٍ». شرح تهج البلاغه اين ابی الحدید: ج 17 / 
ی 27 


وفای به عهد و پیمان 

بوصی 

وفای به عهد و پیمان که یکی از فرایض و از جمله آداب معاشرت و حسن 
سلوک با مردم به شمار می رود باید هميشه مورد توجه سالک الی اللّه 


باشد. 


در قرآن مجید و روایات اسلامی به این امر فوق العاده اهمیت داده شده 


وفای به عهد در قرآن 


قرآن مجید یکی از ویژگی ها و خصوصیات افراد با ایمان را وفای به عهد 


می داند و می فرماید: 

«و الذِین هم لأماناتهم و عقَدِمم راغون».(1) 

مومنان آن ها هستند که امانت ها و عهد خود را مراعات می کنند. 
نشانه نیکوکاران 


در جای دیگر, قرآن مجید وفای به عهد را نشانه افراد نیکوکار دانسته و 
می فرماید: 


«...و الَموفون بعَهَدهم |ذا عاهدُوا...».(2) 
۰ نیکوکاران کسانی هستند که به عهد خود [هنگامی که عهد بستند] 
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1- 463. موّمنون /8؛ معارج /32. 
2 464. بقره /177. 


به هر حال, قرآن مجید درباره وفای به عهد زیاد سفارش کرده و می 
فرماید: 


«... أوفوا یالعهّد اٍنّ العهَد کان مَسْوْلاً».(1) 

.. به عهد [خود] وفا کنید که از عهد سوال می شود. 
اهمیت وفای به عهد در روایات 

اشاره 


در روایات نیز وفای به عهد و پیمان توصیه زیادی شده است که توجه شما 
را به پاره ای از ان روایات جلب می کنیم. 


وفای به عهد از ویژگی های موّمنان 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعده خود وفا کند».(2) 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«وفای به عهد از نشانه های مردم متدین است».(3) 

در حدیث دیگری از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«کسی که پای بند به پیمان خود نباشد دین ندارد».(4) 

خلف وعده, علامت نفاق 


فر. کی ار‌سل خواضای الله غلیه باه سای عل شدم امس که 
فرمود: 
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1- 465. اسراء /34. 


2 466. مَن کان بُوْمنْ بالله و الیو الأخر قَلیفِ ادا وَعَد». اصول کافی: ج 
2 3642 حدیث 2. 

3- 467. ان الوَفاء بالعهد من عَلامات آمل الدّین». سفینه البحار: ج 2 / ص 
75 

4 468. لا دین لمَن لا عَهّد ل». بحار الانوار, چاپ بیروت, ج 72 ص 96. 


«نشانه منافق سه چیز است: دروغگویی. پیمان شکنی, و خیانت در 
امانت».(1) 


خلف وعده» موجب خشم خدا است 
ایرمفان علید اسلا بر فرنان کمده مالک اشتر گر موه 


یهت اسان که به مریم میم ی تا سس تزا شاف از 
وعده] موجب خشم خدا و مردم خواهد شد, چنان که می فرماید: نزد خدا 
بشتیار خشم اور است که بجویید خبزر ی را که.به آن خمل نمی کنید. ۳ 


تذکُر لازم 


هتان کفیه کم ۱ ایات ریات اسفادمنی شوه مها له وهای به فد از 
مسائل مهم و اساسی به شمار می رود که در دین مقدس اسلام مورد 
کمال عنایت قرار گرفته است, زیرا اگر بنا باشد به اين مسأله اساسی 
توجه نشود زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر بی نظمی و هرج و 
مر مردم از یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد و در نتیجه زیربنای روابط 
دهد که حتی در مورد دشمن و کسی که از نظر اسلام عقیده و مسلی و 
هدف با انسان توافق ندارد وفای به عهد و پیمان را لازم می شمرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه تخلف از آن را نداده است: 
ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار. و وفای به عهد 
درباره هر 


ضر :1 22 


1- 469. یه الفتافق تلا ادا حَدّت گذب و ادا وَعَد خلت و ادا الثم 
خَان». اه بح 1/ص 198. ۲ 

2- 470. و ایّاک... أن تَعدَهم نیع مَوعدک یخلهک.. . خلت یوج العفت 
عِلْد ال و عِنْد الّاسٍ قال ال تقالی «کیر مَْتاً عند الله أَنْ تقولوا ما 
لاعفعلون .7 تهع البلاعه ضبح ضاله نامه 53 


کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار, و نیکی به پدر و مادر خواه نیکوکار باشد 
یا بدکار».(1) 


امیرمومنان علیه السلام به مالک اشتر فرمان داد که اگر به دشمن خود هم 
وعده ای داده ای باید به پیمان خود وفا کنی, ان جا که فرمود: 


«اگر بین خود و دشمنت پیمانی بستی و يا تعهد کردی که به او پناه دهی, 
جامه وفا را بر عهد خود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود 
را سپر تعهّدات خویش قرار ده! زیرا هیچ یک از فرایض الهی مانند وفای 
به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند نسبت به 
آن این چنین اتفاق نظر داشته باشند و حتّی مشرکان زمان جاهلیت آن را 
مراعات می کردند, خرا که عواقب بیمان شکنتی, را از مود بودنه. بتابزاین: 
هرگز پیمان شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب 
مده. زیرا غیر از شخص جاهل و شقی, کسی گستاخی بر خداوند را روا 
نمی دارد. خداوند عهد و پیمانی را که با نام او منعقد می شود با رحمت 
خود مایه آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده ت به 5 پناه 


برند...».(2) 

مر 

1- 471, تلاث لَمّ بَجْعَل | له رز و جل لاد یهن رَجْصَء: اداء الأمَاته اي 
الب و الْقاجر و الوا بالعهّد 1 و القاجر و بر الوالدین برَیْن کاتا او 
فاجرین». ِِ کافی: خاتب اسلامیت: ج 2 / ص 162, حدیت 15؛ بحار 
الانوار: چاپ بیروت, ج 72 / ص 92 ی ۲ 
2 472 و ان عَقَدّت بیتک و بین عووک عُفدة او البَسّْتهٌ منک دم قخط 
عَهدک بالوَقاء ارع«ذمَتک بالاماته و اجْعّل تفسک جْنَةَ دون ما آغطیت. قَانهُ 
لیس من قرایّض ال شی ۶ د علیه اج: مع یَفَرّق اهوائهم 5 


3 
2 
ط 


تسَتتِ ارائهم من تعظیم الوفاء بالعهود ود لزم 


تب نهد لیم الوفا: 9 کون فٍ 
هم دون المُسْلمین لماً اسْتوبلوا من عَواقب القذٌ تَعدرن بذِمْتک و5 
۱۳ ی سر کش سر ات مایخ ۳ ب 2 ۲ 

لاتخيسَن بعهّدک و لا تختِلنَ عَذوک فانهة یجترٍی عَلی الله الا جاهل شَقی, و 
قدٌ جعل اللة عَهَدَه و ذَمَتَهٌ امنا افصَاه بين العباد برَخمته و خریما یَسکتون 


1 
3 
۵( 
3 
4 
غ 
َ 
ً 
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زهد 


زهد عبارت است از عدم تمایل و رغبت نسبت به چیزی که در آن جاذبه 
میل و رغبت طبعاً وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملی اختیاری 
نسبت به آن بی رغبتی نشان دهد و زیبایی و ارزش های آن را ناچیز 
بشمارد. قران کریم ان گاه که برادران یوسف او را به عنوان برده و غلام 
به بهایی اندک و ثمنی بخس بفروختند می فرماید: 


«... و کائوا فیه من الرّاهدین».(1) 
اف هقی سل 


تتیر ان ها درباره برادرشان یوسف زهد ورزیدند که او را با قیمت 
ناچیزی مبادله کردند. آن ها در اثر حسد نخواستند یوسف را در میان خود 
ببینند و پدر را سال ها به فراقش مبتلا کردند. 


این مفهوم در واژه زهد تعبیری عرفی و لغوی است که در گفتار معمولی 
به کار می رود. اما زهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و معنوی مفهوم 
والایی دارد که در لسان عرفا یکی از منازل عبودیت است. به تعبیر دیگر, 
زهد عبارت است از دل کندن از دنیا و حرکت به سوی منازل آخرت, و 
تفسیر این مفهوم دقیق و ظریف در یک جمله و یک کتاب نمی گنجد و به 
همین جهت در کلمات عرفا و علمای اخلاق 0 آن تعابیر گوناگون و 
متشابهی | از ابعاد ان اشاره دارد, ولی 
با توجه به این که این واژه حاکی از یک معنی و مفهوم ظریف عرفان دینی 
است بهتر آن است که در تعریف آن از زبان وحی و پیشوایان مدذهب و 
عرفان دینی الهام 


29 3 
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زکیزیم و حدود تقور ان را در همان مجدوده لبیین و تحدید نماییم. 


است بر یک دنیا حکمت و معرفت. می فرماید: 


«لکیلا ت رت شوا علی ها فاتکه ولا یر وا نما آتا م۱ 


یعنی, اگر اقبال و ادبار دنیا و بود و نبودش نزد شما یکسان باشد به طوری 
و 
او نف ۱ در خود احساس نکنید, آن گاه به مقاأم زهد 
نائل شده آید. 


از اين جمله کاملاً استفاده می گردد که زهد یک امر قلبی است که با اين 
دو خصیصه (عدم تاسف نسبت به از دست رفته ها و عدم خوشحالی 
نسبت به داده ها) شناخته می شود. بنابراین, زاهد واقعی کسی است که 
مظاهر زیبا و فریبنده دنیا او فریفته و دلباخته نسازد و توجهش از مادیات 
دنیا و به عنوان کمال مطلوب و بالاترین خواسته عبور کند و متوجه هدف 
های والاتری گردد. 


از اینجا می توان حدس زد که زهد واقعی مشروط به سه شرط است: 


- شرط اول: آن که در انسان بالطبع غریزه میل و رغبت وجود داشته 
باشد. بیماری که در اثر بیماری نست به غذا و میوه و سایر ماکولات و 
مشروبات مطبوع میلی در خود احساس نمی کند. این بی میلی ربطی به 


زهد ندارد. 


- شرط دوم: آن که امکان دسترسی به وسایل ماذی برای انسان وجود 
داشته باشد. پس اگر ترک دنیا به علت عجز و ناتوانی باشد این ترک نیز از 
مصادیق زهد به شمار نمی اید. 

- شرط سوم: آن که وجود تمام جاذبه ها و امکانات ماذی و شهوانی انسان 
به خاطر هدف های عالی تر و مقاصدی والا نسبت به دنیا بی رغبت شده و 


ات نم 
ص :224 


1- 474. حدید /3 2. 


به مظاهر فریبنده و زیبای دنیا رها سازد. در چنین شرایطی زهد واقعاً 


مصداق پیدا می کند. 


علقه های مادی است نه فاقد بودن ان. بنابراین. چنان چه کسی بتواند خود 
را از اين دلباختگی نسبت به دنیا رها سازد زاهد است. 


خلاصه, زاهد واقعی کسی است که قلباً دنیا را طلاق داده باشد نه آن که 


دنیا او را به بازی نگرفته و از روی ناچاری و يا به منظور خودنمایی و 
تظاهر تارک دنیا شده باشد. به قول شاعر: 


غلام هشت آنم که زیر چرخ کبود 
هرخه رن تعلق پذیرد آزاد اشعت 


امیرالمقمنین علیه السلام در این باره سخن بسیار دارد که قسمتی از آن 
ها در نهج البلاغه نقل شده است و اگر بخواهیم در کلمات آن حضرت 
سیری داشته باشیم و موضوع را در تمام ابعاد از دیدگاه حضرتش مورد 
برسی قرار دهیم باید رساله جداگانه ای بنویسیم. پس در این جا به چند 
جمله و نکته اکتفا می کنیم و طالبان تفصیل را به نوشته های اساتید فن به 
ویژه رساله سیری در نهج البلاغه نوشته مرحوم استاد شهید مطهری قدس 
سره ارجاع می دهیم.(1) 


امیرالمومنین علیه السلام در یک جا دنیا را مخاطب قرار می دهد و می 
گوید: 


ای دنیا, ای دنیا! از من دور شو. آيا می خواهی خودت را به من عرضه کنی 
يا به من اظهار تمایل و رغبت نمایی؟ دیگر وقت آن نیست که تو پیش من 
خود آرایی کنی, هرگز [برو اين دام بر مرغ دیگر نه / که عنقا را بلند است 
اشیانه . من هیچ 


2.0 2 
1- 475. مرحوم شهید مطهری در این رساله ف**+جالب و مشیبع درباره 


زهد اسلامی و رهبانیت مسیحی و وجوه اشترای و افتراق ان دو به رشته 
تحریر آورده است با این عناوین و سر فصل ها: سه اصل یا سه پایه زهد 


اسلامی, زاهد و راهب, زهد, ایثار و همدردی, زهد و آزادگی, زهدو 
زهد برداشت کم برای بازدهی زیاد. 


ایام زندگی تو کوتاه و ارزش تو ناچیز و امید به تو پست و حقیر است.(1) 


و در جای دیگر می گوید: 


اگر می خواستم. می توانستم از عسل خالص و مغز گندم و لباس حریر 

استفاده کنم, اما دور است از من که هوای نفس بر من چیزه شود و حرص 
فا قفا ند شکمبارگی وادار کند... من برای این آفریده نشدم که به 

خوردن غذاهای خوب و لذیذ مشغول شوم مانند چارپایی که آن را پروار 

بسته باشند که جز خوردن مقصد و مقصودی ندارد.(2) 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 


زهد آن نیست که مالت را ضایع, و حلال خدا را حرام کنی بلکه زهد در دنیا 
ان است که نسبت به آن چه خود داری وابسته تر از ان چه که در ید 


یعنی, اگر تکیه گاهت تنها خداوند باشد و به چیزی جز او متکی نباشی زاهد 


ص:226 


2 477 ۰ [ 9 لی 4ص هذا سل و لباب هدا 
القَمح و تسائج ها ار و لِکن هیّهات أن تَغْلِنی, هوای و یَفُودنی جشعی 
الی تخیر الأطعمه.... قما خلِفَتْ لیشعلنی أکلّ الطیباتِ کالبهیمه الْمَوَبُوطه 
میا اما » همان: نامه 45. ۲ ۱ 

3- 478. لیس الرْهَدٌ فی الدٌنیا باضیاعه المال و لاتخریم الحلال بل الرْمد 
فی الذٌنیا آن لا تکون بما فی یدک آوتّق منک بما عندا 


کافی: ج 5 ص 70. 


سا ام ابا وا ری انم ی تن انمت در آرن 
ار را ی اه هه 
معصومین علیهم السلام رجوع کنیم که پس از قرآن بهترین و زیباترین کلام 
و رساترین بیان, کلام رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و امیرالمومنین 
ای ی ام اس 


هر کس در دنیا زهد پيشه کند خداوند حکمت و بصیرت را در قلبش وارد 
سازد و زیانش را به حکمت گویا نماید و درد و درمانش را به او بشناساند 
و او را از دنیا سالم به دارالشْلام [: ۱۱ 


تایه کت مات مسلاص اب در امس ما 
اثار معرفی شده است. 


از امیرالمستن علبة السلام عل فده ات که فرده 


ای مردم! رت کوتاه کردن آروزها و شکر و سپاس در هنگام نعمت ها و 
پرهیزکاری از گناهان است. پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم 
آورید مبادا حرام بر صبر شما چیره شود و هنگام نعمت. شکر خدا را 
فراموش کنید, که خداوند با دلایل واضح و کتاب های قاطع و دندان شکن 
حجت را بر شما تمام کرده و عذری برایتان باقی نگذاشته است.(2) 


و در جای دیگر می فرماید: 
به راستی زاهدان دل هایشان می گرید هر چند در ظاهر بخندند. و سخت 


ص:227 


1- 479. و ی 
عَرّفة داع الذٌنیا د5وائها و جَهّ مئّها سالما الی دارالسّلام». محجه 
البیضاء: ج 7 / ص 353؛ 1 0 چاپ بیروت. ج 74 / ص 80؛ اصول 
کافی: ج 2 ص 128. 

2- 480. ۳ الناس الرُهاده قصر الأْملِ, و السْکُر عند النعم و التورع یه 
الْعحارم قان عَرّت دک عَتکم قلا جقلب الحرامْ ضیرم ولا توا علد الم 


- 
ح‌ ‌ 2 03 ‌ ‌ ‌ 


شُکرَكَم قَقَدٌ آغدر اللَهْ الک یخجج مُسفرو 


العذر 


اندوهنا کند گرچه به ظاهر خوشحال باشند و با نفس خویش همیشه در 
با ۱ به آن ها داده 


در این جا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که طبق توضیح و تفسیری که 
برای زهد گفته شد با کناره گیری و پرهیز از لذات ماذی ملازمت ندارد, اما 
بی رغبتی و بی میلی نسبت به مظاهر دنیا بالطبع با قناعت و مناعت طبع و 
عفت نفس همراه است. یعنی همان طور که قبلاً گفته شد ممکن است 
زهد با وجود مال و منال و مقام و منصب تحقق پذیرد (چنان که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله وسلم و سلیملن و داوود و حضرت علی و خدیجه 
علیهم السلام و بسیاری از اولیاء اللّه با داشتن ملک و حکومت و با در 
اختیار داشتن مال و روت زاهدترین بندگان خدا بوده اند) ولی معمولاً 
۳ انسان را به حدٌ کفاف و عفاف قانع می سازد و زاهدان به 

بیش از آن خود را گرفتار نمي کنند و اگر هم چیزی داشته باشند در 
رف ات رک و کر را مور اهر یی هه 
بلکة آن,را تر رام خدا وفع بیان مودم نه کار فی. یرتم و رانا جر 
خویش مقدم می دارند. 


و در واقع, قناعت یکی از مراتب زهد است و پس از آن نوبت به مرتبه 


ص:228 


11 ع‌ِ ءِ 

1- 481 ان الزٌاهدین فی الدّنیا تبُکی فلوم و اِنْ ضَجکوا و يَشْتد خرُنهْمْ 5 
ی 2 9 ۳9 نت 
یکتر مَعتَهَم اأنفسَهم و ان اعتبطوا بما رز قوا.. 4 همان: خطبه 


قناعت 
قناعت 


قتاعت یکی دیگر از فیز کی هاق افراه‌با آنمان.و از امتارات انسان های با 
فضیلت است. افراد خودساخته و اراسته دارای روحیه قناعت و عزت اند و 
در پرتو اين روحیه عالی هیچ گاه چشم طمع به مال و منال دیگران ندوخته 
و برای کسب مال و مقام شخصیت والای خویش را خرد نمی کنند. افراد 
قانع در زندگی به مقدار ضرورت و کفاف بسنده کرده و به کمتر از آن نیز 
خشنودند. مهم ترین بارزه صفت قناعت همان رضایت خاطر و روحیه بالای 
انسان های قانع نسبت به مقذرات عالم است. 


قناعت از مکارم اخلاق و از خصایص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
است. ما نیز به پیروی از آن بزرگوار که اسوه و الگوی ما است باید خود را 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


خداوند امتیاز پیامبرش را به کی اخلاق داد. شما نیز خود را در این مورد 
فا ی ارآ ی اي هافر نا ی ها اس سس ار اه 
بخواهید که آن ها را زیادتر کند این امتیازات عبارت است از: بقین؛ 
۳ 
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1- 482. ار اللّم حص رَسْولة یمکارم الاخلاق قامتجئوا لفُسَکُمْ قان کاتث 
فیک قاجمدوا ال و ارعَبوا الیه ری الریاده مها | قدکرها سره الیقین و 
الْقناعه و اسر و السکُر و الجلَم و حُسن الخْلّق و السَخاء و الغیرة و 
السَجاعة و الْمْرْوّه». وسائل الشیعه: ۷ 1ص 139 کال هو ۰ 2 
ض 198 خدیت 8 بحار الائوان خاب بیزفت, ج 66 رض 368 عدیت 5: 
امالن ضدوق خن ۱۱94 حویت: :ماس 39 


قناعت دارای دو مرتبه عالی و اعلی است. مر تبه نخست. راضی بودن به 
حد ضرورت و کفاف؛ و مرتبه دوم رضایت به کمتر از ان است. 


راغب اصفهانی می گوید: 


قناعت اکتفا به مقدار ناچیزی از وسایل وت در حدذ ضرورت و نیاز 
است.(1) 


در حدیت از امام سجادعلیه السلام نقل شده است که فرمود: 


رسول خداصلی الله علیه وله وسلم بر شترچرانی گذر کرد. کسی را 
فرستاد تا قدری شیر بگیرد. شتربان گفت: ان چه در پستان شترها است 
برای صبحانه قبیله و آن چه در ظرف ها است برای شام آن ها است و 
مورد نیاز خودمان می باشد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: خدایا! مال و فرزندانش را 
زباد کن. سپس به گوسفند چرانی برخورد کرد. کسی را فرستاد مقداری 
شیر از او بگیرد. چویان گوسفندها را دوشید و هرچه در ظرف داشت در 
ظرف پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم ریخت و گوسفندی نیز برای 
آن بزرگوار فرستاد و گفت: آن چه شیر در نزد ما بود همین مقدار است و 
اگر بیش از این تباز دارید می توانیم بز ایتان آماذه کنیم. 


پیاهنز اکرم.صلی الله غلية وا لة وسلم فرمود: خدایا! او را به قدر کافی 
روزی ده۵. یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول الله! برای کسی که جواب 

منفی داد دعایی کردی که همه ما آن دعا زا دوشستت داریم.ولی ترا کسسی 
که حاجت شما را برآورد. دعایی کردی که هیچ کدام از ما آن را دوست 


نداریم. 


پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: آن چه کم باشد و کفایت کند بهتر 
است از ان چه زیاد باشد و دل انسان را از یاد خدا باز دارد. 


سپس فرمود: خدایا! به محمد و آل محمد به قدر کافی روزی عطا کن.(2) 
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1- 483. القناعه الاجتزاء بالیسیر من الاعراض المحتاج الیها». مفردات 
راغب: واژه ی 7 7 

2 484 رشول له صلی له تهج آل و سَلم یرای بل قبقت 
ی ء ققال: با 1 قصوخ الح ۶ آمّا ما فی آنتیتا 


و در ضمن حدیث دیگری فرمود: 


بمب فی دید فالی آندکی که تیار انتشتان. را بر آورد بفتر از مال زیادق استت 
که انسان را از یاد خدا باز دارد.(1) 


و نیز فرمود: 
بهترین روزی آن است که به اندازه کفایت باشد [و انسان بتواند واجبات 


خود را ادا کند و نیازی به مردم پید| نکندا .(2) 


و در حدیتئی فرمود: 
خوشا به حال کسی که مسلمان باشد و ند کی اش به قدر کفاف.(3) 
بیانی از امیرمومنان علیه السلام 


خضرت علی: غلیه السلام آن کاه که افضاف یکی از باران رسول خذاضان: 
اللة علیه واله: فشلم (خیاتب ابن ارت ار بر هی مر از جمله ویژگی های 
اف دا صاغت و راضی‌ ت عفر کفاف را رکقی کون می فر مان 


خداوند رحمت کند خباب بن ارت را که از روی میل و رغبت اسلام آوزد و 
به قصد طاعت هجرت کرد و به زندگی ساده قناعت نمود و از خدا خشنود 
ت29 و دی 


۱ 


1- 485. فان ما قَلٌ و کفی عَیرّ مشا کنر و آلهی». الترغیب و الترهیب: ج 2 
ص 537 امالی صدوق: ص 395, مجلس 74. 

2- 486. خیر یر الق ما تکفین. <«ِِ_ ج 2 ص 337. 

3- 487. طوّبی لِمَنْ أسْلم وکا عَیْشْهٌ گفافا». اصول کافی: ج 2 / ص 14, 
حدیث 2. این حدیث در مجمع ۶ البحرین (ماده «کفف») نیز با این عبارت 
نقل شده است: «طوبی لمن کان عیشه کفافا». 


تمام دوران زندگی خود جهاد می کرد... .(1 
سپس فرمود: 


+ خوشا به حال کسی که به یاد معاد و بازگشت باشد و برای روز حساب 
کار کنق. ور تند کی به اندازه کفایت و رفع نیاز قناعت نماید و از خدا 
راضی باشد.(2) 


آثار قناعت از بعد مثبت و منفی آن 


قناعت در بعد مثبت و منفی دارای آثار متفاوتی است. به عبارت واضح تر, 
چنان چه در انسان روحیه قناعت حکم فرما باشد به دنبال ان اثار بسیار 
خوبی مشاهده می شود, اما در بعد منفی - پعنی اگر به جای قناعت ضد 
آن یعنی روحیه حرص و طمع حاکم باشد - آثاری متضاد با آثار قناعت پدید 


می اید. 

آثار قناعت از بعد مثبت آن 

عرّت و سرفرازی 

شک نیت که از دید گان فر آن و اسلام عرات و بزر کی از آن فقمنان. است: 
قرآن می فرماید: 


... عرّت تنها از آن خدا و رسول او و مومنان است لکن منافقان نمی دانند. 
(3) 


اجازه ندارد به هیچ وجه خود را نزد دیگران خوار و زبون کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

2 

1- 488. یرَحمْ اللَهْ بات این الأرنْ. 7 راغباً و هاجَر طایْعاء و قنع 
بالگفاف 5 ِ غن اللّه ۳ مجاهدا... 


‌ ‌ ‌ 


ع 0 . نهچ البلاغه فیض الاسلام: جکمت 1 


0 


3- 490. و للم المزه ۶ وله و لاموی: 


منافقون /8. 


ت‌ 


خداوند تمام امور مومن را به ِِِ واگذار کرده ولی به او اجازه نداده 
است که خود را ذلیل و خوار کناه قر نهی ست حدا رنه در این باره 
فرمود: «عرّت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است»؟ بنابراین 
سزاوار است موّمن هميشه با عرت باشد و زير با ذلت نرود.(1) 


از ذلت و خواری نجات می دهد قناعت است. 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

هیچ کس از شخص قانع عزیزتر نیست.(3) 
قناعت وسیله عرّت است.(4) 

قتافت: سسبت‌ ات وی صافع از مخ ات ۱ 
قناعت پایدارترین عزت است.(8) 


پیشه باشد و از ابروی خود پیش مردم نکاهد. 

عزیز النفس من لزم القناعه 

و لم یکشف لمخلوق قناعه(7) 

ص :33 2 

1- 491. ان ال تبارک و تعالی جَوّض ای الْْوّین موه لها و لم بو 
الیهای بدل ۸ ی ول له سْبحانَة و تعالی هیهّنا: و «للّه الْعرَهْ و 


پرشوله و للعوینین» ۶ وین تتتفی أن تگون غزیزاً ولا تکُون کلیلاه. 
تفسیر برهان: ج 4 / ص 339 تقسیر المیزان؛ ج 19 / ص 332. 


2- 492. لا نبُغی لِلمَوّمن آن یذ تَفْسَة الذریعه الی مکارم الشریعه: ص 
70 1. 

3- 493. أعَز من, قانع». فهرست غرر: ص 330, شماره 10592. 

4- 494. آلْقناعه عز. همان: شماره 66. 

5- 495. ناه عزٌ و غنی». همان: شماره 689. 

6- 496. ألعَنا عَه آبقی عزّ». همان: شماره 6۵18. 

7 497. کشکول شیخ بهایی: ج 2 ص 6۵7. 


بزرگوار کسی است که همواره قناعت کند و نزد مردم آبروی خود را نبرد. 
تشنه جوی کریمان نشوی 

که قناعت همه دریا باشد 

مرد را پای قناعت به زمین 

سر همّت به ثریا باشد(1) 

گنج بی پایان 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

قناعت گنجی است که فانی نمی شود.(2) 

و نیز فرمود: 

قناعت مالی است که تمام نمی شود.(3) 

رت عای هلاسکی اس ری سای 

«لا کنر آغُنی من القَناعه».(2) 

گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست. 

مدان گنجی به از گنج قناعت 

غنی مال است مزد این صناعت(د) 

قناعت و بی نیازی 

در ی وی زاتمم ام کار سینت ناسین 
داده است قناعت کند از بی نیازترین افراد است. (در حقیقت. ان چه مهم 
و ارزشمند است روح قناعت و بی نیازی است نه مال و ثروت. چه بسا 
ثروتمندانی که کگدا صفتند). 


ص:234 


1- 199 کلیات دیوان مرعوم استاد شهریار: 0 5ص 1دد. 
2- و49. ألْقناعَة کنر لا یَقنی . مشکوه الانوار: ص 132. 
500. آلَقَناعه مال ابید همان 

4 نهه البلاغه ضنخی صاله: حکمت: 371 

5- 502. دیوان ناصر خسرو: ص 560. 


از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم آمده است: 


بی نیازی به فراوانی ثروت نیست. بی نیازی تنها در روحیه بی نیازی است. 


(۳9 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس , نف آن: خن دا زو بش کردم فانغ باشند از خی تیار رین مرجم انست.: 
(2) 


و نیز فرمود: 

«أَعْتی اآلفنی لَقَناعَه».(3) 
برترین بی نیازی ها قناعت است. 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
«ألْقَناعة ات الْفنی .(4) 

قناعت سرآمد بی نیازی ها است. 
آثار سوء قانع نبودن 

۳ و خواری 


کنتی که به آن چم خدا برای او مقدر کرده است راضی نباشد خواه ناخواه 
چشم طمع به مال دیگران خواهد داشت که در نتیجه, دست نیاز به سوی 
آنان دراز خواهد کرد و این خود موجب وت و خواری او خواهد شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«ما أف فیح بالغومن آن تکون [ 3 تدل» (2) 


چه زشت است برای مومن که میل و رغبتی در او باشد که او را خوار و 


ذلیل کند. 
ص35۰ 2 


ی ام که لوصا ی تیلست 
البیضاء: ج 6 / ص 51. ۲ ِ 1 

2- 504. مَن قنع بما رَرَقة اللة قَمَوٍ من آعتی الثاس». اصول کافی: ج 2 / 
ص 139, حدیث 9. : 

3- 505 مشکوه الانوار: ص‌ 0 1. 

4 506. فهرست غرر: ص ۰326 شماره 1106. 

5 507. اصول کافی: ج 2 / ص 320, حدیث 1. 


نخراتی دام 
اون ی سای ال 


هرگز چشم خود را به نعمت های ادی که به گروه هایی از آن ها داده ایم 
میفکن که این ها شکوفه های زندگی دنیا است و برای ان است که انان را 
با ان بیاززماییم و روزی پروردگارت پایدارتر است.(1) 


می فرماید: 


امس ام صلم. له که عاله مس نی ان سرا تشه واست 
نشست و فرمود: هر کس به خدا دل نبندد حسرت دنیا او را از پای در می 
آورد. و هر کس چشم از مال و ثروت مردم برندارد حزنش طولانی شود و 
خشمش فرو ننشیند, و هر کس نعمت خدا را تنها در خوردنی ها و 
نوشیدنی ها ببیند عمرش کم و عذابش [: درد و رنجش نزدیک شود.(2) 


قرآن مجید در جای دیگر به همین مضمون می فرماید: 


هرگز چشم خود را به نعمت هایی که به گروه هایی از آن ها [: کافران 
دادیم میفکن و به خاطر آن چه آن ها دارند غمگین مباش و بال و پر خود را 
بر مومنان فرو آر [و آن ها را زیر پوشش مهر و محبت خود قرار ده .(3) 


بنابراین» انسان باید هميشه در زندگی اعتدال و میانه روی را از دست 
ندهد و 


ص :36 2 


508-1 و لا تفن اه تا به آرواجاً منعْ رَهْتخ الحیاه الثْنیا 
تم مه و ررق زک حقز ح 5 و ایقی», , طه /131. 7 ۲ 

2 509. ارء شتوی ول ال صلی ال علله و آله و سلّم جالسا ن قال عن 
بتعر بعزاء اه تقطعث َفْسْة علی الذْنیا حسرات و من آئبع 2 ترغ ما فی 
آئپٍی التاس طال هه و لثم بشف عَبّطَهُ و من لم تعرف آن للم عانه رفجه 

۷۱ فی مقطعم و مقشرب قصَر أحل ث ۱ دا تفسیر صافی: ۷ 
اسلامیه, ج 2ص 83. 


3- 510. لا تفن عَیییک الی ما عَلقتا به آژواجاً له ولا تن علنهغ 
واخفض جتاحجیک 1 حجر /88. 


قناعت را پيشه خود سازد, که در غير این صورت, روی سعادت و 
خوشبختی را نخواهد دید. 


امام سچاد علیه السلام فر مود: 
تفای خیر و سعادت: را در این دیدم که انسان به. آن خه.در ذدسنته مردم 


است چشم طمع نداشته باشد [زیرا طمع خواه ناخواه انسان را خوار و 
ذلیل می سازدا] .(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

شرف و سربلندی موّمن؛ در شب زنده داری, و عژت او در بی نیازی از 

مردم است.(2) 

زندگی پاکیزه (حیات طیْبه) 

از امیرمومنان علی علیه السلام پرسیدند منظور از «حیات طیبه» در آیه 
ِ ِ - ح‌ِ 

«مَن عَمل صالحا من دک او آئنی و هو مَوْمنْ قَلنحْیینةه حیاة طِیبِة»(3) 

چیست ؟ فرمود: حیات طیبه «قناعت» است.(4) 

روزی انسان از سوی خدا تضمین شده است 


با اين که انسان وظیفه دارد برای امرار معاش و به دست آوردن روزی 
حلال کار کند و زحمت بکشد اما از این نکته نیز نباید غفلت ورزد که با ان 
همه سعی و تلاش بیش از آن چه روزی اش باشد نصیبش نخواهد شد و 
ان چه خدای متعال برای انسان 


ص:237 


ات ال کلف فد ام فی فطع الما معا فی: ایفی اس 
اصول کافی: ج 2 / ص 148, حدیث د. ۳5 ۲ 

2 512. سَرّف الْمَومنِ قیامْ الیل و عِرُهْ اسْتعْناوْ عَن الثاسٍ». اصول 
کافی: ج 2 | ص 148. ۰ ثِ 


3- 513. نحل /97: هر کس [از زن و مردا] که عمل صالح و شایسته ای 
انجام دهد اگر مقمن باشد ما او را به زندگی پاک و طیب زنده خواهیم 


کرد. 
4 514. نهح البلاغه فیض الاسلام: حکمت 221. 


معین فرموده است هر کجا که باشد به او خواهد رسید. 
ای فرزند آدم! روزی دو گونه است: یکی آن که تو در جست و جوی آن 


هسنی؛ هیحور ان که که زا وود که از بهخال ان تروق به سرا نو 
می آید.... .(1) 


و در وصایای خود به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


پسرم : ! بدان که روزی بر دو گونه است: یک نوع روزی است که به جست 
و چوی آن بر می خیزی, و روزی دیگری است که به سراغ تو خواهد آمد 
هر چند تو سراغ او نروی... .(2) 


تخر عال: ان خه عشسام است دای معا نرق اسان را ضانت کرده 
اشتت: که امیرم‌ستان علیة الساام فرب 


«... قد تکفل کم بالژژی».(3) 

... [خداوند] روزیهایتان را ضمانت کرده است. 
عوامل زیاد شدن روزی 

خداوند تعالی در قرآن کریم فرموده است: 

اگر اهالی شهرها و قریه ها همگی با هم ایمان آوزند و تقوا داشته باشند 
انان حقایق را 

ص :38 2 

1- 515 با ابن آدم آلژزق رژفان رژق تطلب. و رژق بَطلَبْک قان لم تأ: 
آتاک...». نهج البلاغه صبحی صالح: حکمت 79 


2 516. و أَغلمُ يا بت أنّ الق رژقان رژق تطلبْهُ و رژق بَطلْْکَ قاِنْ آئت 
آخ‌انه انا ۳ 1۳9 نامه 31. 


3- 5317. نهح البلاغه صبحی صالح: خطبه 114. 


تکذیب کردنده ما نیز آن ها را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.(1] 
و نیز فرموده است: 
: و من یلق الل بَْعَل له ها پر ر هفرعت تس :120 


... و هر کس تقوا داشته بااشد و حریم الهی را نگهداری کند خدا برای او 
ژاه گرم دار می ذهفه از انا که کمان ندارد اه راوفتی هی دی 


ان اول در مورد تقوای کوفهن. .و اختماعی است, زیرا| چنان چه بعضی 
پرهیزکار و بعضی گناه کار باشند نمی توان گفت اهالی قریه اهل تقوا 
هستند. پس در صورتی که همگان پرهیزکار شوند مصداق برای کلام خدا 
پیدا می شود؛ آن گاه همه مشمول رحمت و برکت الهی می شوند. اما آیه 
دوم تقوای فردی را بیان می کند که تقوای فردی نیز منشاأً گشایش کار 
خواهد بود. 


2 استغفار 
عامل دوم استفغار است. امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


... خداوند استغفار و توبه را وسیله ای برای فراوانی روزی و رعمت 
قرار داده است. خدای سبحان فرموده است: «از پروردگارتان 


امن نش کید که او بستار آمرتنده است, تا باران رن را ان اسان ی 
در پی بر شما فرو فرستد(3)» )4 


ص :39 2 


1 18د. و لو أنْ هل الفری آَمئوا و الوا قتخنا غلبم : برَکاتِ من السماء و 
الاْض 3 لکن کذبوا قاخ حذناهم مّ بما کائوا یکسبون». #7 /9. 

2 519. طلاق /2 و 3. 

3- 520. نوح / 10 و 11. 

4 521. 7 الژژژق و رَجَمَه جْمه الحَلْقِ ققال 
شبُحاتة: «استغفروا رتم ات کان عَفا یرس السماء مت را را نم 
لاه فیض الاسلام: خطبه 143. 


تغانت ادابه سین خفی: رف و اختتاعی 

(تواضع) 

تواضع یکی از این آداب و سنن و از ویژگی ها و خصوصیات انسان متخلة 
به اخلاق نیکو است. دین مقدس اسلام در این باره تاکید زیادی دارد که 
اینک به بیان برخی از ایات و روایات مربوط به این موضوع می پردازیم. 
قرآن و تواضع 

شمارد یکی از آن امتیازات را تواضع می داند و می فرماید: 


«و عباٌ لحم الّذین بَفشون ی الأرضٍ هوناً و ادا خاطََهْمْ الجاهلُون 
قالوا َلاما».(2) 


بندگان خداوند رحمان آن ها هستند که آرام و بی تکبُر بر زمین راه می 
روند. و هنگامی که جاهلان آن ها را مخاطب سازند و دشنام شان به آن ها 
سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. 


نخستین صفتی که خدای متعال بندگان خاص خود را تب آن خفضنی: ی کنو 
آافنی اور زار هن ان نت ورام اس ترا هه ماه 
رفتن حاکی از خصلت های درونی انسان است. برخی از افراد چندان 
متکبر و مغرورند که از شیوه 


ص:240 


1- 522. فرقان /63. 


راه رفتن آن ها به خوبی می توان به غرور و نخوتشان پی برد. از اين رو 
خدای متعال در جای دیگر از قرآن مجید راه رفتن ار روی تکیر را با فلسفه 
خاصی نهی کرده و می فرماید: 


«و لا تقش فی الَرْضٍ مَرحاً اک لن تجرق الارْضَ و آن تلع الْجبال طولّ». 
(1) 


در زميین از سر کبر و غرور گام بر مدار, چرا که تو (هر چند قوی باشی) 
هرگز نمی توانی با پاهایت اعماق زمین را بشکافی و هرگز به سربلندی به 
کوه ها نمی رسی. 


و لقمان حکیم به فرزندش گفت: 


«[پسرم!] با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه 
مر وه که خداوند هی متکبر مغروری را دوست ندارد».(2) 
تواضع در راه رفتن 
حضرت علی علیه السلام در توصیف اهل تقوا فرمود: 

.۰ از جمله صفات برجسته پرهی زکاران این است که راه رفتن آنان از 
روی تواضع و فروتنی است...».(3) 
تواضع و رفعت مقام 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم تواضع را وسیله سربلندی 
و عظمت مقام انسان می داند و می فرماید: 


21 


1- 523. اسراء /37. 

2 524. و لا تصَعر ژ دک لللّاس و لاتقش فی الَأَرْض مرحاً اٍقّ ال لا بت 
کل مَخْتال ِِ 9 

3- 525. و مَسْيهْمْ اللَواصعٌ...». نهج البلاغه صبحی صالح: چاپ بیروت. 
خطبه 193 


«... تواضع و فروتی وسیله سربلندی و سرافرازی است. تواضع کنید تا 
خدای متعال مقام شما را بلند گرداند...».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


ای لقمان به فرزندش فرمود: عزت | 
(2) 


تواضع نشانه کامل عقل 
امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 

کیال ففل ور شدای ار اه ما ات ۳ 
تواضع از برترین عبادات 


امیرمومنان علیه السلام در ضمن توصیه های خود به امام حسن مجتبی 
علیه السلام فرمود: 


«... و تواضع را شیوه خود قرار ده, چرا که از برترین عبادات است».(4) 


تواضع و جلب محبت 
امرخ سا لت اساام شود 
«نتیجه تواضع جلب محبت و علاقه مردم است».(<) 


ض 272 


1- ِ ان الَواصع مع یزید صاجبهٌ رفعة فتَواصَعوا تزققکم اللََ... 

. ۱ 

ت 7 ال لقهان لاه لاعر الا لقن رل للقو.۷ رفقه آا مناخ 
». مکشوه الانوار: ان نجف, ص 220. 

ج 528 کقال العقّل فی تلا اللواصُع لله. ۰ مستدرک الوسائل: ج 2 / 

ص 3)05. 


اب لیا 


4 529. و اللواع شم قَانَهْ من آفصّل العباه». امالی آطوسی: ضن و 


5- 530 له نمره 4 التواضع ره دارالسلام محدّث نوری: چاپ تین 


1305 ه« 3 2 ص‌ 172 


/ 


تواضع از صفات دوستان خدا است 


«چهار خصلت است که خدای متعال کرامت نمی کند آن را مگر به کسی 
که او را دوست می دارد»... یکی از ان ها تواضع است».(1) 


علائم و آثار تواضع 

بعضی از مردم در مقام اعا خود را متواضع جلوه می دهند اما در مقام 
عمل میان گفتار و کردار آن ها تفاوت فاحشی دیده می شود. 

به گفته مرحوم شیخ بهایی: 

آراسته ظاهریم و باطن نه چنان 

القصّه چنان که می نماییم نه ایم(2) 

حال, به طور اجمال به بیان بعضی از علائم تواضع و ویژگی های اهل 


تواضع می پردازيم. بدان افید که بتواتيم آن خص‌صیات | تیتر مشق ز ند کی 
حوش قرار خصمدعتان که اما سحادعلنه السنلام ذر ما هتاحات: سا دا 


عرض می کند: 


«... خدایا! از تو می خواهم که مرا در برابر بندگانت به نشانه تواضع نرم 


اف از نشانه های تواضع آغاز کردن به سلام است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

ص:243 

1- 531. ی لا تقطن ال الا من بُحبْه, آلسَفث و هو ول العباده و 
کل علی الله و الَواضخ و الَمَد فی القتیا». جامع السعادات: ج 1 / ص 
۱ و ۲ ۱ ۰ 7۳ 


2 532. کلیات شیخ بهایی: ص 88. 
3- 533. و الين جانبی لهَم توَاصعا». صحیفه سجادیه: دعای 26. 


«نشانه تواضع این است که به هر کس برخورد کردی سلام کنی».(1) 
امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: 
«نشانه تواضع این است که به هر کس بگذری بر او سلام کنی».(2) 


اين سئّت بحدّی مهم است که قرآن مجید در موارد متعدد با صراحت به آن 


امر کرده و در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز درباره آن تأکید اکید آمده 
و پاداش زیادی برای آن در نظر گرفته شده وان ی سلام نکوهش شده 
است. در این باره به چند حدیت اشاره می 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم فرزندان غند العطلت: رادعوت کره رود 


«ای فیتدان بدالصطلت! اشکارا لام کید مصله عم را اتجام دید 

گامی که مردم در خواب هستند شب زنده داری کنید و به عبادت ۳۳ 
بپردازید و مردم را اطعام کنید و سخن خوب بگویید تا به سلامت وارد 
بهشت شوید».(3) 


امام هفتم علیه السلام نیز فرمود: 


«مردم را طعام کنید, آشکارا سلام گویید و هنگامی که مردم در خواب 
هستند نماز بگزارید [: نماز شب تا به سلامت وارد بهشت شوید».(4) 


ص:244 


1- 534. من النَواصْع آن تلم عَلی من لقیت». اصول کافی: ج 2 / ص 
6 حدیث 12. 

۱ النواضع السّلامْ عَلي کل مَنْ من تَمْرٌ به». تحف العقول: ص 366. 
3- 536. با بنی عَبّدٍ المْطلب آفشوا اسلا ,و صلوا الأرَحَامَ و تَهَجَدُوا و 
الناش تام 109 الطعام و آطیبوا تَوجْلُوا الْعَتّه بسّلام». برقی: 
ص 87. 

4 7 آاَطعمُوا الطَعَام چ آفشوا السّلام ۳ التاسن نیام وَاوخْلُوا 
الحتد یسّلام». اختصاص مفید: ۰ ص‌ 3رد 


نیقی رسیالن حاصهای ال علیه وال وملم 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم اهمیت زیادی به سلام 
کردن می داد. ابن شهر اشوب می نویسد: 


«[پیامبر] به هر کس برخورد می کرد در سلام کردن بر او سبقت می 


جست».(1) 


آن حضرت خفی. بر کفدکان ه خروشالان. نید سلام.می کرخ تا یفن از ان 
بزرگوار سلام کردن به عنوان یک سئّت زنده بماند و مردم سبقت در سلام 
را شیوه خود قرار دهند. از این رو فرمود: 

«پنج خصلت را تا هنگام مرگ ترک نخواهم کرد... [که از جمله آن ها] سلام 
کردن بر کودکان است تا پس از من روش عمومی باشد [و به عنوان سئّت 
اسلامی مردم به آن رفتار کنند] ».(2) 

سبقت گرفتن در سلام 


اکنون که رجحان و خوبی سلام کردن معلوم شد, بی تردید. مسابقه از 
و 


«قاستیقوا ی 
در انجام امور خیر از یکدیگر پیشی بگیرید. 


همچنین در این باره توصیه های فراوانی شده است؛ زیرا| در صوربی که 
سلام کردن و پاسخ دادن به ان توام با محبت و صفا و صمیمیت باشد, 
علاوه بر اثار 


ص:245 


1- 38د. و یبدء من لفیة بالسّلام». مناقب آل ابی طالب: ج 1/ ص, 147. 
2- 9د3د. << حَمس لا أدعْهّْ حتی آلقمات و التسلیم علی الصبیان لِتکون سُْتَة 
من بعدی > . ۱ الانوار: چاپ بیروت» ۰ 16 / ص‌ 2200 خضال. صدوق: 0 1 
ص 246, حدیث 11؛ امالی صدوق: مجلس 17, ص 68, با اندکی تفاوت. 
3- 540. مائده /48. 


اجتماعی. نتیجه های معنوی و دینی نیز دارد. در این مورد به دو حدیت 
اشاره می کنیم: 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


نزدیک تر است».(1) 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«سلام هفتاد ثواب دارد. شصت و نه حسنه آن مخصوص اغاز: کننده و تنها 
یک ثواب به پاسخ دهنده سلام تعلق می گیرد».(2) 


انتظار بی جا 


متأسفانه بعضی از افراد متکیّر و خودخواه و مفرور اين ستّت اسلامی را 
نادیده گرفته و انتظار دارند که تمام مردم به آن ها سلام کنند. خودخواهی 
و غرور برخی از آنان تا حدّی است که متوقع اند کسانی که نشسته اند به 
احترام آن ها از جا برخیزند و به آن ها سلام کنند. اين گونه افراد با این 
انتظار بی مورد دو سئت اسلامی را نادیده انگاشته اند که یکی از آن دو 
سلام کردن ودیگری آداب سلام کردن است. چون در اسلام تمام این نکات 
به طور دقیق بیان شده است. 


آداب سلام 
در اخادیت:متص‌نس. یشم الساام .خر ای ارم نو رها الب و تقیفی 
دیده می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
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1- 541. البادی یالشَلام وی یال و یرَشوله». اصول کافی: ج 2 / ص 
5 حدیث 8؛ تفسیر نور الثقلین: ج 1 /.ص 526. 

2 42د. للسّلام سَبْعُون عستة یَسعٌ و سئون للَمْبَِی ی و وا< حدة للّاد». بحار 
الانوار: چاپ بیروت؛ 0 73 / ضص‌‌ 11 


«کوچک بر بزرگ, رهگذر بر نشسته و گروه اندک بر گروه انبوه باید سلام 
کنند».(1) 


و نیز فرمود: 
«سواره بر پیاده و پیاده بر نشسته سلام کنند و در بز موز د دو گروه با 


بکدیکو: آن ها که کمترند بر آن ها که بیشترند سلام کنند و اگر شخصی به 
جمعیتی برخورد کرد بر آنان سلام کند».(2) 


فخر رازی در تفسیر خود روایتی 9 خداصلی الله علیه وآله وسلم 
وک که ای اک و انا که با ار 
نظر قیمت بالاتر است باید بر ان ها که مرکب ارزان تری دارند سلام کنند. 
و اینک متن روایت: 


عون رس [اسلام این است که سواره بر پیاده, اسب سوار بز الاغ سوار. 
کوچک بر بزرگ, عدّه کم بر جمعیت زیاد و ایستاده بر نشسته سلام کنند». 
[(۴ 


فخر رازی پس از بیان اين روایت می گوید: 


«علت اين که باید سواره بر پیاده سلام کند این است که سوار هیبت و 
ابهت بیشتری دارد, از اين رو هنگامی که سلام می کند ترس مردم از میان 
می ر ود. 


مرکب ارزان تری دارد باید سلام کند این است که این خود نوعی مبارزه با 
کبر است [که 
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1- 543. بُسَلَغ الطغیر عَلی الکبیر و المَاٌ عَلی الْقاعد 5 الیل ی 
الکثیر». اصول کافی: ی ج 1/ 
ص 526. 

2- 544. بْسَلّمْ للراکت علي الماشی و الماشی علی الْقَاعد ادا لفیث 
جَمَاعَة جماعة سَلم الأْقل علی الأْکتر و ادا لفی وَاجذ جماعة سَلم الوَاجد 


‌ 


عَلی الْجَمَاعه». اصول کافی: جح 2 / ص 647, حدیث 3؛ تفسیر برهان: ج 1 
ص 400. 

3 545. لسْتَة آن بُسَلْم الرایب علي الماشي و راکب الْقَرّس غلي راکب 
الخمار و الطعید علی. الکببر و الاقل غلن. الاکتر و العایغ علین القاعد*. 
0( خاب جدینه جع 10 ض دا 2, در این مهرد رک:تفشیر ضافی* 
چاپ اسلامیه, ج 1 / ص 376؛ تفسیر برهان: ج 1 / ص 400؛ تفسیر نور 
اشفلین: 12 رصن 26 تفسیر المتران دج .دی 


زیرا برخی تصورٍ می کنند چون از ثروت زیاید برخوردارند باید دیگران با 
دیده احترام به 1 ها بنگرند. به این جهت می گوید این گونه افراد برای 
سلام کردن بر دیگران سزاوارترند, چرا که این خود وسیله ای برای درهم 


شکستن کبر و غرور آن ها است. 


ترک جدال و مراء 
که ای ات 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«... تواضع نشانه هایی دارد.... که یکی از ان ها ترک مراء و جدال است هر 
چند حق با تو باشد, و تواضع سرچشمه خوبی ها است».(2) 


جدال یعنی چه؟ 
راغب اصفهانی در مفهوم لغوی آن می گوید: 


ی سا نوی او ی و چا 
غالب شدن بر او صورت می گیرد و علت این که به اين گونه گ: گفت و گو 
ی اه و را 
می پردازند تا هر کدام فکر خود را بر دیگری تحمیل کند. و ريشه کلمه 
«جدال» از «جدلت الحبل» (طناب را محکم تابیدم) گرفته شده است. 
چون کسی که چنین سخن 
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1- 546. و اقول: امّا الاوّل فلوجهین: احدهما: ان الراکب اکثر هیبةٌ فسلامه 
یفید زوال الخوف: و الثانی: ان الثکبُر به الیق, فامر بالابتداء بالتسلیم کسرا 
لذلک الکبر». تفسیر ج 10/ص 213, ِ ۱ 

2 547. الواضغ.. و آن شری الهتاء و ان کنت. مجفا و زاس الختر 
الَوَاصُعٌ». بحار الانوار" ج 4 123. 


می گوید می خواهد دیگری را با سخن و رأی خود بپیچاند تا در زمینه طرف 
مقابل با زور از افکار و عقاید خود دست بر دارد».(1) 


شاه وی اصطلاحی وان ان-است کب آشان از فسامات ظریی ملد 
او بهره برداری کند؛ یعنی در مقام استدلال از مقدماتی که طرف قبول 
دارد استفاده کند که این روش برای اقناع يا اسکات طرف مقابل موثر 
همان جدال احسن است که قران ان را تحسین کرده است. 

مجادله از موضوعاتی است که بسیاری از قردض هه ان مبتلا هستند و در 
ابعاد مختلف آن می توان سخن گفت. اما بارعایت اختصار تا آن جا که از 


بعد مثبت جدال 


اسلام به طور کلی از جدال نهی نکرده است بلکه در مواردی از قرآن به 

مبر امر می کند که با مردم مجادله کند, زیرا بحت و گفت و گو در 
ان خاطر ارشاد و راهنمایی مردم لازم و ضروری است و چه بسا 
افرادی که در اثر اين گونه مجادله و مباحثه توانسته اند عده زیادی را به 
خیر و سعادت دعوت کنند و از گمراهی نجات دهند. 


قرآن کریم می فرماید: 


«اع الی سییل ریک یالحکْمه و المع الحیسته و جادلَهمْ یالنی هت 
آخسَن ان رک قو اغلم یمن صلّ عَن سیبله و و عم بلمَتدین».(2) 
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1- 548. الجدال المفاوضه علی سبیل المنازعه و المغالبه واصله من 
جدلت الحبل ای احکمت قتله» مفردات راغب, ماده «جدل». 
2 549. نحل /125. 


با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آن ها با طریقی که 
نیکوتر است استدلال و مناظره کن. پرودگار تو از هر کسی بهتر می داند 
چه کسانی از طریق او گمراه شدند و چه کسانی هدایت پافته اند. 


و در مورد دیگر می فرماید: 


«و لا چادلول هل الکتاب الا بالّنی هی خسن لا الذین ظلَمَوا مهم و فُولوا 
متا بالذی آترل للینا و آئزل ایک و القناً و اقْکع واجد و تفن له 
مسلفون»(1) 


با اهل کناب جر با روشی تیکوتر مجادله تکنید مگز کساتی که از آن ها که 
طوعکت: خالم. وه تفتم. دنور و به:.آن ها بکنیند ها مق خماف. ان چه. از فنجوچه 
ار ار اس اد ی ی ۱ 


بنابراین. مجادله مطلقا مذموم نیست و قرآن کریم از گفت و گو و بحث 
های منطقی نهی نکرده بلکه بحث و جدالی مذموم و ناپسند است که 
سر کوب گرانه و همراه با فریاد و جنجال و خشونت باشد و سرانجام به 
هتک حرمت و ریختن آبروی مردم منتهی شود, وگرنه در صورتی که هدف 
از بحث و مجادله برتری جویی نباشد بهترین راه برای روشن شدن حقایق 
خواهد بود. 


در روایات اسلامی مطالب زیادی پیرامون مناظرات پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام با مخالفان آنان به چشم 
می خورد که با مراجعه به احتجاج های آنان حقیقت مطلب روشن می 
شود. ند از این ائمه معصومین علیهم السلام به اصحاب و پیروان خود 
(کسانی که قدرت علمی داشتند دستور می دادند که بروند و با مخالفان 
مناظره کنند و به بحث و گفت و گو بیردازند و اين خود دلیلی : بر این است 
که مجادله , به طور کلی از نظر اسلام مذموم و ناپسند نیست. 
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1- 550. عنکبوت /46. 


بعد منفی جدال 

۳ 

۳ غرض از جدال خصومت و اظهار فضل و کمال باشد از دیدگاه قرآن 
جایز نیست.؛ زیرا کسی که این گونه مجادله می کند خود را نساخته و ت زکیه 
نکرده و علایق ماذی و دنیوی را از خود دور نکرده است و علت این که در 
موقع احرام حج و عمره جدال تحریم شده این است که با فلسفه احرام 
که فرو ریختن علایق ماذی و مفاخر دنیوی است منافات دارد. 

قرآن می فرماید: 

«... قلا رَقت و لافْسْوق و لاجدال فی الحَخْ...».(1) 

بن کاخ آهپز نش خنسی با زان و کنام و-خدآل ینتب 


دارد که چند مورد را یاداور می شویم : 


ریختن ابرو 


فک از آناز شوم جدال آن است که آبروی انسان می رود. به خصوص اک 
طرف مقابل عیب جو و هتاک باشد و در گفته های خود ادب را رعایت نکند 


و آن چه بر زبانش جاری شود بگوید. سرانجام. کار به بی حرمتی و توهین 
می ز لنند. 


آممرخفمتان غلته متام می فر ای 


«کسی که به آبروی خود علاقه مند است مجادله و ستیزه چویی را ترک 
کند».(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


ان کسر خحال مک با شخ عافل بحضار سا شخص تادان کر 
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1- 551. بقره /197. ۱ ۱ 
2 5352. من صَنّ بعرضه فلیدع الهراء». نهح البلاغه فیض الاسلام: حکمت 
354 ِ 


اولی بر تو چیره می شود و دومی تو را می ازارد».(1) 


شتاناه ان باون 


امیرالمومنین علیه السلام در روایتی به این جهت مردم را از مجادله نهی 
کرده که مجادله موجب عداوت و دشمنی است. فرمود: 


«از مجادله و ستیزه جویی بپرهيزید, زیرا این دو دل های برادران دینی را 
نسبت به یکدیگر مکذر می کند و بذر نفاق را پرورش می دهد».(2) 


مورد استثنایی تواضع 

توضیح 

با این که تواضع و فروتنی از صفات برجسته انسان است اما باید دانست 
که تواضع مطلقا پسندیده بیست, زیرا ممکن است در برخی شرایط اظهار 
فروتنی اثار ان دنه باشد. از این رو در اداب معاشرت 4 مواردی 


برخورد می کنیم که از تواضع نبهی شده است که به چند مورد ان اشاره 
می شود. 


تواضع در برابر متکیر 


نی از صفات نایسند تکبر است که از گناهان کبیره شمرده شده. از این 
رو تواضع در برابر متکبُر پسندیده نیست, زیرا تواضع در برابر متکبر نشانه 
ظهار محبت نسبت به او و موجب تثبیت موقعیت اوست., در حالی که 


خداوند متعال متکبران را دوست ندارد. 
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1- 553. لا تَمارین حلیما و لا سَفیهاً قاِنّ الحلیم بَعْبْک السَفية پوّذیک». 
جامع السعادات: ج 2 / ص 285؛ اصول کافی: ج 2 / ص 310 با اندکی 
تفاوت. 

2- 554 بَاکمْ 5 المراء 5 الْحْضُومَة قالنهما ‏ یِمرصَان ااعاوت علی الاخُوّان 5 
پتی رگ تبث عَلیهمَا النفاق».اصول کافی: ج /2 ص 200 حدیث 1. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد و فرمود: ای داود! همان گونه 
که نزدیک ترین مردم به خدا متواضعند دورترین مردم از خدا متعبران 
هستند».(1) 


به اين جهت دستور داده اند که با متکبر باید با تکبر برخورد کنید تا از اوج 
قدرت غرور به زیر اید و در میان مردم کوچک و حقیر شود. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 


«هرگاه متواضعات امّت مرا ببینید در مقابلشان تواضع کنید و زمانی که با 
فتیرآن بزحورد کردید مر آن ها کر کنید: که این درفار مفحت: دلت.ه 
خواری متکبران می شود».(2) 


تواضع به خاطر ثروت 

مورد دیگری که تواضع پسندیده نیست تواضع در برابر ثروتمندان به خاطر 
او تواضع کند اساس ایمانش متزلزل می شود. بر عکس. تواضع ثروتمند 
نسبت به فقر| بسیار پسندیده و ممدوحج است. 


حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: 


هو انیت اس مفروی وتان یار ففراررای وید 


چاپ بیروت, ج 1 / ص 363؛ احیاء علوم الدین غزالی: چاپ بیروت, ج 3 / 
ص 341. 


خاطر تکیه به خدا».(1) 
و نیز می فرماید: 


«... کسی که نزد ثروتمندی برو و به خاطر ثروتش در برابر او تواضع کند 
دو سوم دینش از دست می رود».(2) 


تواضع در برابر کافران 


مورد دیگری که استثناء شده تواضع در مقابل کافران و معاندان است که 
مومنان نباید در برابر کافران(3) خود را کوچک بشمارند و در انان به دیده 
احترام بنگرد, بلکه باید تنها در برابر مومنان متواضع باشند و در مقابل 
کافران سر سخت و متکبر, چنان که قران می فرماید: 


«مَحََذدٌ سول له و این معة أَشْدَاء ی الْکقّارِ رَحماء یم تراهم ژکعا 
سکداً تون فطل من له و رضوان سبماهة فی وَجُوههم من نب السخُود 
ذلک مهم فی النوّراه و مهم فی الانجیل کززع اخرج, شَطاه فازره 
قاستغلظ قاس شتوی عَلی شوقه بُعْجِتْ الزراع لتفیظ بهم الما ود اه 


1- 7 ما حسن تواضَعْ الأعْنیاء لِلفْتراء طلبا یما عتداللّه 5 اخقفن متفه 
لمْتراء علی الامیاء اثکالاً علی اللّه». بحارالانوار: ج 72 / ص 1123 نهح 

۰ حکمت 406. 

2 58د. هر ای نا ماس له لفناغ هت تلْنادینه ». نهح البلاغه فیض 
الاسلام: حکمت 219 

3- 559. ناگفته نماند که مقصود از کفار در این جا کسانی هستند که در 
و 
کارشکنی کنند؛ اما کسانی که با مسلمین رفتار مسالمت امیز دارند اظهار 
محبت و نیکي نسبت به آن ها مانعی ندارد, چنان که خداوند می فرماید: 
لا تاک ال عَن الذین لَم یُایلوِکَم في الدینِ و لم بُحْرِجُوکَمْ من دیارِکَ 
آن نت ود 2 سس لیم ان اللة بُجتْ المَفَسطین». (ممتحنه /8). خدا 
فا را آد فکمه کون مرعات ال شسحسه کسانی کم ور آشر یضرا 
شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند, چرا که 
خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. 


غملها الضالحات منم عفففعء اخرا عظیما»*.(1) 


محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کافران 
سرسخت و شدید و در میان خود با یکدیگر مهربانند. ان ها را می بینی که 
رکوع می کنند, به سجده می آیند و جویای فضل و خشنودی خدا هستند. 
نشانه آن ها در صورت شان از اثر سجده نمایان است. این است 
و ی 0 

نه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و بقدری نمو و رشد کند که 
90 به شگفتی وا دارد. اين برای آن است که کافران را به خشم 
آورد. خداوند کسانی از آن ها را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده 
اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. 


از مواردی که تواضع پسندیده نیست تواضع نسبت به کسانی است که 
متجاهر به فسق از قبیل میگساری و ربا خواری و ترک نماز و امثال ان 


باشند. 


عصیان جراأت پیدا کنند. از این رو حتی از سلام کردن به آن ها نهی کرده 
است.(2) 
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ها و 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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